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هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 





علیه و آله فی آخر یوم من شعبان. فقال یاایهاالناس قد اظلکم شهر 


و ي و 


خطبه پیامبر (ص) در روز آخر شعبان 


سلمان فارسی رحمة الله فر مود: «خطبنا رسول‌اللّه صلی الله 


عظیم مبار ک. شهر فيه ليلة خير من الف شهر. جعل الله صیامه 
فريضة و قیام ليله تطوعا؛ من تقرب فيه بنافلة من الخیر كان کمن 
ادي فريضة فیماسواه, وهو شهر الصبر. و الصبر ثوابه, الجنه,وشهر 
المواسات وشهر یزاد في رزق المو من. و شهر اوله رحمة,واوسطه 
مغفرةءو آخره عتق من النار. و هو للمؤمن غنم و للمنافق غرم» ماه 
رمضان براي موّمن سود و برای منافق خسران است 

حضرت سلمان فرمود: در روز آخر شعبان پیامبر(صلی الله 

علیه و آله) برای ما خطبه‌ای در فضیلت ماه رمضان قرائت فر مود: و در خطاب خویش به ما فر مود: 

8 ۱ ۱ فکنده بر سر شما ماه بزرگ مبار کی ماهی که در او شبی است که از هزار ماه .هتر 
است. که خداوند روزه‌اش را فرض و واجب نموده. و به پا داشتن عبادات شبش رابه طور استحباب مقر ر فر موده 
ست. کسی که تقر ب بجوید به خداوند.به انجام نافله خیری, مثل آن است که در غیر ماه رمضان فریضه‌ای 
۶( وان ماه ماه صبر است,و صبر هم اجر و فوابش بهشت است. 

و ماه روزه, ماه مواسات و برابری است. و ماهی است. که رزق موّمن در او زیاد می گر دد. و ماهی است که 
اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش, و آخرش آزادی از آتش جهنم است. و اين ماه برای مومن بهره و 
منفعت است. و برای منافق خسارت و ضر ر. 


رحلت آیت‌الله میرزای‌شیرازی 

در ۳ شعیان سال ۱۳۱۲ هجری قمری ابت‌الله میرزامجمد ۰ ۱۰ 
مشهور به میر زای مجدد ازبزر گترین مراجع مکتب تشیع و جهان اسلام رحلت کرد. 
آیت الله شیرازی بعد از کسب دانش ازمحضر علمای اصفهان, به نجف اشرف رفت 
و مدتهانزد بزرگانی چون آیت‌الله شیخ مر تضی انصاری شاگر دی کرد. پس از وفات 
شیخ اعظم انصاری. کرسی تدریس و زعامت شیعیان به آیت الله شیرازی محول 
شد. آآیت‌الّه میر زا محمد حسن شیر ازی نزدیک به ۰ ۲سال سرپرستی فضلا و علمای 
شيعه راعهده‌دار بود و به قهرمان جنبش تنبا کو شهرت داشت. زیرا با تحریم تنبا کو و 
دخانیات از ادامه سودجویی‌های استعمار گران غربی جلو گیری کرد. این اقدام اولین 
مبارزه صریح روحانیان با شاه و دولت انگلیس بود. واقعه نهضت تحر یم تنبا کو از لحاظ 
تاربخی, سیاسی. اقتصادی و مذهبی درتاریخ مبارزات ایران اه ۰ ۳۳۰ 


شهادت سراشکر خلبان عباس بابایی 

در ۱۵ مر داد سال ۱۳۶۶ هجری شمسی سر لشکر خلبان عباس بابایی از سر داران 
مخلص بسیجی در مدت ۸سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید. او سالها در یایگاه 
هوایی اصفهان مشغول به خدمت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. 
سرلشگر بابایی معاونت عملیاتی وقت نیر وهای هوایی ار تش جمهوری اسلامی ایر ان 
رابه عهده داشت و در یکی از ماموریتها به هنگام باز گشت مورد اصابت گلوله توب 
واقع شد و به شهادت رسید .این شهید. زند گی عارف گونه‌ای داشت 





تا ۱3 


عملیات قدس ۵ 
در ۱۶مرداد ماه سال ۱۳۶۴ هجری شمسی نیروهای 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات قدس ۵ را با رمز یاعلی 
بن‌ابیطالب(ع) اغاز کردند . منطقه عملیات قدس ۵ غرب 
هورالویزه بود . هدف این عملیات آزادسازی چندین پاسگاه مهم 
منطقه بود که رزمندگان دلاور اسلام در منطقه‌ای به وسعت ۰ ۳ 





۳ مدا و٩۸‏ مرصرسصحه ِ ۳ 
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ضرورت ابجاد نظام 


هفته گذشته درباره آمار صحبت کردم و اینکه 
چرابا وجود همه تا کید مسوولین در مورد صحت 
آمارهای اعلام شده توسط نهادهای رسمی کشور. 
جامعه پذیرای ان نیست. از جمله انکه همین حال 
جامعه نمی‌پذیرد که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده 
باشد. ویا نمی‌پذیرد که رقم بیکاری همان حدود ۱ ۱ 
درصدی باشد که وزارت کار اعلام می کند و باز اشاره 
کردم که مردم وقتی |مارها رامی‌پذیرند که اصحاب 
دولت و قدرت در تنظیم وارائه ان نقشی نداشته 
a‏ ۱ 
دستبرد و غیرقابل دستکاری در نظام آماری به وجود 
بیاید تا مراکز آکادمیک وعلمی و کار شناسی به رات 
آن اقدام کنند. 

قاعد تا هر دولتی دوست تر می‌دارد تا امارهای 


دعای فرج 


عليه و علی آبائه. فى هذه الساعة وفی کل ساعة 


ولیآوحافظاوقاعد آوناصراودلیل آوعینا 
حتی تسکنه عر ضک طوعاو تمتعه فیها طو بلا 


نامه های‌بدون واسطه 


طفلک بسر م» طفلک پسر م؛ 

ینجانب مادری‌هستم با ۵۵سال‌سن که‌اناراحتی 
شدید عصبی رنج می‌برم و تاز گی‌ها نیز به خاطر همین 
بیماری دچار لکنت زبان شده‌ام. دختر بیمار ۲۴ 
سله‌ای در خانه دارم که دارای هزینه درمان قابل 
توجهی است.شوهرم از کارافتادهوبه شب کوری 
مبتلا است. توانایی کار کر دن ندارد. خرج خانه ما را 
فرزند بز رگم می‌دهد که ۲ ا.سال است تمام خانه و 
خانواده ما مرهون زحمات این پسرم است. خر ج دواو 
د کتر ما رامی‌دهد و خرج تحصیل بچه‌های دیگرم که 
ماخیلی شرمنده‌اش هستیم. اما آن بنده خدامگر چقدر 
می تواند از خودش مايه بگذارد؟ و مگر یک خانواده ۸ 
نفره رابادو آدم بیمار ویک پدر از کار افتاده‌می‌توان به 
این راحتی آنهم بازندگی کار گری‌اداره کرد؟ طفلک 
به خاطر ما هنوز مجر د مانده خانه‌ای برای خودش 
ندارد و تا به حال نیز به خاطر هزینه‌های درمانی من و 
دخترم وپدرش چند میلیون هم از این و آن قرض کرده 
که بابت این بدهی‌هابه شدت تحت فشار است. شما 








۴ گار سے 


بهتری ارائه دهد. 

مثلاً وزارت راه دوست دارد که بگوید که میزان 
فعالیت‌های انجام شده در بخش راه و جاده و راه آهن 
چند برابر دوره‌های گذشته است و وزارت نیر و هم 
ترجیح می دهد که | مارهای خیره کننده‌ای در زمینه 
بگوید ماست من ترش بوده است ویا در کارمان موفق 
نبوده‌ایم ولذااز آمار باید کمک بگیرد وقاعدتا چون 
امارها دست خودمان است نمی‌توانیم از ان بر عليه 
خودمان استفاده کنیم. 

وظیفه ر وابط عمومی در بسیاری از این وز ار تخانه‌ها 
وموسسات هم این شده است که آمارهای خوب ارائه 
بدهند. آمارهایی که مدیر بالادستی را خوشحال کند. 
اما همه می‌دانیم که چنین روال و روندی چندان به کار 
اینکه تابه حال جند بار در یادداشت‌های مختلف 
اشاره کردم که امارهای رسمی کشور و متولی ارائه 
امار نباید دولت باشد. بیشتر از این باب بود که دولتها 
صحیح در جامعه را کند و يا مختل کنند. 

قاعد تا وقتی دولت می‌خواهد بهره‌بانکی راپایین 
کمتری به سپرده‌های مردم بدهد در صورت وجود 
تورم بالا به مشکل بر می خورد. 

همینطور نمی‌تواند به حقوق کارمندان شش 


رابه خدافقط یک روز زند گی من رادر ذهن بیاورید و 
ببینید که من چه می کشم. شب و روز از خدامی خواهم 
که خداوندا کاری کن تادل این پسرم شاد شود. نامه 
اناد کر ووا کته رسای تا کسی ار 
خوانند گان خوب مجله شاید دلش به رحم آمد و به 
داد مارسید و پرداخت بدهی‌های پسرم را که همه انها 
به خاطر ما بوده است به عهده گرفت. 

گ -ح -لامرد فارس 

خلاصه‌ای از جند نامه 


#شماره حسایم را قبول نکر دند 
هد فمندی بارانه‌هابه یک دفتر خدماتی مراجعه 
کر دم. مسوول مربوطه وارد سایت وزارت رفاه شد. 
شماره حساب. مورد قبول دستگاه‌نشد. خانم مسوول 
سپهر خود را که حقوقم رابا ان دریافت می کنم دادم. 
گفتم نه... گفت طبق استعلام گر فته شده‌شما در این دو 
ندارم» بنده خدا می گفت سامانه قبول نمی کند. چرا که 
قبلا استعلام شده و باید حتماً یکی از این دو بانک باشد. 


درصد اضافه کند درحالی که نرخ تورم را ۰ ۲ درصد 
اعلام کرده‌است.همه‌اینها به ضرر دولت است و 
قاعد تا دولت و هیچ کدام از اجزای آن دوست ندارند 
بر علیه خود کاری انجام دهند. کارد که نباید دسته 
خودش راببرد؟! به همین خاطر تعریف کار راعوض 
می‌کنند تانرخ بیکاری را کم نشان دهند. پروژه‌های 
بزرگ راباپروژه‌های کوچک جمع می‌بند ند وهمه 
راک اسه می کته کار نامه را ەمىد هدر 
تعیین ضریب برای کالاهای سبد خانوار تغییراتی 
ایجادمی کنن د تابه‌نرخ دلخواه‌دست بیابند وتمام 
این اقدامات هم توجیه‌پذیر است.یعنی اگر روابط 
عمومی یک وزار تخانه بايد وبه وزير مر بوطه که مدير 
بالادست او حساب می‌شود به گونه‌ای مار بدهد که 
نشانه ضعف عملکر د وزیر مر بوطه باشد قاعد تا قابل 
تحمل نخواهد بود. 

این است کهلازم می اید در کشورس ازمانهاو 
نهادهایی خارج از بدنه دولت و در فضاهایی | کادمیک 
ودانش‌گاهی‌باقدرت عمل مناسب پدید ایند تا انها 
بتوانند آمار ارائه دهند. آمارهایی که تحت تاثیر نفوذ 
این و آن‌نباشد. یک مشکل دیگر هم این است که برخی 
از وزارتخانه‌ها خودش آن هم آمار Ee‏ 
ندارند. مثلاً اگر من روزنامه‌نگار بخواهم از شهر کهای 
صنعتی گزارشی تهیه کنم وبدانم که در هر شهر ک 
صنعتی در حال حاضر جه واحدهایی فعال هستند و با 
چه ظر فیتی کار می کنند ؟... به شماقول می‌دهم که 
دستم به جایی نمی رسد. شاید هم خود وزارت مر بوطه 


سوال من این است که اگر وزارت رفاه قبلا خودش 
بدون اجازه‌از بانکها بای هر فر د استعلام کر ده پس 
چرابه مر دم اعلام می کند که خودشان یک شماره 
ساب راواردمامانه و د ر انی خرانسین اعاف 
افراد دست به چنین کاری زده‌اند ؟ و سوم اینکه مردم 
چقدر باید با این شیوه‌ها گرفتار بشوند؟ 
#برای روستاها هم بودجه بگذارید 

سوال من از مسوولین محترم این است که چرا 
برای روستاها بود جه خاص نمی گذار ند ؟ جر افقط به 
فکر شهر ها هستند ؟ جرانباید روستاهای ماو طبقات 
محروم بود جه خاص داشته باشند ؟ 

تاوقتی که یک روستایی برای رفت و آمدش از 
روستابه شهر مجبور بش ود دو بر ابر هزینه بدهد و 
برای یک بیماری و درمان ساده از روستا به شهر بیاید 
با هزینه بیشتر, و تا وقتی کسی به فکر جاده و بهداشت 
و درمان و محصولات تولیدی روستاییان نباشد. کسی 
شهر را رها نمی کند تاروستا مقیم شود. 

٭در ماه مبار ک جلوی تورم را بگیر یم 

اوا ان رات هس ار 
ازاج این کر ان د انه کی هادر این مادنا گات 
تهیه ار زاق روبرو می شوند. دولت باید فکری به حال 
مایحت اج مرد م در این ماه‌مبارک بکند. معمولاً ا گر 
می‌خواهیم مر دم رادرادای فرایض کمک بکنیم نباید 
اجازه بدهیم که تورم و گرانی کمر آنها راخم کند. 

ذکریا آقابابایی -گرگان 





هم آمار دقیق ودرستی دراین موردنداشته‌باشد. 
همانطور که وزارت کار نمی‌تواند ادعا کند که در حال 
حاضر امار دقیق و روشنی از کار گاههاو کار خانه‌های 
تولید ی صنعتی. خد ماتی و... در دست دارد و می‌داند 
که در این واحدها جه تعداد کار گر مشغول کار هستند 
وجه‌تعدادازاین کارگاههاوو ۲۱۳۱۳۲۰ 
به حساب می آیند و چه تعدادی تعطیل شده‌اند و چه 
تعدادی تعدیل نیرو داده‌اند. 

همانطور که وزارت اقتصاد و دارایی هیچ مکانیز می 
برای محاسبه در آمد و هزینه واحدهای صنفی 
دراختیار ندارد وبه همین خاطر است که به شیوه 
خوداظهاری مالیاتی روی اورده که خود واحدهای 
صنفی در آمدشان رااعلام کنند وبراساس آن مالیات 
بیردازند و کاملاً روت 1۳7 
قول‌ث اعردهر که ۱ ۱۱۳۲۱ 
را کشته است.مالیات حقه خو د رامی‌دهند و مکانیزمی 
مالیاتی بکاهد ویازبه و ۱۱ 
سازمان امور مالیاتی, اصناف وبازار ۳۰ درصد اقتصاد 
رادر اختیار دارند.اماجهار درصد مالیات کش ور را 
می‌پردازن د. کهاگر خود وزارتخانه آمار درست و 
درمانی داشت وساز ر کا 1 
در آمد واقعی هر واحد صنفی سر دربیاورد. قاعد تا 
نه هیچ کس می‌توانست از زیر بار مالیات شانه خالی 
کند. نه دروغ بگوید. نه اعتراض کند و نه د کان ببندد 


"آیاترییت ببت خانواده مهمتر نیست؟ 

ا شرك 
هت سر ۱ 
آگهی‌هایی را به مطبوعات می‌دهند خدای نا کر ده 
قصد سوعاستفاده دارند اما آیامسوولان تحقیق و 
بررسی درستی انجام داده‌اند که چند درصد از این 

آگهی‌ها واقعا برای کار شرافتمندانه است؟ 
به هر حال حتی | گر درصد کمی ازاین آگهی‌هابا 
نیت سوءاستفاده‌صورت بگیر دباید گفت که خانواده‌ها 


و اعتصاب کند تاسرانجام دولت رابه عقب‌نشینی 
وادارد. چون اصن اف هم حرف درست وحسابی 
می‌زنند. بسیاری از آنان می گویند وقتی در آمد داریم 
باید مالیات بدهیم وما که در امدی‌نداشته‌ايم چرا 
باید مالیات بدهیم؟ درست هم می گویند. اما در زیر 
لوای این سخن درست. غلط هم کم نیست. کوچک هم 
نیست. چرا که بسیاری هم در | مدهای کلان دارند. 
سودهای فراوان هم بر ده‌اند و می‌برند آما یک دهم و یا 
یک صدم مالیات واقعی خودشان راهم نمی‌پر داز ند. 
مشکل فقدان اطلاعات صحیح و درست ومشکل 
اغتشاش آماری در کشور تنها مربوط به وزارت کار یا 
صنایع یا اقتصاد و دارایی نیست. بسیاری از موسسات؛ 
نهاد هاو وزار تخانه‌های ما گر فتار همین معضل هستند. 
شفاف نبودن عملکر د مسوولین, عدم دسترس آنان 
به منابع مطمئن و فقدان نظارت و بازرسی و نبودن 
سازو کار مناسب برای جمع آوری اطلاعات دقیق. 
منظم به موقع وواقعی وعدم پاسخگویی مناسب 
انان به مسوولان بالادستی و قوای قضایی و نظار تی و 
نیز به رسانه‌هاء همه و همه باعث شده است تااز یک 
امکان بسیار ضروری و مهم و از یک فرصت طلایی 
به منظور بر نامه‌ریزی, نظارت. هدایت. اصلاح مسیر: 
رفع نقاط ضعف و توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی 
محروم بمانیم و آن داشتن اطلاعات کافی و امارهای 
واقعی ودقیق ویک نظام اطلاعاتی و آماری مطمتن 
و کار امد است. 
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باید بسیار مراقب باشند که به خاطر بیکاری یک وقت 
دختران عزیزشان جذب محلهایی نشوند که با نیتی 
غیر از کار و خدمت آنها را به| ستخدام درمی آورند. 
اه که هم یسیا رمهعی ادن کت 


احساس آامنیت بیشتری خواهد کرد. 
هادی درخشان سیکارودی -بندرانزلی 


ومع‌لموشکرالستلوق زریشکرانطاق 


درشماره سس سوت 


شیر ستانی ساکن || بدانان مد 


منتشر شد که عنوان کر ده‌بود نیازمند یک 


ویلچر برقی مناسب است.پس از چاپ این نامه تعدادی از خیرین با 
دفتر مجله تماس گرفته ونزدیک به نیم میلیون تومان بابت خرید 
این ویلچر مساعدت کردند وپس از آن یک فرد خیر تهران نی بالغ بر 
یک میلیون تومان. مابقی مبلغ مورد نیاز برای خرید این ویلچر برفی ‏ ,: 
خارجی را( که بهای آن بالغ بر یک ونیم میلیون تومان است) متقبل ‏ 


گردید تااین ویلچر باهمکاری واحد توزیع وفروش به نمایندگی | 
e OD SS‏ 
ضمن تشک از تمامی تلاشگران گمنام این امر خیر برای فر د استفاده 
کنن ده آ رزوی موفقیت و توفیق روزافزون داریم واز خداوند متعال 
یم lL‏ 


0 


اب 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


E A 


٭ شهرام حیدری ‏ اهواز: 


بخش ترازو فرستادم تا مورد استفاده قرار گیرد. از 
همکاری خبری و گزارشی خوب شما سپاسگزار م. 
#عب اس عابد -اندیشه:غزلی را که تقدیم به 
ساحت مقدس امام زمان نموده‌اید. به بخش تماشاگه 
راز داده‌ام تامور د بررسی قرار گیرد. یکی از مطالب 
شمانیز در شماره | ینده‌به جاپ خواهد رسید.از 
همکاری خوب شما با مجله خود تان سپاسگزارم. 
#محمد تکلو مشهد:انشاءاللّه همواره‌سر تان 
سبز و سلامت باشد. ۲۲ سال‌همرآهی مد اوم شما وطبق 
گفته خودتان بدون حتی یک هفته وقفه موجب افتخار 











است.امیدوارم که بتوانیم شایسته محبت دوستان 
خوبی چون شما باشیم.از لطف شما متشکرم. انشاءالّه 
در جوار حرم رضوی ما راهم از دعای خیر فراموش 
نخواهید کرد. به دختر تان ‏ ن نیز متقابلاً سلام بر سانید. 

#حسین فیاضی نوغابی - گناباد: دونامه جدید 
از شمابه دستم رسیده‌است که‌انشاء له خلاصه‌ای از 
آنها در شماره آینده چاپ می‌شود. موید باشید. 

#فروزان قورچی زاده-میناپ: پيشنهادها 
شمارابادوستان تحریریهموردبررسی‌قرار 
خواهیم داد. درصد دیم که در اینده نزدیک تصویر 
نویسند گان مجله رادر بالای مطالبشان چاپ کنیم. 
ای 
ری ری سرا را 
مستعار مطلب می‌نویسد. عکس‌های ضمیمه رآ به 
بخش شکوفه‌های زند گی تحویل دادم. ضمناً به 
بخش ارشیوسپرده‌ام که شماره مجله مورد نظر 
ار ا 

# قاسم حاج حسینی -تهران : خلاصه‌ای از نامه 
شمارا که عرض ادبی به پیشگاه آقاامام زمان(عج) 
است در شماره اینده درج می کنیم. موفق باشید. 

# محمدحسین پشتکاری - تبر یز : نامه شمادر 
یکی از شماره‌های آینده به چاپ خواهد رسید. 

# حسین مهدوی آسیابر :مطالب شمارابه 
تدریج در مجله و در همین ستون مورد استفاده‌قرار 
می‌دهیم. سر آفر از باشید. 

#زهرا الف ‏ فسا :بار هااز خوانند گان محترم 
تقاضا کر ده‌بودم که حتی‌الامکان نامه‌های خود را 
روی یک طرف کاغذ و با فاصله مناسب وبه شکل 
TIL‏ 
TT‏ 
نامه شمادر نوبت قرار دادم تادر یکی از شماره‌های 
آینده مورد رسید گی قرار گیرد. موفق باشید. 

#٭ بهرام بوادی - یزد:طنزهای کوتاه خوبی برایم 
ار سال کرده‌اید که چون گذشته به تدریج از ان 
استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 
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8 حطر ت محمد( ص ) 


۶+ ممکن است مجلس. واگذاری مخابرات به 
مارا 

به گفته رئیس مجلس, خزانه ملزم به پرداخت 
بودجه ۲ میلیاردی به شبکه حمل و نقل عمومی 
است. 

6 وزیر دفاع مدعی شد ایر ان در سال جاری چند 
ماهواره به فضا پر تاب خواهد کرد. همچنین رئیس 
جمهوری وعده داد پر تاب انسان به فضا ۵ سال 
زودتر صورت خواهد گرفت. 

٭ مساله انتقال ناگهانی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری از تهران به شهرستانها. اعتراض 
کار کنان این سازمان وانتقاد نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس را دریی داشت. 

سهم ایران از صادرات خاویار دریای خزر ۶۰ 
درصد کاهش یافت. سهم خاویار صادراتی ایران 
۰ کیلوگرم تعیین شد درحالی که در سال 
۸ صفر بوده زیر | خاویار صادراتی دریای خزر با 
ممنوعیت مواجه بود. 

۶+ به گزارش سازمان ثبت احوال, در سال گذشته 
در هر ساعت ۱۴ طلاق اتفاق افتاده است. 

۴« یک‌مسوول‌دروزارت‌آمور خار جه‌مسدودشدن 
حساب‌های ۱ ۴شر کت‌ایرانی‌رادرامارات تکذیب 
کرد. در صورتی که برای صحت و يا عدم صحت 
آن مقامات اماراتی باید اظهارنظر کنند. 

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از روسیه انتقاد کرد و گفت: 

مسکو از عملکرد خود درقبال ایران و بازی در 
زمین آمریکا پشیمان خواهد شد. 

با فرا رسیدن زمان بر گزاری مانور مشتر ک 
نظامی آمریکا و کره جنوبی. کره شمالی تهدید به 
جنگ هسته‌ای کرد. 

6« گروه حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان 
ملل درباره حمله به ناوگان آزادی توسط اسراییل 
تحقیق می کند. 

۴« بیماری, مانع حضور مبارک رئیس جمهوری 
صر راا رسا ا رد درا ال د 

۶+ قرمز‌های تایلند ۲ ماه پس از سر کوب توسط 
دولت بار دیگر در خیابانها ظاهر شدند. 

۵۱۸لپ تاپ و ۱۷۸ کامییوتر دفتری در ۲سال 
گذشته از وزارت دفاع انگلیس سرقت شده است. 

هو گو جاوز رئیس جمهوری ونز وئلا از استقلال 

ابخازیا و اوستیای جنوبی جانبداری کرد. 

پادشاه عربستان به لبنان و سوریه سفر کرد. 

۶+ هیات‌نمایند گی تشکیلات خود گر دان فلسطین 
در آمریکا عنوان هیات نمایندگی کل دریافت 
کر ده و ار تقا یافت. 

۴+ ۳۲ زنرال تر کیه به اتهام براندازی بازداشت 
شد ند. 

۴ عمار حکیم و ایاد علاوی برای تشکیل دولت 
اینده عراق متحد می‌شوند. 
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بیش از ۰کشور استفلالکوزوو رابه رسمیت شناخته‌اند 


در پانزدهمین سالگرد گرامیداشت شهدای قتل 
عام مسلمانان در شهر «سر برنیتسا» توسط صرب‌هاء 
یکبار دیگر افکار عمومی متوجه یو گسلاوی پیشین و 
جنگ‌های بالکان گردید. زیرا با گذشت بیش از یک 
حذف نام این کشور از جهان گر دید هنوز هم آرامش 
کامل به این منطقه بازنگشته و بیم آن می‌رود تنش‌ها 
شدت بگیرد. 

مشکل این بار متوجه جمهوری‌هایی که از 
فروپاشی یو گسلاوی به وجود آمده و شکل گرفتند 
نیست. بلکه منطقه‌ای داعیه استقلال دارد که اگر 
نگاهی به مبارزات مردمش بیندازیم با این واقعیت 
مواجه خواهیم شد که آنها سالها قبل از مردم دیگر 
استقلال و جدایی شده بودند. 

کوزوو با اکثریت آلبانی‌تبار در زمانی که 
را با کمونیست‌ها و یوگسلاوی ابر از داشته و بارها 
تحت سر کوب 9 فشار قر ار گر فته‌اند. ولی زمانی 
که مساله فر ویاشی یوگسلاوی 9 استقلال ان پیش 
آمد مردم کوزوو بودند که نتوانستند خواسته‌های 
خود را به کرسی بنشانند. البته دلایل بسیاری را 
می‌توان برای این مساله ارائه کرد که یکی از انها که 
می‌توان مهمتر ینشان نیز دانست جایگاه کوز وو از نظر 

امروزه نامی از یوگسلاوی در جهان نیست و 
یو گسلاوی و حر کت ایالات به سوی استقلال و تجزیه 
گردید. 

یو گسلاوی که جمهوری فدراتیو سوسیالیستی 
یو گسلاوی نامیده‌می‌شد با ۰ کیلومتر مربع 
وسعت در جن وب اروپادر کنار دریای آدریاتیک 
بلغارستان, یون ان و آلبانی قرار داشته وبیش از 
۳ میلی ون نفر جمعیت داشت. یایتخت ان شهر 
بلگر اد بوده‌و شامل صرب‌هاء کر وات‌هاء اسلوونی‌ها.؛ 
بوسنیایی‌ها: مقدونی‌ها. آلبانیایی‌ها. مجارها. 
مونته‌نگرویی‌ها و تر ک هامی‌شد که ۲ درصد انها 
ار تدو کس, ۳۲درصد کاتولیک. ۱۲ درصد مسلمان 
و ۱۲ درصد پروتستان بودند. 


ارو ۳۶۳۰ 


تنوع قومی و نژادی همراه با اختلافات زبانی و 
مذهبی مانعی اساسی بر سر راه وحدت و همبستگی 
ملی دراین کشور بود خصوصا از زمانی که پس ازم رگ 
مارشال تیتوبنیانگزار یو گسلاوی کمونیست.صرب‌ها 
درصدددردست رق کنتر ل کشهر با مد ناه 

یوگسلاوی با ترکیبی که شامل جمهوری‌های 
بوسنی» اسلوونی. صربستان» کرواسی مقد ونیه, 
مونته‌نگروواستانهای خود مختار کوزوو و و یود ینا 
م درل ی ارگ ال جاب هل 
شنده و به استقلال دست بافت. 

بخش‌هایی از این سرزمین سالها در اختیار 
عثمانی‌هاء اتریش - مجارستان و بلغارستان بود تا 
این که در سال ۱۹۱۸ کشوری تحت نام مملکت 
صرب‌ها: کرواتها و اسلوونی‌ها به پادشاهی پطر اول 
پاد شاه صر بستان شکل می گیر د. در سال ۹ نام 
آن به یوگسلاوی تبدیل می‌شود. 

یوگسلاوی که با سیاست‌های استبدادی پادشاه 
مواجه بود در سال ۱ طی یک هفته توسط آلمان 
ودای بعال درم د 

جنگ بین کمونیست‌ها و سلطنت‌طلبان در دوران 
جنگ دوم جهانی اوضاع را در این کشور آشفته 
می کند تا این که در سال ۱۹۴۴ کمونیست‌ها که از 
حمایت شوروی بر خوردار بودند به رهبری مارشال 
تیتو موفق به بیرون راندن آلمانی‌ها و در دشت 
گرفتن اوضاع می‌شوند. یک سال بعد در پی الغای نظام 
پادشاهی. جمهوری کمونیست به رهبری مار شال تیتو 
در یو گسلاوی مستقر شده و این کشور به عضویت 
شاه ال فرش اند 

ی ی 
از تبعیت از کرملین امتناع ورزیدهو به ضد یت با 
الین هیر ولت کوروی برخاست که همین مسال 
اخراج یو گسلاوی رادر سال ۸ از کومینفرم درپی 
داشت. پس آن تیتوبر نامه توسعه کشورش راباعنوان 
« کمونیسم ملی» آغاز می کند. 

مخالفت بامذهب و تلاش برای مذ هب زدایی بار ها 
سب طغیان مر دم خصوصاً مر دم کوزوومی‌شود که از 
سوی رژیم کمونیستی سر کوب می گردد. 

در سال ۱۹۸۰ مارشال تیتو در سن ۸۷ سالگی 
فوت می کند. این حادثه تحولات جشمگیری را در 
پوگسلاوی درپی داشت که درنهایت این کشور را 
به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. زیرا یک شورای 
ریاست جمهوری روی کار می‌آید که شامل سران 
جمهوری‌ها می‌شد و هریک از انها به مدت یک سال 
ریاست شوراو یا در حقیقت رهبری یو گسلاوی را در 


می‌شود که شامل افزایش دید گاههای استقلال طلبانه 
مر دم جمهوری‌هاو تشد ید سیاست‌های انحصار طلبانه 
صرب‌ها می‌شد. به این ترتیب یوگسلاوی به سوی 
استقلال جمهوری‌ها و فروپاشی پیش می‌رود. 
که با دخالت آشکار جامعه جهانی خصوصاً ناتو. 
جمهوری‌ها موفق به کسب استقلال می‌شوند. 


کوزوو و داد گاه لاهه 
کوزوو از ایالت‌های خودمختار یو گسلاوی پیشین 
است که بخشی از صربستان به شمار رفته و به این 
دلیل که اکثریت آن را آلبانیتبارها تشکیل می‌دهند و 
مسلمان هستند همواره‌سیاستی استقلال طلبانه داشته 
و با دولت مر کزی این کشور در ستیز بودند. 
پس از جنگ‌های بالکان. مر دم کوزوو نیز خواستار 
استقلال و جدایی از صربستان گردیدند. 
ولی صرب‌ها که منطقه کوزوو و از نظر 
تاریخی و مذهبی اهمیت خاصی برای آنها 
دارد هیجگاه استقلال انها را نیذیرفته و 
همواره‌سعی کر ده‌اند از طریق سر کوب مانع 
تحقق این خواسته شوند. 
کوزوو ناحیهای خودمختار در جنوب 
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از روزی که میلوسوویچ به ریاست جمهوری 
صربستان رسید شرایط برای مردم کوزوو سخت‌تر 
تغییر داد که در آن خودمختاری کوزوو به حداقل 
رند دز آن زمان «ابر اهیم رو گووا» اقدام به تشکیل 
دولت موقت می کند. اما صرب‌ها بر شدت سر کوبها 
شدت بیشتری می گیرد. مردم کوزوو نیز برای مقابله. 

عاقبت درمارس ۹۹۹ اناتودخالت کرده‌و 
بابمباران صرب‌ها آنهاراوادار 
به عقب‌نشینی می کند.دراین 
ال کرای ات ان بان 
می‌رساند که‌در آن تشکیل دولت 


نهم به تصرف بلغارستان در امد تااین e‏ 
که در قرن دوازدهم lu‏ ت ...ارق 
ران ان را از ارفا KOSOVO‏ 
پس گرفت.ولی پس از Large Sabian‏ 
pulation‏ 
جنگ کوزوو که در سال ۱ ۲ ب 
۲ موقت تحت نظارت سازمان ملل پذیرفته 

۹ رخ داد این منطقه ,”--. SERBIA‏ ۲ ا 
۱ ۱ ا می‌شود. همچنین حق تمأمیت ارضی 
تاسال ۱۹۱۳تحت ۱ ‌" ۱۳۹ ۱ 

اشغال ام ut‏ 4 صر بستان محفوظ نگه داشته می شود. در 
او E" ۵۵0/8 2 e‏ اين‌راستادرسال ۲۰۰۱شورای‌موقت 
عثمانی قر ار دا ۰ .بك رفن1 Mitrovica‏ 


= 

همین دلیل عثمانی‌ها ر PRIŞUNA!‏ 
سعی در گسترش اسلام مت 
در این منطقه نمودند 
که آثارش رادر البانی 
و کوزوو شاهدیم. در سال 
۳ کوزوو میان صر بستان و مونته‌نگر و تقسیم 
گردیده‌اما در نهایت در سال ٩۱۸‏ | که کشوری به نام 
یو گسلاوی تشکیل شد به آن ملحق گردید. 

پس از جنگ دوم جهانی که قدرت به کمونیست‌ها 
سیر ده شد به صورت ناحیه خودمختار در امد. 

در جریان جنگ باعثمانی‌هادر سال ۲۸۹ ۱.سلطان 
مراد اول پادشاه عثمانی. صر ب‌ها و متحدانشان را در 
کوزوو شکست داد. در سال ۱۴۴۹ نیز یکبار دیگر 
سلطان مراد چهارم مجارها را در کوزوو با شکست 
مواجه ساخت. 

الحاق به صر بستان و تبد یل به ایالت خودمختار در 
و ی کو ورادا م ایت ااا ای 
مارشال تیتو, اختلافات میان آلبانی‌تبارها با بلگراد را 


تشدید کرد. 
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منطقه کوزوو آغازبه کار کرده‌ودر 
۷ فوریه ۲۰۰۸ مجمع ملی کوزوورسماً 
استقلال این سرزمین را اعلام می‌دارد 
که با مخالفت صربستان و روسیه مواجه 
می‌شود. 

در ۱۰ فوریه ۲۰۰۶ «فاتمیر سجدیو» 
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به ریاست جمهوری کوزوو انتخاب می‌شود و در ٩‏ 
آوریل ۲۰۰۸ قانون اساسی این کشور به تصویب 
می‌رسد که از ۱۵ ژوثن همان سال اجرا می‌شود. 
کوزوو ۱۰۸۸۷ کیلومتر مربع مساحت و ۲میلیون 
و ۱۲۷ هزار نفر جمعیت دارد که ٩۰‏ درصد آنها را 
آلبانی تبارها تشکیل می‌دهند. این کشور جدیداز 
۱ بخش شکیل شده است. چند هفته قبل پس 
از مدتها دیوان بین‌المللی داد گستری لاهه با صدور 
حکمی صراحتاً بر این مساله تا کید می‌ورزد که «اعلام 
استقلال کوزوو ناقض حقوق بین‌المللی نیست.» 
«اووادا»رئیس دیوان‌دراین‌باره‌می گوید«تصویب 
اعلامیه استقلال کوزوو هیچ یک از قوانین موجود در 
حقوق بین‌الملل را نقض نکرده است» این دیوان 


۳ مردا ۸۹ 







اینگونه نتیجه گیری می کند که استقلال کوزوو در ۱۷ 
فوریه ۰۲۰۰۸ نه حقوق بین‌المللی ونه قطعنامه ۱۲۴۴ 
شورای آمنیت را نقض نکر ده است. 

پس از آن‌بان کی‌مون‌دبیر کل سازمان‌ملل 
درباره‌هر گونه اقدام تحریک آمیز هشدار دادهو 
اعلام می دار د «استقلال کوزووبه معنای نقض حقوق 
بین‌الملل نیست.» 

امارسجد یو»رئیس جمهوری کوزوودرپی اعلام 
حکم داد گاه‌لاهه, خواستار به رسمیت شناخته شدن 
کور شن ار ری جاه ین ادلی ی فلوی اراعلام 
می‌دارد «این تصمیم درنهایت تمامی تردیدهایی 
اة وها ۸26 
هنوز استقلال کوزوو را 
به رسمیت نشناخته‌اند 
می‌توانستند داشته باشند 
از بین می بر د.» 

آمریکا ضمن 
استقبال از رآی دادگاه 
لاهه از کشورهای اروپا 
می‌خواهد این تصمیم را 
تایید کنند. این درخواست در شرایطی 
اعلام می‌شود که ۶۹ کشور آن رابه رسمیت 
شناخته‌اند. 

سازمان ملل در بیانیه‌ای در اين ار تباط 
عنوان کرده «گرچه ما تلاش بسیاری 
کر دیم از طریق مذاکرات مستمر. کوزوو به 
عنوان یک بخش مستقل در خاک صربستان 
پذیر فته شود اما همه تلاشها در این زمینه 
با شکست مواجه شد, لذا تنها گزینه‌ای که 
باقی ماند گزینه استقلال بود.» 

ولی پارلمان صربستان در بیانیه‌ای اعلام می‌دارد 
که ان یر مت رسای 
فوق‌العاده ۱۲ ساعته پارلمان با ۱۲ رای موافق و ۲۶ 
مخالف» استقلال کوزوو رد می‌شود. 

«تادیچ» رئیس جمهوری صربستان در پارلمان 
کشورش می گوید «بلگراد ھر گز کوزوو را از دست 
نخواهد داد ور آی داد گاهلاهه در مورد استقلال کوزوو 
پیامدهای جهانی به همراه خواهد داشت.» 

در قطعنامه پایانی, پارلمان از طرحهای دولت 
برای حر کت در مسیر انجام مذا کرات در موردشرابط 
کوزوو از طریق مجمع عمومی سازمان ملل در ماه 
سپتامبرحمایت می کند. 

صربستان متکی به حمایت‌های روسیه است که 
با استقلال کوزوو مخالف بوده و سعی کرده در شورای 
امیت نا رمان مال کت اراس خودرا آشکار اوه 
ولی این مخالفت‌ها نتوانسته مانع گرایش کشورها در 
به رسمیت شناختن کوزوو شود. به این تر تیب کشور 
دیگری در منطقه بحران زده بالکان شکل می گیرد 
و ضربه دیگری بر پیکر یوگسلاوی فروپاشیده و 
صربستان وارد می‌شود که به دلیل افراط گرایی 
صرب‌ها و میلوسوو پچ به این بلا دچار شده است. 


۷ 
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#5 باهمین‌قوانین م وجودنی ز می‌توان‌این شرکت 
رابه پای‌می ز محاکمه‌کشید و خسارت میلیاردها 
تومانی خودرامطالبه‌کرد 


مشهور ترین شر کت ایرانی که به ساخت و واردات 
خودروهای سنگین درایران مشغول است. مجموعه‌ای 
است از همکاران گر وه‌ایران خودر وبه نام «ایر ان خودر و 
دیزل».شرکتی که چند سال قبل تصمیم گرفت گام 
بز ر گی بردارد تاهزاران کامیون فررسوده واز توان 
افتاده‌ای را که در جاده‌های ایران حر کت می کر دند. 
از چرخه فعالیت خارج کند و کامیونها و تریلی‌های نو 
راجایگزین کند. تصمیمی که تااینجا حمایت و تبریک 
همگان رابه دنبال داشت. اما مدیران وقت شر کت پس 
از بررسی هابه‌ این نتیجه ر سید ند که شر کت توان تولید 
خودر وهای سنگین مورد نیاز راندارد و بهترین انتخاب 
در چنین شرایطی واردات خودروهای سنگین از خارج 
اسر میت وه تفت ارس 
یامحدودیت‌های سیاسی که در خرید این دست 
خودروها ایجاد شده بود باعث شد تا تصمیم گیران 
شر کت به‌دنبال یافتن خودروهای‌سنگین خار جی با 
قیمتی سبک و قابل دستر س باشند. جستجویی که به 


مرگ یک بزرگراه خلوت 


2 پیش ,بینی‌ها یکا رشناسان‌تر ۱ فیک شه داری 
درباره‌این‌پروژه‌ظاهرابایدیکبا ردیکربادقت 
بیشتری موردبررسی و با زرسی‌قراربکیرد 


شهردار تهران می گوید توجه شهر داری باید به 
شهروندانی باشد که برای حمل و نقل زیر افتاب و 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


کشور چین و تریلی های «هوو» ختم شد. نزدیک به 
سیزده‌هزار دستگاه‌از این محصول به سر عت خریداری 
و وارد شد وبا توجه به اینکه بهای این نوع تریلی‌ها در 
مقایسه‌باانواع مشابه‌ارزیابی حتی از نصف هم کمتر بود 
و شر کت معروف وارد کننده با شیوه فروش اقساطی 
آنهارابه گردانند گان‌و کامیونداران‌عرضه کرد.در 
مدت زمان کوتاهی.این هزاران خودروی‌سنگین چینی 
در ایران به فر وش رفت و وارد جاده‌های ایر ان شد. 
اماتنها فرصت کوتاهی لازم بود تا تصادفات پی‌درپی 
در جاده‌های ایر ان روی دهد و کارشناسان تصادفات 
علت آن رانقص فنی همین هزاران خودروی سنگین 
وارداتی اعلام کنند. اینکه سیستم تر مز این خودروها 
توان کنترل خودروراندارد ودر موقعیت‌های سخت. 
خودرواز اختیار رانندهخارج شده و دهها و صد ها 
کشت و ز خمی رابه بیمارستانها تحویل می‌دهند. پس 
از اعلام رسمی این نظرات کار شناسی از سوی راهنمایی 
ورانند گی بلافاصله رسانه‌هاهم موضوع رابارهاو 
بارها نوشتند و گفتند تااز امد ورفت این خودروهای 
خطرناک در جاده‌ها جلو گیری شود. نتیجه این شد 
که‌واردات این نوع خودرومتوقف گردید وشر کت 
وارد کننده متعهد شد تابانصب سیستم ترمز قوی‌تر 
بر خودروهای واردشده مشکل را تا حدودی تر میم 
کند. با این مرهمی که بر زخم گذاشته شد دیگر کمتر 
کسی سراغی ازاین تریلی‌هاو تعداد کشته‌هامی گرفت 


با همین هدف از ماه گذشته بزر گراه جمران در دو 
مسیر شمال و جنوب. زیر عملیات عمرانی قرار گرفت 
ودوخط عبوری‌ این بز ر گراه‌ازاختیار خودروهای 
شخصی خار ج شد و برای استفاد هاتوبوسهای تندرو 
ات ادت د رخال هتو زاین مت دران 
خط رورا ناواتد ایا کا ی مدازی جدود اما 
باقی مانده واتوبوسهاهم به کار نیفتادهاند اما بزر گراه 
جمران که تقر یبا در بخش عمده‌ای از مسیر خود. یک 
بزر گراه روان و کم ترافیک یا بدون ترافیک در تهران 





ورونداصلاح ترمزهاهم چندان از سوی رسانه‌ها 
دنبال نشد تا اینکه در تصادفی تاسف‌بار ۱۷ کشته بر 
زمین ماند و کارشناس یکبار دیگر نقص ترمز تریلی 
هووراباعث این سانحه اعلام کرد. یک روز بعد هم 
راهنمایی و رانند گی نیر وی انتظامی طی خبری یازده 
درصد کل کشته شد گان تصادفات خودر وهای سنگین 
رادر اثر ورود این نوع تریلی‌ها و نقص فنی آنها دانست 
والتعفای بار کارشیاسان زامان ورانند ی پیشتهاد 
کر دن دباتوجه به سابقه موضوع,راه‌حل ممکن این 
است که از این خودرو به عنوان کشندهو تریلی در 











باران می‌ایستند وبااین جمله به سرعت درحال پیش بود.این روزهابه یکی از پرترافیک‌ترین بزر گراههای 
بردن طر حهایی بر ای روان سازی حمل و نقل عمومی شهر تبدیل شده که تقریباً در تمام طول روز از این 
در یایتخت است که یکی از مهمترین آنهانیز از نظر ترافیک سنگین تازه‌ساز رنجور است.از سوی‌دیگر با 
شهر داری راه‌اندازی خطوط اتوبوس تندرو است. توجه به محد ودیت مسیر و اینکه در پایان بزر گر اه خط 




















آلودگی 
۲ ۱ محصولاتی با کیفیت بایین تولید می کنند. از 
٣‏ دولنی‌بودن‌نهاداستانداردد رایران»شاید ا ِ ۹ ت جسل ‏ 
اعلام وزارت بهداشت مبنی بر وجود اشکالاتی در 


قرین‌علتادامهحیات و حنی‌تولدشایماتی از ` 
مهمنرین ساو کی بو بع ی ر اب شرب تهران و تکذیب‌های بعدی استانداری 


تهران و شیوع این شایعه که برخی تولید کنند گان 


اسای | ا کات اء دود راا 


این دست است 
































یکی از معر وف ترین وثروتمند ترین وزار تخانه‌های 
کشور در اطلاعاتی کارشناسانه که برای کارمندان 
خود فراهم کرده فهرستی از شر کتهای تولید آبهای 
معدنی راتهیه کرده‌و به کارمندانش اعلام کرد 


آبهای معدنی برای فروش محصول خود باعث دامن 
زدن به اخبار ناسالم بودن آب تهران شده‌اند. این 
بار یک وزار تخانه دولتی دیگر البته نه به اشکاری 
آنچه وزارت بهداشت اعلام کرد اما با کمی پنهان 


تنها از محصولات این شر کتها استفاده کنند جرا که کاری, بسیاری از آب معدنی های موجود را هم فاقد 





ارو ۳۶۳۰ 




















جاده‌هااستفاده‌نش ود وبا کاستن از ظر فیت بار آن‌از 
این محصول خطرناک تنهابرای حمل بارهای سیک 
و به عنوان کامیون در ایران بهره‌بر داری شود. از این 
بیشنهاد و از حوادث روی داده‌اخیر می‌توان نتیجه 
گرفت روند ایمن‌سازی تر مزاین خودروهابه نتیجه 
مطلوبی نر سیده و سیزده هزار مالک و راننده این نوع 
خودروهم به دلیل مسایل مالی, حاضر به کنار گذاشتن 
خودروهایی که تنها چند سال از خریدن آنهامی گذرد 
نیستند. در چنین شرایطی که شر کت وارد کننده هم با 
سکوتی مر گ آفرین در مقابل این حوادث تلخ سکوت 
می کند.حادنه دید گان از این خودروباید بدانند با 
توجه به قوانین رسمی کشور وبا تکیه بر قواعدی که 
در بخش مسوولیت مدنی در حقوق ایر ان سالهاست 
که برای داد گاههای ايران شناخته شده است. ایشان 
می توانند علیه شر کت وارد کننده‌این خودروهای 
سنگین به داد گستر ی‌شکایت کر دهو تقاضای گرفتن 
خسارت کنند جرا که در عمل این شر کت با وارد 
کر دوزفا ی ا ا 
ایجاداین حوادث گر دیده‌است. شاید بتوان‌امیدوار 
بود با ورود دستگاه قضایی و دیده‌شدن برق شمشیر 
عدالت. کسانی که از سود فراوان وارد کر دن سیزده 
هزار خودروی سنگین خار جی بهره‌مند شده‌اند. امروز 
یس از بر دا خت خسارت اسب ذید گان مشعل را 


برای همیشه چاره کنند. 
El‏ 


ویژه اتوبوسهای تندرو ایجاد نشده و حتی پس از به راه 
ادن ا ویو سا ن تاحار دربا بان تور کرآموارد 
همان مسیری شوند که خودر وهای شخصی از آن عبور 
می کنند. می توان مطمئن بود در پایان بز ر گرا ترافیک 
به شکل وخیم تر ی ایجاد شود واین ترافیک به طور 
طبیعی به تمام بزر گر اه‌سرایت کند. باز شدن مدارس 
تیه به ادن مش کل دامن و 
زمان آن فرارسیده کارشناسان ترافیک شهرداری 
بازنگری جدی در مورد پیش بینی‌های خود در این 
پروژه‌انجام دهند ویادشان‌نرود که شهر دار قبلی تهران 
هم قصد ایجاد چیزی شبیه همین طرح را در بزر گراه 
مرا داشت امادرزمان کاش یس ازاخراسا دیدن 


استاندارد کافی برای مصرف می‌داند و باعث شده 
است تاعلامت سوال پیش روی آبهای موجود در 
تهران هر روز بزرگتر شود. به نظر می رسد تا زمانی 
که اداره استاندارد از دولت جدا نشده و بدون اعمال 
فشار و اعمال نظر از سوی قدرتهای دولتی و تنها 
باتکیه بر نظر مسستقل کارشناسسانش به اعلام نظر 
نپردازد. هر چند روز یکبار باید منتظر شنیدن خبر 
آلود گی برنج‌هاء روغن‌ها و آبهایی باشیم که مردم با 
خیال راحت مصرف می کردند و از ان روز به بعد 
تنها اتفاقی که می‌افتد آن است که با خیالی پریشان 
به مصرف ادامه دهند. 
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قطره ایاز دریای زبان 





ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 12151012826 Body‏ 
زبان دست‌ها 
از دست وزبان که بر آید 
کز عهده شک رش به در آید 
شکری که با زبان بیان می‌شود. شکر قولی است و 
خوب است که با زبان دهان بگوییم شکر و با زبان 
اما بعد: زبان دست‌ها, به‌ویژه آن دم که باسخن 
گفتن جهره هماهنگ می‌شوند. یک دنیا معنی پیدا 
از حر کات دست‌های خود سود می‌بر ند. مثلا وقتی 
که می‌خواهیم بگويیم: دختر بچه کوچیکی ديدم 
رااز هم ب ازمی کنیم.وقتی که می‌خواهیم ادرس 


+ 
+ 


بدهیم. دست مان رابه چپ و راست و مستقیم 
حر کت می‌دهیم.وقتی که کار خیابان ایس تاده‌ايم و 
مننظر تا کسی هکی :د ست مان راک رام اد خیابان 
حر کت می دهیم یعنی:مستقیم...| گر انگشت اشاره 
رادر جهت عقربه ساعت بچر خانیم.یعنی میدون 
می‌خوره؟ اگر انگشت اشاره خود رااول در جهت 
عقربه ساعت و سیس در جهت خلاف عقر به ساعت 
حر کت بدهیم. یعنی میدون رو هم دور میزنی؟ ‏ _ 

برخی از حر کات دست. نمادین است.منا 
ا توا ساره تمس 
انگشت‌هارابه حالت گرفتن لقمه در بیاور یم و به 
راست بچرخانیم.یعنی قیمتش چنده؟ کسی که 
مشتش را گره‌می کند وبالا می‌برد. یعنی مقاومت 
می کنم یامن قوی هستم. کسی که باانگشت اشاره 
وانگشت بز رگش عدد هفت رانشان بدهد. به 
غات روز اش روش کاس اف روا ا 
انگلیسی به زبان ما راه یافته است زیرا ۷1010۳٩‏ 
یعنی پیر وزی و اولین حرفش با ۷نوشته می شود. 
حر کات دست‌ها جنان اهمیتی دارند که گاه‌حای 
زبان ده ان رامی گیرند. با کود کانی که هنوز 
نمی‌توانند حرف بزنند با اشاره‌دست می گوییم 
بیا! وقتی کسی راناز می کنیم. داریم با او حرف‌های 
زیادی‌می‌زنیم.ناز کردن موی کسی با توجه به 
کال کا ودا رد نکی سای سا رس 
ناراحت است یا گریه می کند. با ناز کردن موهایش 
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مصطفی گلیاری 


داریم می گوییم: ناراحت نباش عزیزم! گریه نکن 
نازنینم!خودم ازت حمایت می کنم... وقتی که کسی 
ترسیده است.او رادر آغوش می‌فشاریم و مویش را 
ناز می کنیم. یعنی نترس عزیزم... من اینجا هستم. 
وقتی که موی کسی راناز می کنیم و موی او را آرام 
دور انگشت حلقه می کنیم و باانگشت. گونه‌اش 
ران_وازش می کنیم.یعنی دختر عزیزم توروخیلی 
دوس دارم. کشیدن نشانه باضافه در هوابه معنی 
خط و نشان است. بعنی این خط این هم نشان 
×... بستن همه انگشت‌ها و بالا بر دن انگشت اشاره 
به‌معنی عددیک یابه معنی اجازه گر فتن‌است. 
ضرب گرفتن با چند انگشت روی‌میز با زانو یا ساعد 
باتوجه به حالت روحی و عصبی شسخص,به معنی 
اضطراب یاشادی یاانتظار است. ضرب گرفتن با 
دوانگشت روی‌چانه به‌معنی فکر کر دن درباره 
چیزی است که جوابش رامی‌دانیم ولی نمی دانیم 
آن رابه زبان بیاور یم یانه؟ همین حر کت اگر روی 
لب‌ها باشد. یعنی داریم مقاومت می کنیم که حرفی 
رانزنیم.اگر کسی چشم‌هایش راببند وانگشت 
اشاره یا شست خودش را وسط دو ابرویش بگذارد. 
یعنی دارد فکر می کند تاچیزی رابه یاد بیاورد 
یا آن راتصور کند. کسی که کمی با خشونت وبا 
جهار انگشتش سرش رابخا راند.یعنی کلافه است 
وممکن است منفجر شسودوفریاد بکشد. کسی که 
تند تند مفاصل انگشتانش رامی شکند و صدای ترق 
تروق آنهارادرمی آوردیعنی‌هم خسته است هم 
اشتیاق دارد کارش را زودتر تمام کند. 

توضیح واضحات: کسانی که مواد مخدر مصرف 
کرده‌اند.پیوسته‌دماغ و گوش وسرو گردن‌و کت 
و رای ار ی کرش رو وس ات 
زبان بدن قرار نمی گیر د و جزو حر کاتی است که به 
حوزه پزشکی مربوط می‌شوند. 

کسانی که نمی توانند به خوبی منظور شان رابیان 
کنند.از حر کات دست کمک می گیرند و هر جه 
در بیان منظور ناتوان تر باشند. حر کات دست‌شان 
بیشتر می‌شود.افر ادی که خالی‌بندی می کنند با 
جیزی می گویند که خودشان به آن اعتقاد ندرند. 





حر کات دست‌شان بیشتر و پر رنگ تر می‌ شود و 
همراه‌بااین حر کات. کلماتی مانند به قول معر وف؛ 
مثلاء به اصطلاح و... به زبان می آورند وصداهایی 
از قبیل صاف کر دن سینه و سرفه از انهاشنیده 
مشود کا کا ات درد وت و ارت 
عصبانی هستند. حر کات دست‌هایشان بیشتر 
می شود. 

کسانی کا اخسباس آمنیت ‌هی کیت د واغتماد 
به‌نفس بالاو آ رامش دارند. و درباره چیزی که حرف 
می زنند دارای دانش و تسلط بالا هستند. حر کات 
دست‌هایشان بسیار کم است و حتی ممکن است 
کیچ خر کی نکد این عالت نو تلو تر اداس 
آرامش می‌دهد و گوینده می تواند روی او نفوذ کند. 


ادامه دارد 


ملس عم تس ر ۹ 
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انددشه کن 
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گوی تااز لتر 
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دراین سفر دانشآموزان از نزدیک با نحوه شخم زدن و خیش از نزدیک 
اشناشدند و مدتی نیز تفریحی با ان کار کردند. 
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روستای کوهپایه‌ای قلعه‌بالا بامجموعه کم نظیری 
ازجاذبه‌های‌طبیعی وتا یخی یکی از روستاهای‌دیدنی 
استان سمنان است. 

قلعه بالاءروستایی کوهپایه‌ای واز نوع روستاهای 
متمر کز است.منطقه مسکونی روستاروی ار تفاعی تیه 
مانند قرار گرفته که‌از یک سو,.مشرف به‌دشت واز 
سوی دیگر تا دامنه‌های کوه مولدو پیش رفته است. 
بخش زراعی روستااز زمینهای کم شیب کوهپایه شروع 
می‌شود وبه سمت دشت گسترش می‌یابد. زمینهای 
زراعسی دور تاد ور روم ار حاط کر هانگ هش اد 
بخشی از روستا که متصل به دامنه پر شیب کوه است). 

بخش‌هایی از کوهپایه که شیب نامناسبی برای 
کشاورزی‌دارد. توسط اهالی روستابه صورت پله پله 
در آمده‌است و سطح جانبی هر صفه (پله) باسنگ چین 
پوشانده شده‌است. از آنجا که خاک زیر کشت در اثر 
آبیاری و سایر عوامل اقلیمی به مرور زمان 
می‌شود. وجود این دیواره سنگ چین از ريزش حاشیه 
هر صفه جلو گیری می کند. 

پله پله بودن زمین و کمبود فضای کافی برای 
حر کت ترا کتور باعث می شود که این دسته از زمینهای 
زراعی را با خیش و چارپا شخم بزنند. بااین حال برای 
شخم زدن زمینهایی که در دشت شت قرار دارند از ترا کتور 
استفاده می کنند. 

هر خیش ب ادوچارپا(گاووالاغیاقاطر) کشید 
می‌شود وهنگام شخم زدن, دو نفر همزمان خیش را 
هدایت می کنند. یک نفر ته خیش (تیغه‌ای که در زمین 





فرو می‌رود) رابه سمت زمین فشار می‌دهد و نفر دوم. 
سر خیش رانگه می‌دارد و جاریاها را هدایت می کند. 

درابتدای‌ورودی غربی روستا؛باغ‌های کوچکی 
دیده می‌شود. محوطه‌های کوجکی که باسنگ چین یا 
دیواره‌های خشت و گلی حصار بند ی شدهاند و تعداد 
محدودی درخت (همه از یک نوع انار.انگور و ۰۰۰)رادر 
بر گرفته‌اند. وجوداین باغهای کوچک وفر آورده‌های 
متنوعی که از انار. انگور و بادام تهیه می‌ شود (رب انار. 


شربت آنار کشمش, خشکبار و . ۰ .)احتمال وجود تقویم 
1 گلا کے 





٠۳٠۳‏ دیدنیای‌ایران ویرمسیدسنده 


کلت با و آمبخاکی دراوم ادر 


کی رپچ ےک سے 
این 


باغداری رادر ر وستاقوت می دهد. ( تقویمی شامل موعد 
جیدن میوه‌ها؛ هرس کردن درخت‌هاء کاشتن نهال تازه 
وبه تبع آن فعالیتهای دسته‌جمعی بر ای انجام این کارها 
که محتملاً جلوه‌ای آیینی به خود می گیر د.) 
روستادو گروه‌بزر گ خویشاوندی وهم خون را 
شامل می شود. کیقبادی ها( که‌به ز عم اهالی روستا 
رای ها مه کارا یه 
قومی نمی شوید (محله ای که مختص یک گر وه هم 
خون باشد) واز طرف دیگر: تیپ چهره و گویش فارسی 
اهالی روستاء دو دستگی بارزی را تداعی نمی کند. یس 
به‌احتمال زیاد. کیقبادی‌ها و عجمی‌هاء در هم اختلاط 





دانش آموزان از نزدیک بانحوه کا ریارجه‌بافی درروستا شناشدند .به فن 

پارچه بافی. تانه‌بافی می گویند وبه تناس ب آن به دستگاهی که‌باآن + تاند 
بافته می‌شود دار می گویند. دار تانه» یک دستگاه پدالی است که دو پدال 
داردو افش ار دادن هر تال وبا ایرد دال د کر ار هایی د مان 
ازهم‌بازمی‌شوند وبافنده پودر | زمیا ن‌آنهاعبورمی‌دهد .برخلاف دار 
اه 3 کک 
امکان می‌دهد که به تناسب اندام و جثه خوداندازه دستگاه را تغییر دهد. 


۳۵۳ 








داشته و دارند که به مرور زمان, تیپ چهره و گویش 
هر دو گروه را به هم نزدیک کرده است. 

قلعه بالاسه گورستان‌دارد که هر سه در حاشیه 
جنوبی قرار دار ند. یکی از گورستانها قطعه زمین نسبتاً 
مسطحی است در جنوب روستاو در دامنه کوه. دومی 
در اطر اف بقعه امامزاده ابوالحسن (تنها امامزاده قلعه 
بالا) در کنار جاده‌ای خا کی که روی دامنه کوه‌امتداد 
می‌یابد واز جنوب غربی به روستامتصل می شود (با 
کمی فاصله از بخش مسکونی) وسومی در محل اتصال 
ای را ون 

روی هم رفته, دسته بندی اهالی روستا به دو گر وه 
خویشاوندی عجمی و کیقبادی. در ریخت روستا 
نمایان نیست و این دو دستگی بیشتر از هر چیز در نام 
وشهرت ساکنین به چشم می‌خورد. این نشان می دهد 
که این دو گروه روابط زیادی(کاری خویشاوندی 
و...) باهم دارند که‌نیازی بهتمایزازهماحساس 
نکر ده‌اند. چه در محل سکونت. جه در محل دفن 
مرده‌هاو چه در مسجد (روستا یک مسجد دارد). 

قال ناف وبا رچ بای در قل الا رند تی ]را 
هنوز در روستاءبافندهآ شنابه‌فنون»شیوه‌وابزار کار 
وجود دارد که از قضا زیاد هم مسن نیستند. پیداست 
که تا همین اواخر مردم روستا قالی می‌بافتند. یک نمونه 
قالی قطع کوچک (حدودا یک متر در یک ونیم متر) در 
نمایشگاه صنایع دستی روستابه نمایش گذاشته شده‌بود 
وزن میانسالی که آن را بافته بود هم در نمایشگاه حضور 
۲ اا رح ناهمسوبودونقش‌مایه 
گلدانی در دوسوی ترنج دیده‌می‌شد.رنگ کف قالی 
(زمینه قالی). آبی تیره(در اصطلاح محلی لا کی) بود و 
طیفی از رنگهای قهوه‌ای. سبز و زرد با در جات متفاوتی 
از روشنایی و تیرگی در آن دیده‌می‌شد.امارنگ قرمز 
وسستقات آن اصلاً در نقش قالی حضور نداشت کهبه 
طرح قالی جلوه‌ای سرد می‌دهد. طبق گفته بافنده قالی, 
ا ا کار رفته ود گره‌نامتقارن یا 
گره‌فارسی است دراین گره‌نخ پر ز دور یک تار می‌پیچد 
واز زیر تار مجاور آن عبور می کند. 





آمیختگی مناظر زیبا یکوهستانی و چشم‌|ندازها ی اغ واکننده سرابهای 
کویری» از جلوه‌ها یکم نظیر طبیعت روستای‌قلعه‌بالا است 





تجربه حضور در یک پار ک ملی و زند گی 

روستای قلعه‌بالابا ۰ ۱۵ خانوار و حدود ۰۰ ۵نفر سکنه. مکان سفر ۴روزه ۱۶ 
دانش آموز دختر ویسر ۱۱۱۸ ساله یک مدرسه مشار کتی بود. | نهادر این سفر 
فرصت یافتند از یکی از مجموعه‌های بسیار ار شمند و یکی از وسیع ترین مناطق 
تحت حفاظت ایران(پار ک ملی توران) باز دید کنند. در طول مسیر یکی از متخصصین 
حیات وحش در خصوص پستاند اران منطقه, گونه‌های در معرض آنقراض, منقرض 
شده و تفاوت پلنگ و یوز با آنها صحبت نمود. پس از تلاش برای مشاهده گور ایرانی 
یکی از پستاندارارن شاخص منطقه, دانش آموزان موفق به مشاهده آن‌بادوربین 
چشمی از فاصله مناسبی ده وویژگیهای طامری ۱۱ ۳۱ ۳۱۳۰ 
برخلاف تصورمردم راه راه‌نمی باشد را شتاختند همجن ۰۲۱۱ ۳ 
پسانداران درطبیعت با مشاهده‌ردیا سرگین آنا ۱ 17 
از آنان اطلاعات خوبی داشتند. با بچه‌ها در خصوص شغل محیط بانی و زحمات این 
درا و امعت ةا تز صخت د 


جاذبه های گردشگری 

همجواری این روستابا دشتهای دلبر و علی‌انگر از وی گیهای ممتاز روستای 
قلعه‌بالااست. این دشتها از مناطق حفاظت شده‌ملی است واز زیستگاه‌های یوزپلنگ 
و گورخر آسیایی می‌باشند. 

آمیختگی مناظر زیبای کوهستانی وچشم‌انداز های اغوا کننده‌سرابهای کویری, 
از جلوه‌های کم نظیر طبیعت روستای قلعهبالا اسست. پشته‌های پهن, کوههای کم 
ار تفاعی هستند که سطح صافی دارند و از جمله جاذبه‌های بدیع محسوب می شوند. 
دره مار و چشمه‌های قدس و معصوم از نواحی تفر جگاهی این روستا است. 

اقا شم سای اھ ےا 
هستند و مورد احترام مردم می‌باشند. 

موسیقی مورد علاقه مر دم روستای قلعه‌بالا. تر انه‌ها و نغمه‌های محلی است که 
غالبا در جشنها و مر اسم عر وسی خوانده و نواخته می‌ شوند. 

ال ارہ فرین محضولات انم کم ایرو ات که در طرحهان دا 
و به دست زنان هنر مند بافته می‌شود. 

بیشتر مردم روستای قلعه بالا از پوشاک محلی استفاده می کنند. 

فو وکوک بر ورن بای ر ار 
ات میت رین سای ها رای کله ال امل قال متسه کیا کته 
آفتابگر دان و دیگر محصولات صیفی و باغی است. 

انواع اشکنه.ماست جوش »قور وتی ( کشک بادمجان) آ بگوشت و آش ترش از 
معروفترین غذاهای محلی روستای قلعه بالا است. 

روستای قلعه بلا از طریق شسهرهای شاهرود. میامی و بیارجمند با جاده‌ای 


3 


بر ار میب ار نی 





چندی قبل جناب وزیر فرمودند تورم یک رقمی شد. بنده هم معتقدم که 
حق با جناب وزیر است و ما بند گان خدا باید به اندازه حقوقمان حرف بزنیم 
و نباید شایعات اوبامای ملعون و کلینتون بد حجاب را باور کنیم که در ایران 
تورم سه رقمی است (م رگ بر | -ان- اس). 

دل کا ماران یاکسا در سال ۶ اجهل هر ار تمان اطری 
ماشین رامی‌شد عوض کرد و در سال ۸۷با شصت هزار تومان و در سال 
۹ با هشتاد هزار تومان. پس تورم ۰ درصد شد و ۱۰۰ هم یک عدد ۲ 
رقمی است در حالی که این شایعه‌سازان نمی دانند که‌اين استدلال از پایه 
غلط است. اولاً نباید ۰۰ ۱ راعددی بنویسیم. بلکه باید نوشت «صد» و کلمه 
صد دوحرفی است و نه سه حرفی. 

شبن امتدلال نان درست تست (مر ک یر | -آن‌داس نات حون اهاد 
جهان با هم و پیوستگی دارد و کالاها با کیفیت‌تر و بهتر می‌شوند و قاعدتاً 
گرانتر می‌شسوند این افزایش مثل افزایش نرخ بهرهبانکی (همان نزول بانکی 
سابق) از پنج در صد زمان طاغوت (که حرام اندر حرام بود) به بهره ۲۵ در صد 
زمان فعلی ( که حلال اندر حلال است) برای کمک به قشر زحمتکش کار گر 
و اضافه حقوق و بیمه خدمات درمانی و بزشک خانواده و پزشک دهکده ( که 
اخیر آمجددا سریال تلویزیونی آن رازیارت می کنیم) یک سرمایه گذاری 
اجتماعی به حساب می آید و اصلاً نباید آن را تورم نامید (مرگ بر آ -ان- 
ان )الا مگر می شود تصور کرد که‌صات وزی خرف تا خسسابی می زند؟! 
نخیر. حال اگر اجازه بدهید کمی از نظر ادبی و دستور زبان پارسی به حقانیت 
سخن جناب وزير بپر دازیم: 

کلمه وزیر از وزر ( =وبال) مشتق شده یعنی تمام نقایص بر نامه جناب 
رئیس رابه گر دن می گیرد. برخی می گویند که شاید این کلمه از ازار به 
معنای شلوار مشتق شده باشد یعنی به جناب رئیس را پوشش می‌دهد و یا به 
تعبیر مرحوم استاد یزد گردی در سنه ۱۳۳۸ که فر مودند کلمه وزیر عربی 
ری ابیت 

از کلمه (وردست یادستیار) گرفته شده باشد به همین خاطر است 
که می گویند وزیر دست راست و وزير دست جپ... که درهر حال چون 
دستیار حا کم یا رتیس یا سلطان به حساب می آید پس حتماً دروغ در کارش 


سسبت 


ابا شایعات کلینتون بد حجاب ملعونه از پیهبی اساس است.اين دشمنان 
قسم خورده چون نمی توانند راحتی و شکوفایی مارا ببینند. به مزدوران داخلی 
خود تعلیم می‌دهند که شایعه پراکنی کنند. اینان توجه نکر دند که ان جناب 
وزير دیگر فر مودند که در جاپ اسکناسها می خواهند ۲ صفر کم کنند در آن 
صورت هزار تومان می‌شود یک تومان شما توجه کنید در این صورت اگر یک 
کالا قیمتش صد هزار تومان بوده است حالا می‌شود فقط صد تومان. آنوقت 
چطور می‌توانیم از تورم صحبت کنیم؟ (مرگ بر آ -ان - اس) 
خلاصه آن هنگامی که مرحوم استاد نفیسی کتاب دستور الوزراء خواندید 
را تصحیح و چاپ می کردند جناب وزير «تورم زدای» ما هنوز به دنیا نیامده 
بودند و یا وقتی که خود بنده کتاب دستورالوزرارا در چهل سال پیش تصحیح 
و چاپ می کردم شاید جناب وزير تورم زدای ما تازه داشتند «اب بابا» را 
مشق می فر مودند ولی معجزه روز گار همین بس که توانستند علیر غم تورم 
جهانی و بیکاری و صد‌ها معضل و مشکل دیگر شر تورم رااز سر ما جماعت 
عوام کم کنند و آن رااز سه رقمی به یک رقمی تبدیل کنند. و آ -ان-اس: 
یعنی آمریکاء انگلیس و اسراییل را به خاک سیاه بنشانند! ۱ 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 


۸49۳ ر گار ع ص کي ر ۱ 


دسج رس نااییدی دعنی دوست ند 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


پرسش ی که د ر ذهن همه انسانپا در موارد گوناگون شکل م ی کیرد این است که: 


وحشت از پرواز 

من از پرواز وحشت دارم. البته اجازه بدهید این 
گفته را تصحیح کنم. پرواز بالفطره آزاری به من 
نمی‌رساند. اما من نمی‌توانم تحمل کنم که زمانی 
که هواپیما بر زمین می‌نشیند. به سرغت درها باز 
نمی‌شوند و من احساس می کنم که در یک محیط 
وحشتناک به دام افتاده‌ام. عرق تمام وجودم را فرا 
می گیرد» قلب من شروع به تپش می کند و احساس 
می کنم که هر لحظه می‌خواهم فریاد بر آورم. درواقع 
این مشکل به قدری مرا آزار می‌دهد که هیچ سفری 
را به اندازه کافی دارای ارزش نمی‌بینم که خودم را 
با چنین شرایطی مواجه کنم. اما همسرم به شدت از 
من دلخور شده است و تصور می کند که من می توانم 
این عادت را کنار بگذارم. آیا چیزی هست که به من 
کمک کند؟ 


مشکل عدم کنترل 

اری.البته شکی نیست که در بسیاری از فر ود گاههای 
پرواز دریافت کند و یا پس از نشستن اجازه خارج شدن 
مسافران رابه آن بدهند, زمان طولانی راسپری می کند 
که حتی مسافران بدون مشکل راهم کلافه می کند. اما 
مشکل شما از آنجا ناشی می‌شود که مستقیماً هدایت 
است و این فقدان کنترل با یک مشکل دیگر که ترس از 
فضای بسته نام دارد ( کلاستر وفوییا) درهم می آمیزد. 
در جنین شرایطی انچه که می‌تواند به شما کمک کند 
تمرین کردن است. درواقع ایجاد کردن شرایطی مانند 
رای مدت سا طولاین: 
کوچک و بسته‌ای برای تمرین نشسته‌اید. شروع به 
خواندن کتاب یا مجله کنید و یا با بازیهای فکری که 





انسان و مشکلات او 


همه ما علاقه‌مند یم به اينکه خود را انسانی عادی بدانیم اما حتی محافظه کار تر ین و 


راست و صاف تر ین انسانهاهم در میان ماء دارای عادات عجیب و غریبی می‌باشند که البته 


چنین هم باید باشد چرا که ما همه انسانی بیش نیستیم. چنانکه یکی از متفکرین معاصر 
گفته است: «نر مال فقط یکی از سیکل‌های ماشین لباسشویی است و بس...» بنابر این همه 
ما دارای عادات غیرعادی هستیم اما برای برخی این عادات غیرعادی. ایجاد نگرانی و 
ناراحتی می کند تا آنجا که این عادات شخصیتی را در چارچوب پرسش‌هایی قرار داده و 
آن را مطرح ساخته‌اند تا پاسخ قانع کننده‌ای را درخصوص مشکلات خود در یافت کنند. 
به این مشکلات توجه کنید. 


SE Da 
مشغولیت ذهنی در فضایی که تنها از آن متنفر هستید,‎ 
بسیار کمک کننده‌است. حال پس از جند تمرین» حر کت‎ 
رادر شرایط واقعی و در یک هواپیما که روی زمین نشسته‎ 
وحرکت نمی کند. انجام دهید واز طرفی هم اجازه ندهید‎ 
که جنین مشکلی شمارا از سفر کردن باز دارد و با از همه‎ 

بدتر دجار مشکلات زناشویی و زند گی مشتر ک کند. 


تنفر از ایستادن 

من از اينکه پاهايم زمین را لمس کنند متنفرم. 
البته هنگام راه رفتن همه چیز خوب است. اما در زمان 
ایستادن. این احساس عجیب را دارم که در داخل 
شکمم دچار ناراحتی شده‌ام. و از همه بدتر زمانی که 
نزدیک یک صندلی هستم. در چنین موقعی اصرار 
عجیبی رادر ذهن خود م احساس می کنم که پاهايم رااز 
روی زمین بردارم.اين مشکل آزاردهنده از چیست؟ 


آرامش و اضطر اب 

اگر تنها در زمانی که راه می‌روید. آرام هستید. به 
معنای آن است که در طی روز و در اکثر زمانهاشما دجار 
اضطراب می‌شوید. درواقع شرحی که شما می‌دهید از 
نوعی مسخ شدن از جانب شما خبر می‌دهد. مردم معمواً 
شب انر وغ عاد ت ھا کل سازمی شتا د رجا 
که در واقعیت. بیشتر از یک عادت می‌باشد. حال در شما 
این حالت مسخ شدنی که دارید باید یک دلیل منطقی 
هم داشته باشد و به احتمال قوی این در رابطه با نظافت 
است. شما از اینکه پایتان روی زمین باقی بماند و جرم یا 
میکروب وارد آن شود واهمه دارید. درواقع ترس شما 
درباره نظافت یک ترس واقعی است. اما اینکه اگر پایتان 
روی زمین باشد. از نظر نظافت دچار مشکل می‌شوید. با 
واقعیت وفق نمی‌دهد. بهترین تمرین در چنین مواقعی 
ری آستا درا روم رسن ابا این قاوت که ترهر 
روز زمان ایستادن خود را افزایش دهید. برای مثال شما 
از زمانهای پنج دقیقه‌ای در طی روز شروع می کنید. مثلاً 
در سه نوبت و هر نوبت پنج دقیقه روی زمین به حالت 


ارو ۳۶۳۰ 





ایستاده قرار می گیرید. در روز دوم این زمان را به هفت 
دقیقه افزایش بدهید. و دو روز در این زمان باقی بمانید. 
آنگاه در روز چهارم به نوبت‌های ده دقیقه‌ای برسید. 
درواقع این نوبت‌های متعدد در طول روز به آن دلیل 
است که تنها در نوبت اول فشار اصلی را حس می کنید 
و در نوبت‌های بعدی در همان روز فشار کمتر می‌شود. 
اما با افزايش زمان درواقع مغز شما با مشکلی که آن را 
مسخ کر ده مبارزه می کند و بدانید که در چنین مبارزه‌ای 
همواره پیر وزی از ان شمااست چرا| که سر انجام ز مان رابه 
نقطه‌ای افزایش می‌دهید که مسخ در آن راهی ندارد. 


با خودم صحبت می کنم 

من نه با خودم بلکه درباره خودم همواره صحبت 
می کنم. بعنی خودم را همواره یک شخص سوم تلقی 
می کنم و سپس آنچه را که انجام می‌دهم در ذهن 
به خودم می‌گویم. مثلاً هنگامی که برای خرید به 
فروشگاه می‌روم در ذهن به خود می گویم: «و حالا 
او وارد فروشگاه می‌شود تا خرید کند.» و یا: «حالا 
یک بسته گوشت را انتخاب می کند...» هیچگاه این 
صحبت با صدای بلند نیست بلکه تنها در ذهن است. 
ضمناً باید بگویم که قبلاً این موضوع کمتر بود. اما حالا 
بیشتر شده و به آن هم بیشتر فکر می کنم. آیا عقلم را 
از دست می‌دهم ؟ 

عادت بز ر گان 

شمامشکلی شبیه به بسیاری از بزر گان علم واندیشه 
دارید. شارل دوگل. گاندی و چرچیل هم به گونه‌های 
مختلف با خودشان صحبت می کردند. دلیل انهم این 
است که اینان نیاز داشتند تا مطالب و برنامه‌های مهم را 
در ذهن مرور کنند و انقدر غرق این عادت می‌شدند که 
خودشان راهم در درون این سناریوها قر ار می‌دادند. البته 
اغلب ما انسانها در مقاطع مختلف خودمان را مخاطب 
قرار می دهیم. بخصوص زمانی که برای کار مهمی با کسی 
یا مقامی قرار داریم و قبل از قرار سناریوهای مختلف را 


در ذهن مرور می‌کنیم. از جمله اینکه چه می گوییم و یا 
چه جوابی می‌دهیم و یا چگونه می‌خواهیم طرف را تحت 
تاثیر قرار دهیم. بنابراين باید به شما گفته شود که این 
کار نه‌تنها یک اشکال نیست. بلکه به معنای آن است که 
ذهنی خلاق دارید و می‌خواهید به بهترین شکل از آن 
استفاده کنید. همانگونه که گفته شد | کثریت بزر گان علم 
و ادب. جنین عاد تی داشته‌اند. بنابر این نمی‌توان از ان به 
عنوان یک مشکل عقلی و ذهنی یاد کرد.اگر دوباره چنین 
ذهنیتی به شما دست داد و درباره حرف زدن با خودتان 
پاراجع به خودتان شک کردید. با همان سیستم و تکنیک 
خودتان چنین جواب بدهید: 

«او (بعنی شما) درباره مشکل خود نامه نوشت و از 
بزرگان علم روانشناسی سوال کرد که آیا مشکلی دارد؟ 
و به او پاسخ دادند که هیچ مشکلی ندارد و بسیار هم ذهن 
خلاقی دارد!...» 


مادری با علائق متغاوت 

من مادر دو فرزند هستم. یک پسر و یک دختر. 
من همواره به پسرم بیشتر علاقه داشته‌ام. البته سعی 
کرده‌ام که آن را پنهان کنم. اما نمی‌توانم آن را برای 
خودم تکذ یب کنم.از زمانی که انها بچه‌های کوچکی 
بوده‌اند همین وضعیت بوده است. اما حالا آنها بزر گتر 
شده و به دو تین ایجر تبد یل شده‌اند که مطمتّن هستم 
متوجه این جریان در من شده‌اند. حال به من بگویید 


مشکل | کثر اولیاء 

البته در اکثریت پدر و مادرها جنین بوده است و آنها 
روی یک فرزند خود نسبت به بقیه علاقه بیشتری نشان 
می‌دهند.البته در بسیاری از مواقع این امر نوبتی است و 
بسته به شر ایط زمان و مکان و بسته به رفتار بچه ها با پدر 
و مادر. فرزند ترجیح داده شده هم متغیر است. اما اینکه 
یک فر زند به طور دائم تر جیح داده شود به معنای ذهنیت 
درون شما هم می‌باشد. درواقع ممکن است شخص شما 
در دوران کودکی احساس می کردید که مادر شما به 
برادرتان بیشتر علاقه‌مند است و این موضوع به نوعی 
راا خا مان اراو و ندرد مات ار 
کر ده است. یعنی به خاطر آن علاقه بیشتر به برادرتان 
شمانسبت به ماد ر تان معترض بوده‌اید (البته بدون بیان) 
و حالا شخصیت مادرتان را به دختر تان مر تبط کر ده‌اید. 
اما به غیر از اینها باید گفته شود که بنا بر گفته بسیاری از 
روانشناسان. یکی از پیچیده‌ترین رابطه‌ها بعد از رابطه 
زن و شوهر. مر بوط به رابطه مادر و دختر است وحتی در 
اساطیر و روابط آنها هم این جریان وجود داشته است. 
ادر ظطرر کی همه رهاو مال ودش را اران 
یک زن به دخترش منتقل می کند و می‌خواهد او را هم 
موی مش اهده کد آما بر آوتات این انز آمکان بد بر 
نمی‌شود و مادر شروع به قضاوت درباره دختر می کند و 
آنگاه است که مقایسه او راب فرزندان دیگر آغاز می کند. 
بنابراین بدانید که این امر غیر عادی‌نیست. فقط در ضمن 
باید بدانید که در عمل نباید این ترجیح دادن را به کار 
گیرید یعنی اینکه در عمل باید انصاف و تعادل رارعایت 


کنید و این ترجیح دادن را تنها در ذهن دنبال کنید اگر 
با دختر تان بوجود نمی آورید. 


تلویزیون یا گفتگو! _, 
در شر کتی که من کار می کنم. اخیر | بسیاری را 
اضافه تشخیص داده‌واز کار بیکار کرده‌اند.اين مساله 
باعث شده که از طرفی هم من دچار استرس بشوم 
و از سویی هم میزان گرفتاری و کار من در شر کت 
افزایش پیدا کند. حال زمانی که به خانه بازمی گر دم. 
تنها کاری که به آن علاقه دارم این است که تلویزیون 





را روشن کنم و به تماشای آن بنشینم. درحالی که 
همسرم اعتقاد دارد که من باید با صحبت. خودم 
را تخلیه کنم. حال چه صحبت با دوستان باشد و یا 
صحبت کمک حرفه‌ای مانند روانشناس. درحالی که 
من به او می‌گویم که فقط نیاز دارم تا دوباره شارژ 
بشوم. کدام درست می گوییم؟ 
تخلیه شدن ارجح است 

در این مورد همسر شما منطقی تر می گوید. چرا که 
مردها اصولا از اینکه صحبت کنند و مشکلات خود را 
مطرح کنند. ابا دارند. شما باید بدانید که افسردگی 
حالتهای مختلف به خود می گیرد و همواره این نیست 
که کسی در گوشه‌ای بنشیند و زانوی غم در بغل گیرد. 
بلکه کار زیاد و يا خود را در معرض خطر قرار دادن هم 
RR‏ ا ا ری 
آنها پنهان می کند. پنهان شدن در پس پرده تلویزیون 
هم خود نوعی افسردگی است چرا که تمام زمان شما را 
به خود اختصاص می‌دهد. ان هم با سکوت کامل. در 
ضمن بدانید که مطالعات اخیر نشان داده که تماشای 
تلویزیون اصولاً میزان دسترسی را افزایش می‌دهد چرا 
که شما با ذهنیت‌های مختلف مواجه می‌شوید که بايد 
درقبال آنها سکوت کنید و هیچ واکنشی نشان ندهید. 
اه رک دویر امه موب غود را افا کنر 
ایرادی‌ندارد.اما پس از آن از تلویزیون کناره‌گیری کنید 
و به یک راهپیمایی ۳۰ دقیقه‌ای با همسرتان که طبیعتاً 
توم با مکالمه است دست بزنید. آنگاهاحساس تخلیه‌ای 
که می کنید به مراتب بیشتر از تماشای تلویزیون آن هم 
برای ساعت‌ها خواهد بود. اصولا هیچ چیز جای صحبت 


۳ مدا و۸۹ 


کردن رانمی گیرد جرا که احساسات و تمایلات خودمان 


رابروز می‌دهیم و بعد احساس سبکی بسیار لذت بخشی 
هم به ما دست می‌دهد. 


ام ونشان را فراموش می کنم 
من‌نامهارااصلّبه یاد نمی آورم ضمن آنکه چهر ه‌ها 
راهم فراموش می کنم. حتی یک روز همسایه جدیدی 
را که روز قبل با او اشنا شده بودم را فردای آن روز 
فراموش کردم و من چندان هم غرق در خودم نیستم 
بنابراین مشکل من چیست؟ 


مشکلی ندار ید 

به احتمال بسیار قوی مشکل روحی شمامشغله فکری 
ایا را 
م CG I‏ 
شویمابتداساده‌ترین و بی تکلف ترین خاطرات از ذهن ما 
E aT‏ 
درواقع در صورتی که ظرفیت پر شد. حافظه ما بر طبق 
اولویت و آهمیت کار می کند که طبیعی است نام همسایه 
ار UL ll‏ 
داشته باشد. مطمئن باشید که در همه جیز این مشکل 
a a‏ 
از استرس و کار بیش از حد خود بکاهید و آنگاه متوجه 
می‌شوید که نامها را به راحتی به یاد می آورید. 


صدای آزاردهنده 


صدای بر خی از آدمهابرای‌من‌به شدت آزاردهنده 
می‌باشد. به قدری که حتی متوجه نمی شوم که آنها چه 
می گویند و این برای من مشکلاتی ایجاد کرده است. 
آیا در رابطه با چنین مشکلی من تنها هستم؟ 


مشکل در جای ذیگر است 

شما عادی هستید. گوش انسان ظرفیت و تحمل 
محدودی از نظر تن صدا دارد. اما متاسفانه این مشکل 
متعلق به برخی از آدمهاست که صدای بسیار بدی از 
خود بیرون می‌آورند. صدای آنها را حتی زمانی که با 
تلفن همراه خود مشغول صحبت هستند ما می‌شنویم 
که تا چه اندازه ازاردهنده هستند. برخی هم آنقدر بلند 
صحبت می کنند که صدایشان ازاردهنده می‌شود. این 
عده به واقع می‌توانند روی صدای خود کنترل اعمال 
کا ا آ نما که ی خر اند سانشان هه سب و 
همه کس را تحت تاثیر قرار دهد. بهترین صدای ممکن 
رااز خود خارج می‌کنند. پس حالا که می‌دانید مشکل 
مربوط به صاحبان صدا می‌باشد بنابراین شما هم افا 
باید برعکس رفتار کنید یعنی اینکه سعی کنید به جای 
آنکه به صدا توجه کنید. تنها معانی و مفاهیم کلمات را 
مورد توجه قر ار دهید. این کار مقداری تمر ین می‌خواهد. 
ما انسان به دلیل کنترل جالبی که روی تارهای شنوایی 
خود دارد. قادر به این جداسازی می‌باشد و شما هم سعی 
کنید صدای بد را مورد توجه قرار ندهید و تنها به معانی 
کلمات آن صدا توجه کنید. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۳ 


ځار ۳۹ وم دقن 


ففف سس 


آن کس کهدرم جا 


دوستاڼ دار 


۰ 


.همه جا ۱ 


دادوست داشتی 


می دادد 


۵ ہا 
ی 








غروب چهارشنبه بود و چون روز قبلش هم 
هم آن روز را مرخصی گرفته و به سفر و گردش و... 
رفته بودند. من مانده بودم و سردبیر که بالاخره 

داخل ماشین نشستم و هنوز استارت نزده بودم 
تاکسی تلفنی‌های ۴ رقمی تهران است] وارد کوجه 
اطلاعات شد و از من و ماشینم گذشت و کنار د که 
بازرسی موسسه اطلاعات ایستاد. راننده‌اش پیاده 
شد و سوالی پر سید ((حمبد اسلامی» یکی از همکاران 
موسسه که کار ساعت کنترل ایستاده بود. جلو آمد 
و کنار پراید ایستاد و به سرنشینش - که مسافر 
تاکسی تلفنی بود - چیزی گفت و دست دراز کرد 
و سمت مرا نشان داد. تصور کردم انها می‌خواهند 
وارد «میرداماد» شوند که حمید به سوی خیابان | که 
من در امتدادش بودم | جهت را نشان داد. بی‌توجه 
به آنها استارت زدم و ماشینم نیم متر از جای پار ک 
بیرون آمده بود که یکمرتبه و ناگهانی پراید پیچید 
دای ات ها ال مرت رد 
از شما چه پنهان یاد فیلم‌های گانگستری شیکاگو 
افتادم که در چنین سکانس‌هایی. چهار در اتومبیل 
باز می‌شود و ۴ مرد بارانی پوشیده و کلاه شاپو به سر 
بیرون می آیند و با مسلسل‌هایی که در دست دارند 
هیچکاکی‌ام درست از اب در آمد. اما نه ر گبار گلوله! 
علی‌ایحال؛ با تعجب نگاه ماشین کردم و خواستم 
اعتراض با سوالی کنم که راننده پیاده شد و به 





طرفم آمد و پرسید: 

- شما اقای طیب هستید؟ 

لحن‌اش ابداً شبیه گانگسترها نبود. اما پس از 
گرفتن پاسخ مثبت از سوالش, حرف بعدی اش آدم را 
یاد فیلم «پد رخوانده» می‌انداخت: «تشر یف بیارین... 
خانم باهاتون کار داره!» ظاهر | این بار «مادر خوانده» 
قرار بود نقش‌افرینی کند. سر تکان دادم و بی‌ان 
که از راننده بپر سم «خانم کی باشند؟» راہ افتادم 
و جلوی در عقب ایستادم. راننده در را باز کرد و 
خانم (که بالای شصت سال نشان می‌داد) با همان 
غروری که از بدر خوانده‌ها در ذهن دارید. «بادبزن 
جوبی. بارجه‌ای‌اش» را لحظه‌ای از حر کت متوقف 
ساخت 9 گفت: 

- چرا داستان زند گی منو ننوشتی؟ 

انقدر برایم غریبه بود که بايد اولین سوالم 
«شما؟» می‌بود. اما در ته رفتار غرور امیزش جیزی 
پیدا بود که برایم آشنا می‌نمود.... چیزی که تا چشمم 
به ویلجر داخل صندوق عقب تاکسی سبز رنگ افتاد. 
برایم تداعی معانی کرد و به فاصله یک پلک زدن 
اند يشه کردم و گفتم: 

- خانم منیرالزمان؟ 

اخلاق این تیپ آدم‌ها را[ که غرورشان سنگین‌تر 
از طلاهایی است که به سر و گر دن آویزان کر ده‌اند و 
صفرهای حساب بانکیشان سبب ساز فخر فر وشی‌شان 
می‌شود | خوب می‌شناختم؛ این جماعت باور دارند 
که اگر به کسی «پاسخ سلام» بدهند. اصالت و 
نخوت‌شان کمرنگ می‌ شودا خانم «منیرالزمان» هم 
از همین جنس آدمها بود و سوالش را این بار با لحنی 
تحقیر کننده‌تر تکرار کرد: 


م 


تیه کت ورد وب تیا 
یک چیزی زیر پوستم را قلقلک می‌داد؛ اینکه 
بایستم تا هر کس (حتی اگر منیره زمانه باشد) دلش 
خواست غرورش را خرج تحقیرم کند. چیزی نبود 
که از ان «دو خدابیامرز» |موخته باشم! پس تبسمی 
پرمعنی را [ که امیدوار بودم معنی‌اش بر آن بانوی 
سالخورده روشن شود | بر لب نشاندم و زل زدم توی 
- شما فقط یک حرمت پیش من دارین: اینکه 
موهای سفیدتان از زیر روسری طلانشانتان زده 
بیرون! همین و والسلام.. ایام به کام.. 
این را گفتم و رو برگرداندم و سمت ماشین راه 
افتاومب این با رانک راشنیدم که دیگر آن عورش 
و تکبر در آن نبود و به تسلیم کشیده بود: 
«خواهش می کنم نروید... من نمی‌تونم راه 


بیام...» 
بر گشتم؛ لااقل برای اینکه بداند در مقابل «ادب» 
موّدب هستم بر گشتم و قبل از اینکه سوالش را تکرار 


کند پاسخش را دادم: «بعد از ارسال نامه‌تون دو 
بار تلفن زدید و علت چاپ نشدن سرگذشتتان را 
پرسیدین و من هم هر دو بار خدمتتان عرض کردم 
تا زمانی که رضایت شخصیت دوم این س رگذشت. 

حرفم تما نشده بود که باتوی سالخورده گوشی 
موبایل‌اش را به طرفم دراز کرد: «خودش پشت خط 
بود. تا دو دقیقه قبل... با اینکه خیلی برام سخت 
بود. اما رضایتش را گرفتم. حالا هم اگر حرفم را 
باور ندارید د کمه «اوکی» را دوبار فشار بدید تا با 
خودش حرف بزتین. 

احساس می کردم دروغ نمی‌گوید.گفتم: وقتی 
میگین رضایتش را گرفتید. یقیناً دروغ نمی گین... 
چشم! سعی می کنم برای همین هفته اماده‌اش 
ا بعد از حدود ده دقیقه. جهره بانوی 
سالخورده از اخم تهی شد. نخندید| که گویی برای 
این جماعت خنده حکم بی کلاس بودن را دارد] اما 
پیدا بود که راضی شده. خداحافظی کرد و من هم 
نشستم داخل ماشینم. اما هنوز راه نیفتاده بودم که 


تا کسی سبز رنگ چراغ داد. کنارش ایستادم و بانوی 
سالخورده پنجره را پایین داد و با لحنی که ناخود آ گاه 
تر حم‌برانگیز نشان می‌داد گفت: 

- سعی نکنین در مورد من چیزی را قشنگ 
جلوه بدین... منیرالزمان را همانقدر که «بدذات» 
بود تصویر کنین... اینطوری آروم میشم! 

سپس (باز هم بدون خداحافظی) پنجره را بل 
داد و به راننده‌اش دستور داد که حر کت کند سمت 
شمیرآن! 

من اماء دو روز وقت داشتم تا زند گینامه 
«بانوی سالخورده را بنویسم؛ روایتی تلخ‌تر از زهر 

منیرالزمان و فخرالزمان, تنها دو دختر «امین‌الله 
خان جواهر جی» بودند. مردی که اعتبارش به اندازه 
بازار طلافروشان تهران بود. و «اعتبار بازار طلای 
شمیران» از کنار هم محلی بودن با «امین‌الله خان» 
به دست آمده بود. تاجری گردن کلفت که با طلا 
شروع کرده بود. اما به پنجاه سالگی نرسیده در هر 
تجارتی به راحتی می‌شد ردپایش را یافت. 

امین‌اللّه خان فقط این دو فرزند را نداشت؛ بين 
منیر و فخری سه برادر بودند که هر سه پس از 
ازدواج» آنقدر از پدرشان «سهم قبل از ارث» گرفتند 
که هر کدامشان به یک سوی دنیا بروند و با ثروت 
پدر, عمری خوش باشند و پول روی پول بریزند؛ و 
چه خوش شانس بودند آنها که قبل از فرو ربختن 
امپراتوری غیرقابل نفوذ پدر از این مملکت رفتند! 

و اما منیرالزمان و فخرالزمان...«منیره» بزرگتر 
بود و اولین بچه و فرزند ارشد؛ آنقدر هم برای 
پدر و مادر عزیز شمرده می‌شد که برادرها و تک 
خواهرش نیز آموختند که؛ «حرمت خواهر بز رگ در 
همه حال بايد نگه داشته شود» البته که این حرمت 
چندان بی‌علت هم نبود. منیرالزمان از همه فرزندان 
«امین‌الله خان» باهوش‌تر بود. بهترین نمرات را در 
مدرسة [ ان هم زمانی که درس خواندن دخترها 
چیز ساده‌ای محسوب نمی‌شد] می‌گرفت. کلاس 
اجتماعی‌اش بسیار بالا بود از هر انگشتش یک 
هنر می‌بارید؛ موسیقی, نقاشی. و... سایر هنرهای 
روز! برادرها که خوب رگ خواب «آبجی بزر گه» 
را پیدا کرده بودند. از همان دوران نوجوانی هرجه 
لازم داشتند [از خریدن لباس‌های مدل «کریستین 
دیور» که در ان سالها پوشیدنش فقط از عهده «بجه 
درباری‌ها» برمی آمد. تا راضی کردن پدر برای اینکه 
هر کدامشان یک اتومبیل بی. ام. و و بنز از آلمان وارد 
کنند ]| و می‌دانستند احتمال مخالفت بدرشان وجود 
دارد. کافی بود کمی از توانایی و دانایی «آبجی بزر گه» 
تعریف کنند, تا منیرالزمان به سراغ پدر برود و مثلاً 
بعد از خوردن شام کمی گپ بزند و... آن وقت خبر 
خوش به گوش برادرها می‌رسید: «بابا موافقت کرد 
سه برادر حتی به خارج رفتنشان و سرمایه گرفتن از 
پدر را هم مدیون «آبجی بزر گه» بودند! 

و امایازده‌سال پس از به دنیا امدن «منیرالزمان» 
بود که دومین دختر خانواده به دنیا آمد تا بشود 


«ته‌تغاری» پدر و مادر؛ فخرالزمان شاید هوش و 
درایت خواهر بزر گش را نداشت. شاید به اندازه 
او در مدرسه شاگرد اول نمی‌شد و مورد تحسین 
قرار نمی گر فت. شاید مغز اقتصادی‌اش اندازه فرزند 
بزرگ خانواده کار نمی کرد و به همین دلیل نیز 
هرگز مانند «آبجی بزرگه» صاحب اعتبار نزد پدر 
و مادر و برادرها نشد اما... اما فخرالزمان دو جیز 
داشت که منیرالزمان به دومی اهمیت نمی داد و اولی 
زا نداشت؛ آبجی کوچیکه هم صورت زیبا داشت 
و هم سیرت زیباتر از صورت؛ انچه را که «ابجی 
بزرگه» اهمیت نمی‌داد همین قشنگی افکار فخری 
بود؛ او نه دوست داشت کسی را تحقیر کند و نه 
بر خلاف اسمش به کسی فخر می‌فروخت!در مدرسه 
هیچکدام از همشاگردیانش را (علیرغم دستور اکید 
«آبجی بز ر گه») به خاطر فقر و ثروت. به عنوان 
رفیق انتخاب نمی کر د. منیر الزمان حتی گاهی اوقات 
که می‌دید «فخرالزمان» نماز می‌خواند خنده‌اش 
می گرفت؛ وقتی هم متوجه شد که او به عنوان تنها 
دختر فامیل هنگام بیرون رفتن از خانه «روسری» 
سرش می کند. فقط پوزخند زد و گفت؛ «هر کاریش 
کردم فایده نداشت! مر تجعه دیگه...» 

اری. فخری «خدا» را بیشتر از همه اطرافیانش 
دوست داشت واورامی‌شناخت. امااینها برای «منیر» 
مهم نبود. آنچه که «آبجی بزرگه» را عذاب می‌داد. 
زیبایی «آبجی کوچیکه» بود که روزبه‌روز زیباتر و 
قشنگ تر می‌شد. تا جایی که وقتی «منیر الزمان» ۲۷ 
سالش بود و «فخرالزمان» ۱۶ سال داشت. در هر 
مجلس که دوتایی حضور داشتند. شاید احترام‌ها 
مال «آبجی بزرگه» بود. اما نگاههای تحسین آمیز 
به سمت «آبجی کوچیکه» روانه می‌شد! و این همان 
جیزی بود که «منیر» نمی‌خواست. نه اینکه زشت 
باشد. اما زیبا هم نبود. لااقل به زیبایی «فخری» 
نبود! به همین خاطر نیز دشمنی‌های گاه و بیگاه با 
فخری را شروع کرد؛ آزارش می‌داد. مسخره‌اش 
می کرد و... در بین اعضای خانواده اما هیچکس 
جرانت اعتراض به «آبجی بزرگه» را نداشت جز 
«داداش کوچیکه» یعنی فریبرز؛ او که فقط سه 
سال بزرگتر از «فخری» بود. بیشتر از بقیه خواهر و 
برادرانش هوای آبجی کوجیکه را داشت. اما افسوس 
که فریبرز هم به محض اینکه ۱۸ سالش شد و پدر 
برایش معافی گرفت. خواهر کوچیکه را گذاشت 
و رفت دنبال زند گی‌اش. البته پدر و مادر تا جایی 
که به منیر برنخورد. از فخری حمایت می کردند. 
اما این محبت تا زمانی ادامه داشت که «امین‌الله 
خان» ورشکست شد و در عرض کمتر از یک ماه 
تمام «مال‌التجاره»اش رفت بای بدهکاری‌هایی که 
در بازار طلا نصیبش شده بود. کار به جایی رسید 
که پدر مجبور شد بقیه اموال و دارایی‌هایش را[ که 
یت ons‏ 
فرزندانش بکند تا اگر راهی زندان هم شد. ثروتش 
تصیب طلیکارها نشوده پس کی بهتر از مثیرالزمان 
که هم شم اقتصادی داشت و هم جذبه و هم قبل 


۳ ما۹ 


از ورشکست شدن بدر. یکی دوتا مغازه طلافروشی 
دایر کرده بود و حالا می‌توانست مدعی شود که پول 
پدر» پول خود اوست! 

یادمان رفت بگوییم که «منیرالزمان» اگرجه 
زیبا نبود. اما به خاطر ثروت و موقعیتی که داشت 
خواستگاران زیادی پیدا کرد. اما او که هميشه منتظر 
خوش قیافه‌ترین و جنتملن‌ترین مرد شهر بود که 
لیاقت همسر بودنش را پیدا کند. انقدر خواستگاران 
جور واجورش را رد کرد تا هنگامی که سن‌اش 
رسید بالای ۲۰ سال؛ که این سی سالگی توام شد با 
دو اتفاق؛ اول اینکه پدر ورشکست شد و اگرجه [با 
توجه به نفوذش ] به زندان نرفت. اما همه ثروتش 
نصیب او شدا! اتفاق دوم نیز مربوط می‌شد به «آبجی 
کوچیکه»! روزی که یکی از همسایه‌ها امد و به 
زن «امین‌الله خان» گفت: «به سلامتی خبر خوش 
آوردم. «سیدمحسن» پسر فاطمه خانم (که تازگی 
دانشگاهش را تمام کرده) قراره شب جمعه بیاد 
خواستگاری دخترتون!» نه‌تنها «منیرالزمان» که 
حتی پدر و مادرش نیز یقین داشتند «سیدمحسن» 
قرار است به خواستگاری «منیر» بیاید! آبجی بزر گه 
اگرچه از اینکه خواستگارش پنج سال از او کوچکتر 
بود. کمی اظهار نارضایتی کرد. اما از آن جایی 
که می‌دانست «سیدمحسن» یکی از جذاب‌ترین 
جوان‌های محل است. با خودش کنار آمد. در ميان 
اعضای خانواده آنهاء فقط یک نفر بود که می‌دانست 
چه اشتباه بزر گی دارد رخ می‌دهد؛ «فخرالزمان» خبر 
داشت اصل قصه جیست؛ همه جیز از حدود سه 
ماه قبل آغاز شده بود. روزی که فخرالزمان هنگام 
رفتن به خانه یکی از اقوام. جوانی را دید که زل 
E OAs‏ 
می‌شد. جوان محبوب محل را می‌دید که درپی‌اش 
راه می‌افتد و اصرار می کند نامه‌ای را از او تحویل 
بگیرد. فخری چند مرتبه هیچی نگفت تا هنگامی 
که نجابت ذاتی‌اش او را به واکنش وادار کرد و در 
یک غروب دل‌انگیر. وقتی دوباره «سیدمحسن» را 
دریی خود دید. لحظه‌ای ایستاد و به زمین خیره شد 
و هق‌هق کنان گفت: 

- آقامحسن خواهش می کنم دست از سرم 
بردارین... من از اون دخترها که شما فکر می کنین 
نیستم... شما را به جدتان قسم می‌دهم با آبروی 
من بازی نکنین... 

فخری می گفت و محسن هاج و واج نگاهش کرد 
تا دختر زیبا رفت و دور شد و... اما چهار روز بعد 
وقتی فخری دوباره محسن را رخ به رخ دید. قبل 
از هر اعتراض. قران را در دست پسر جوان دید. 
محسن با شرمی که در رفتارش موج می‌زد گفت: 
«به صاحب این قران من نیت بدی ندارم... من 
عاشق شما هستم... فقط می‌خواستم همین‌رو بگم ا 
اگر اجازه بدهید...» 


واین آغاز آشنایی و عشق پاک آن دو جوان شد. 


بقبه در صفحه ۶۴ 
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آخرین عملیات نظامی 

کشتی‌های جنگی و رزمناوهای متفقین به قدری به 
بنادر بز رگ و اصلی ژاین نزدیک شده بودند که بمباران 
کار خانه‌هاء مراکز نظامی و سایر مراکز اقتصادی را به 
آسانی انجام می‌دادند. در یکسری عملیات که در هفته 
آخر جنگ انجام گرفت کشتی‌های متفقین. طی پنج 
شبانه‌روز پشت سر هم شهرهای بزرگ ژاپن را زیر 
بمباران خود گرفته و خرابی و انهدامی که در این شهر ها 
ایجاد شد به راستی مر دم ژاپن رابرای ادامه زند گی کاملا 
مستاصل ساخته بود. اما در این میان این فرماندهان 
نظامی ژاپن بودند که دست برداشتن از جنگ رادرواقع 





جنایت تلقی می کردند و تحمل همه مشکلات را برای 
مردم نوعی وظیفه ملی و میهنی می‌دانستند. از سوی 
دیگر سران غیر نظامی ژاپن هم از ان واهمه داشتند که 
اگر برای پایان دادن به جنگ وارد مذا کره شوند. باعث 
اغتشاش در میان فر ماندهان نظامی شده و احتمالاً نوعی 
کودتا باعث می‌شد تا همه چیز در دست فرماندهان 
نظامی قرار گیر د.به همین دلیل‌هم نخست وزير ووزیران 
ژاپنی هیچگونه اقدامی را به تنهایی جهت پایان دادن 
به جنگ صلاح نمی‌دانستند و همین امر باعث شد که 
متفقین آخرین اولتیماتوم خود رااعلام کنند. 


ا ای سا 
سران متفقین بود که پس از پایان جنگ در اروپا (در 
آلمان) بر راز شد. در این کنفرانس و در تاریخ ۲۳ 
ژوئیه و سال ۱۹۴۵ء سران متفقین به ژاين اخطار دادند 





جلگ‌انی‌دوم اه برگردان: بهروز بهرامی 





اصرار فرماندهان نظامی ژاین به ادامه جنگ ودفاع به ه رقیمت ممکن سرانجام 
وه ها »و بر رای ز ب غی رقابل تصو رکشاند 


که یا بدون هیچ قید و شرطی هرچه زودتر تسلیم شود و 
یاباتخریب غیرقابل تصور مواجه گر دد.البته سران‌ژاپن 
زمانی که پیام اولتیماتوم را دریافت کردند. هیچگونه 
پیش بینی نداشتند که تخریب غیرقابل تصور چیست 
و چه معناو مفهومی دارد؟ تصور آنها این بود که منظور 
سران متفقین از جنین تخریبی, احتمالاً ادامه بمباران 
هوایی, زمینی و دریایی خواهد بود که روی شهرهای ژاپن 
اتش فرو می‌ربخت. اما واقعیت این بود که درست ده 
روز قبل‌تر. نخستین انفجار اتمی در تاریخ به عنوان یک 
آزمایش با موفقیت در صحرای نیومکزیکو در آمریکا 
تحت عنوان پروژه مانهاتان انجام گرفته بود. درحقیقت 
انفجاری که در این حر کت | زمایشی به دست امد معادل 
بیست هزار تن ماده تی.ان.تی بود. ضمن آنکه انفجار از 
فاصله دویست کیلومتری هم دیده می‌شد و پس از این 
آزمایش موفقیت آمیز بود که متفقین در اولتیماتوم خود 
بای ھا از خبارت کرت رتال تصور استفاده 
کرده بودند. اما فرماندهان نظامی ژاپن نه از چنین 
ماجرایی خبر داشتند و نه اینکه خیال تسلیم بدون قید و 
شرط رادر سر می‌پرورآندند. به همین دلیل هم در پاسخ 
خود به متفقین که دو روز بعد یعنی در بیست و هشتم ماه 
ژوئیه و سال ۱۹۴۳۵ فرستاده شد. اولتیماتوم متفقین را از 


اصل رد کردهو ا ن را غیرفایل آخر اتلقی کردند. 


پاسخ ژاینی‌ها برای متفقین راه جاره چندانی باقی 


ژاپنی آنها را مواجه می‌کرد. گرچه سرانجام پیروزی 
را مانند آنچه در ایووجیما و او کیناوا اتفاق افتاد. از آن 
متفقین می کرد. اما بدون تردید با تلفات بسیاری هم 
همراه می‌شد و اکنون که متفقین سلاحهای تازه‌ای را 
صاحب شده بودند. جنان نبردهای پرتلفاتی جندان 
که پس از آخرین پاسخ ژاپنی‌هاء از نخستین بمب آتمی 
استفاده کنند. اما در کنار ان بر طبق تصمیمی که در 
هم برای نخستین بار از طر یق منچوری در چین نظامیان 
ژاینی را مورد حمله قرار دهند تا ژاینی‌ها فشار را از دو 
از سران نظامی ژاين داشته باشد. به نوعی در جریان 
دخالت کر ده ودر مقابل تلفات سنگینی که بر هلت زاین 
وارد می‌آمد. یک تصمیم منطقی اتخاذ کند. تا آن لحظه 
اکنون حداقل این انتظار را داشتند که او پس از نخستین 
استفاده‌از نخستین بمب اتمی. از سوی متفقین گر فته شد. 
متفقین تا آن زمان دو بمب اتمی راساخته و آماده‌انفجار 
داشتند وهر دورابه جزایر ماریان واقع در اقیانوس آرام 
که در فاصله نزدیکی از ژاين قرار داشت. انتقال داده 
در روز ششم اوت سال ۱۹۴۵ روی خاک ژاپن رها شود. 
در آن ایجاد کردند. انتخاب نمودند. سرهنگ نیروی 
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رابرت اوپن هایمر که 
اینشتین بمب آتمی رااختراع کرده بود 





رتش روسیه قبل از حمله مواضع ژاپنی ها در چین بمباران می کنند 


هوایی» پل تیبتس به عنوان سرخلبان هواپیمای حامل 
بمب مذ کور انتخاب شد که به کمک چند کمک خلبان 
و مهندس پرواز: به انجام ماموریت اقدام کرد. پس از 
اوج گرفتن بمب‌افکن حامل بمب اتم که نام «انولاگی» 
را هم برای هواپیمای مذ کور انتخاب کرده بودند. قرار 
بر ان شد که هدف اصلی در ميان چند شهر ژاینی که 
اناب آرله را کل داد بردتت براساس وضیت 
جوی و هوایی مطلوب انتخاب شود و پس از حدود ۴۵ 





دقیقه پر واز سر انجام این پیغام به سرهنگ تیبتس ر سید 
که شهر هیروشیما به عنوان نخستین قربانی نگونبخت 
هشت و پانزده دقیقه بامداد روز دوشنبه ششم ماه اوت 
سال ۱۹۴۵ء نخستین بمب آتمی که نام رمزی «پسر 
کوجک» برای ان انتخاب شده بود. درشهر هیر وشیما 
منفجر شد. بر آثراين انفجار سه‌چهارم از شهر در همان 





لحظه نابود شد. ضمن آنکه نزدیک به یکصد هزار نفر 
در همان لحظات اولیه انفجار جان خود را از دست دادند. 
اما تلفات در روزهای بعدی هم بافراگیری آلود گی ادامه 
یافت تا به دویست هزار نفر رسید. 


بدون پاسخ 

اماانتظاری که متفقین پس از انفجار نخستین بمب 
اتمی داشتند. باز هم تحقق پیدا نکرد. درواقع اگر چه 
سران غیر نظامی و شخص امیر اتور به شدت از تلفات 
و خرابی ابجاد شده‌ناراحت و عزادار شده بودند. اما باز 
هم حریف فرماندهان نظامی نمی‌شدند چرا که آنها 
اکنون حتی عصبانی تر از گذشته» به دنبال در گیری در 
یک نبرد آخری بودند که در آن کلیه سربازان ژاپنی 
جان خود رااز دست بدهند و آنگاه با افتخار به شهادت 
برسند. و چنین شد که فرماندهان متفقین تصمیم 
گرفتند برای انکه عزم خود را کاملا جزم شده نشان 
دهند. و ژاینی‌ها تصور نکنند که متفقین بلوف زده و 
بمب دیگری در اختیار ندارند. هر چه زودتر بمب دوم 
را هم مورد استفاده قرار دهند. درواقع از همان ابتدا 
دانشمندانی چون البرت‌اینشتین ورابرت اوپن‌هایمر. 
به دنبال روشهای مختلف در انفجار آتمی بودند و بدین 
تر تیب تصمیم بر آن گر فته شد که دوبمبی که به عنوان 
نخستین بمب‌های اتمی مورد استفاده قرار می گر فت. 
از دو سیستم مختلف ساخته شود. درحقیقت نخستین 
بمب که روی هیر وشیما انداخته شد بمب اتمی از نوع 
هیدروژنی بود و برای دومین بمب آتمی. اینشتین و 
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اوپن هایمر سیستم پلاتونیومی رادر نظر گرفته بودند 
و بدین ترتیب زمانی که ۷۲ساعت از نخستین انفجار 
اتمی گذشت و همچنان از تسلیم بدون قید و شرط 
ژاپنی‌ها خبری نشد آنگاه سر گرد نیروی هوایی چارلز 
سوئینی» سوار بر بمب آفکن ب ۲۹ که‌نام بوشکار برای 
آن‌انتخاب شده بود: عازم شد تاد ومین بمب ائمی را که 
این بار نام رمز «مرد چاق» را برای آن بر گزیده بودند. 
روی شهر ناکازاکی رها کند. این بار ناکازاکی که البته 








بمب آتمی با نام رمز «مرد چاق» که در شهر ناکازاکی رها شد 


شهر کوچکتری نسبت به هیروشیما بود. در لحظات 
اولیه دچار سی و پنج هزار کشته شد که البته این تعداد 
جند روز بعد تا یکصد و ده هزار کشته افزايش یافت. 
البته لازم بهذ کر است که در هر دومورد یعنی هیر وشیما 
و نا کازاکی, آلودگی و تلفات ناشی از آن تاسی سال بعد 
هم ادامه داشت. 


دومین بمب آتمی جنان ژاپنی‌ها را تکان داد که 
فرماندهان نظامی ایستادگی کرد و طی پیامی شخصاً 
تسلیم بدون قید و شرط را پذیرفت و اعلام کرد که 
شاهد باشد. و بدین ترتیب و با توجه به نفوذ نظامیان 
دیگر کلیه‌انگیزه خود رابر ای ادامه جنگ از دست دادند 
و سند تسلیم بدون قید و شرط ژاپن به امضای نخست 
وزیر ژاین رسید. و از چند روز بعد هزاران نظامی متفقین 
برای نخستین بار وارد شهرهای ژاپن شدند و در برابر 
چشمان کنجکاو جمعیت ژاپن که سربازان غریبه را 
برای نخستین بار در طی هزار سال مشاهده می کر دند. 
مکافهای حنامن راقضرف کردتک ویدین ترتیب اشغال 
ژاپن آغاز شد. اما در یک اقدام غیرمنتظره متفقین و 
بخصوص فرمانده سپاهیان در جبهه ژاپن یعنی ژنرال 
خودابقا کنند تأنوعی نظم وتر تیب در ژاپن پاب ر جابماند و 
سالهای بعدی کاشف به عمل امد که تصمیم متفقین 
کاملاً درست بود 9 ابقای امیر اتور هیر وهینتو در ایجاد 
آرامش در زاین تاثیر مثبت بسیاری گذاشت. اما از 
نامناسب نسبت به اسرای متفقین و یا کشتار پی‌جهت 
در شهرهایی که فتح کرده بودند. پس از پایان جنگ 
محاکمه شده و تنی چند از آنها به اعدام محکوم شدند 
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ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


وا اجه بای رکه دا و براص وله د ولت هو نے راک 
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حاصل ده سال فعالیت 
در خلال ده سال گذ شته, توسط موسسه خیریه‌ای 


که باب هاوراستیک تحت عنوان «هر گز دیر نیست» 
بوجود آورده. او موفق به امکان‌پذیر ساختن يا اجابت 
کردن یکهزار و نهصد آرزو, بیشتر هم برای سالمندان 
و یا کسانی که از بیماریهای مهلک رنج می‌برند. 
شده است. 

از جمله اینکه یک زن سالمند و ٩۳‏ ساله را که 
آرزوی شر کت عملی در یک مسابقه بیس‌بال. شامل 
ضربه زدن به یک توپ با چوب سنگین در این ورزش 
را داشت. در مسابقه‌ای شر کت داده بود و نتیجه 
اینکه زن ٩۳‏ ساله سرانجام ضربه را به توپ وارد 
آورده بود و هزاران تماشاگر. جند دقیقه‌ای پیرزن 
را به صورت ایستاده مورد تشویق قرار داده بودند. 
در جای دیگر او شخصاً یک آمبولانس و یک پرستار 
را استخدام کرده بود تا یک مادر درحال مرگ را 
در آخرین لحظات زند گی به مراسم فارغ‌التحصیلی 
دخترش از دانشگاه برسانند. 

اشک شوقی که از چشمان دختر آن زن بیمار و 
هزاران فارغ التحصیل دیگر که در مراسم شر کت 
داشتند سرازیر شده بود. به گونه‌ای همگان را لبریز 
از احساسات کرده بود که حتی پرستار و مالک 
آمتولا تسم هم از دریافت حق الزحمه‌ای که از ابتدا 
طی شده بود. خودداری کرده بودند. در یک حر کت 
جالب او باعث شد تامردی که سرانجام خواندن را در 
سن ۷۰ سالگی فرا گرفته بود آنهم به کمک کتابهای 
«بیل کوچک» که توسط بازیگر و کمدین مشهور 


ا و ر ر 












بیل کازبی (سریال تلویزیونی تعقیب) طراحی شده 
بود. با شخص بیل کازبی ملاقاتی بسیار هیجان‌انگیز 
داشته باشد. 


راه و روش 

باب هاوراستیک که اکنون خود ۶۲ سال دارد. 
ابتدا تک و تنها شروع کرد. اما در طول مدت پس از 
آنکه آوازه و اشتهار او مطرح شد. آنگاه چند دوجین 
داوطلب. کمک به او را اغاز کردند. هاوراستیک 
خود درباره آرزوها و اجابت کردن آنها می‌گوید: 
«برخی از خواسته‌ها را می‌توان با یک تماس تلفنی 
انر سا 

و برخی نیاز به پیگیری» تلاش همه‌جانبه و کار 
سخت و طاقت‌فرسا دارند. به یاد دارم که برای 
اجابت کردن یک آرزو ما برای چند روز تونلی را 
در زیرزمین حفاری کردیم. 

بعد هم یک دیوار کهنه و بلند را خراب کردیم 
تا یک پیرمرد فلج و ۸۷ ساله که تمام زندگی خود 
را روی صندلی جر خدار گذرانده بود. از خانه فرار 
کند بدون انکه هیچکدام از ساکنان خانه متوجه 
ا 

و درحقیقت این بزرگترین آرزوی زندگی او بود 
که حتی شده برای چند دقیقه از خانه فرار کند. 
درواقع در برخی از موارد متقاضیان ما را وادار به 
انجام مشکل‌ترین فعالیت‌ها می کردند. اما مهم این 
بود که ما با کمال رضایت و با خشنودی این کارها 
را انجام می‌دادیم.» 


ار ۳۶۳۰ 





ل بر بن موزه 

یکی از مشکل‌ترین و شاید هم سخت‌ترین 
یک کشیش موسوم به «پدرنیوسام» بود که در 
ابتدا با ناپولیسو در کلیسای بزرگ در انجا کار و 
زندگی می کرد. 

او به هاوراستیک گفته بود که جهت جشن گرفتن 
نودمین سال تولدش: آرزو دارد که بتواند به تمامی 
خانواده‌های فقیر که در اطراف کلیسا هستند., غذا 
شده بود. فهرست خانواده‌هایی بود که کشیش در 
اختیار او گذاشته بود. جرا که فهر ست بسیار طولانی 
بود. 
را شروع کردیم کمک‌ها از چند جا به سوی ما 
سویر مار کت‌های بزرگ مانند کرو گرد وال‌مارت 
هم شروع به فرستادن مواد غذایی برای ما کردند. 
هم برای ما فرستاده شد. 

سرانجام ما یکهزار و دویست و پنجاه کیسه بزرگ 
که همه مواد غذایی به دست مارسید. من در تعجب 
مانده بودم که حالا چگونه اینها را به خانه‌های مردم 
برسانیم. اما این عمل هم با همکاری تعدادی تاکسی 
و مینی‌بوس که راننده‌های انها به دنبال انجام عمل 
خير بودند. به انجام رسید.)) 





در سال گذشته «هر گز دير نیست» در حدود 
هفتاد هزار دلار هزینه را صرف عملی کردن آرزوها 
کرد که به طور متوسط رقم ششصد دلار را برای 
ویس ره 

هاوراستیک برای انجام وعده‌های خود روی 
یک نفری, افر ادو فامیل‌هایی که اصولا اهداء کننده 
می‌باشند حساب می کند. ضمن آنکه افراد و یا 


موسسات هم هستند که ابزار مورد احتیاج را 
دراختیار هاوراستیک می گذارند. درواقع هر آنچه 
که او نیاز دارد. از هواپیما گرفته تا تراکتور, سرانجام 
کسی یا مکانی وجود دارد که ان را برای هاوراستیک 
تامین کند. 
آغاز واه 

در ابتدای کار ایده‌های هاوراستیک برای 
اجابت آرزوهاء هم محدودتر و کوچکتر بود و همین 
اینکه تم رکز داشت. درواقع او تنها در منطقه‌ای 
که خودش زندگی می کرد یعنی در ایندیاناپولیس 
به اجابت آرزوها می‌پرداخت. او درباره شروع کار 
خود می‌گوید: 

«در اواخر دهه ٩۰‏ بود که من به ناگهان در 
زندگی خود احساس وجود یک خلاء عظیمی را 
کردم و بر آن شدم تا حداقل برای نیمه دوم زندگی 
خودم به نوعی احساس حضور و وجود ایجاد کنم.» 
در آن زمان هاوراستیک به عنوان مدیر بازاریابی 
در یک شر کت تولید نرم افزار کامپیوتری مشغول 
به کار بود و نخستین بار طعم و امکان‌پذیر ساختن 
ارفا اهامای چا ید که ور مال ۲۰۰۰ 
شر کتی که او در آن مشغول بود. یک برنامه کمک 
به آنان که نیازمند می‌باشد را راهاندازی کرد. 

| هرانک که اون صاضی اند‌فاد. 
شخصی شده بود. شروع به کمک به نیازمندانی 
کرڈ: 

نخستین مشکل 

لبته هاوراستیک در مقابل نخستین مشکلی که 
به آن برخورد کرده بود. آمادگی داشت. او ناگهان 
متوجه شد که مردم علاقه ندارند تا غرور آنها 
جریحه‌دار شود و به آنها چون نیازمندان نگاه شود. 
هاوراستیک در این باره می‌گوید: «من فراموش 
کرده بودم که ما در دوران یک نسل بزرگ زندگی 
می‌کنیم. نسلی که مغرور و مستقل زندگی می کند. 
انها دست خود را به عنوان احتیاج دراز نمی کنند 
و بعد هم نمی گویند: 

برایم فراهم کن یا به من بده... به همین دلیل هم 
من باید به آنها می گفتم که این عمل خیریه نیست 
بلکه درواقع شیوه‌ای است برای تشکر کردن از شما 
برای سالها خدمت و سالها وقف کردن خودتان برای 
اینکه مردم زند گی بهتری داشته باشند و برای سالها 


تعهد که نسل تازه بتواند روی پایه و اساس محکمی 
ایستادن را آغاز کند. درواقع اين نخستین مشکل 
ما بود که چگونه مردم را راضی کنیم به اینکه ارزو 
و خواسته خود را بدون واهمه و بدون آنکه تصور 
کنند که غرورشان جریحه‌دار و شکسته می‌شود. 
بیان کنند و بدانند که ما با کمال افتخار این آرزوها 
را امکان‌پذیر می‌سازيم و از خوشحالی آنها ما هم 
شادمان می‌شویم.» 
سرازیر شدن آرزوها 

و آنگاه هاوراستیک می گوید که سرانجام آرزوها 
و خواسته‌ها سراژیر شدند البته اين را هم باید 
گفت که آرزوها باید منطقی و امکان‌پذیر باشند. 
هاوراستیک در این مورد می گوید: «بر خی اوقات و هر 
چند سال یکبار. کسی پیدا می‌شود و از ما می‌خواهد 
ای را وس بر 
آن باقی مانده بود. پرداخت کنیم تا ایشان بروند و 
یک خانه دیگر را خریداری کنند و تبدیل به یک 
ر 

در چنین مواردی ما پاسخ می‌دهیم که آرزوی 
خوبی است. اما خودشان باید آن را پیگیری کنند! 
اما بیشتر اوقات آرزوها مستقیماً از قلب می‌آیند 
و حتی برای کسانی که شخصی را مدت طولانی 
می‌شناخته‌اند. غیرمنتظره و به غایت زیبا است. 
برای مثال مادربزرگی آرزو کرد که برای نوه‌اش 
که در دوردست و در خاورمیانه در خط مقدم جبهه 
مشغول انجام ماموریت‌های خطرناک بود. مراسم 
جشن تولد با همه د کوربندی‌ها و باد کنک‌هایی که 
همان نوه در هنگام کود کی و در خانه شاهد ان بود. 
و با یک کیک بزرگ انجام شود تا به نوعی به او 
این پیام رسانده شود که همه به یاد او هستند و ما 
هم زمانی که به دنبال امکان‌پذیر ساختن این ارزو 
بودیم. ناگهان متوجه شدیم که نفرات جوخه او و 
حتی فرمانده او همه و همه می‌خواستند که در انجام 
این ارزو شریک باشند و این یک اتفاق غیر منتظره 
حتی برای ما بود.» 


کمک‌های همسر 

حال از زمانی که هاوراستیک برنامه «هر گز دیر 
تست را ا ماده کرده است. همسر او وظیفه اداره 
منزل و کسب در آمد برای گذران امور را بر عهده 
گرفته است و از این امر بسیار هم خوشحال است. 
درواقع یکی از مواردی که هاوراستیک را تشویق 
به دنبال کردن اهداف خود کرده است. همانا کتی؛ 
همسرش بوده است که در تمام این مدت حتی برای 
یک لحظه هم اجازه نداده تا هاوراستیک نگرانی 
از گذران امور خود یا فرزندانش را داشته باشد 
و می گوید: 

«کتی در تمامی این سالها که من باید برای مردم 


۸٩ مداد‎ ۳ 


خوشحالی فراهم می‌کردم. پشتیبان من بوده و هر گز 
مرا برای اینکه درقبال عمل یا کارم در آمدی را 
دریافت نمی کنم. مورد انتقاد قرار نداده است.» 
آرزوهای جذاب 

هاوراستیک درباره آرزوهای جالبی که برای 
ما باز گو می‌شود. بسیاری از آنها را به غایت زیبا 
می‌داند. اما بزخی از آنها را هم وای خودش جه 
عنوان انجام آنها جالب می‌خواند. برای مثال یک 
زن ۷۷ ساله در نیویورک آرزویش این است که 
با بازیگر مشهور سینما یعنی آل‌پاچینو به صرف 
قهوه بنشیند چرا که بازیگر محبوب او می‌باشد و 
هاوراستیک هم به شدت به دنبال آن است که این 
ار اه و کے میداد که الاح 
با خواندن همین مقاله. خود داوطلب صرف قهوه با 
بانوی ۷۷ ساله خواهد شد. 

یک مورد دیگر که اتفاقاً آخرین مورد انجام 
او رم ای کم انو وده ات 
که یک بانوی ۸۰ ساله به نام کاتلین دافی, آرزو 
کرده بود که در مسابقه اتومبیلر انی ایندی - ۵۰۰ 
که مشهورترین مسابقه اتومبیلرانی در جهان 
می‌باشد. به عنوان مسافر در یکی از اتومبیل‌های 
شر کت کننده شر کت کند و جالب اینکه این بانوی 
۰ ساله همچنین آرزو کرده بود که راننده ماشین 
ا کک شاه نک باقن 

حال جالب اینکه هاوراستیک می‌گوید که در 
طول عمرش با سرعتی بیشتر از ٩۰‏ کیلومتر در 
ساعت رانند گی نکرده بود و این درحالی بود که در 
مسابقه ایندی ۵۰۰ سرعت اتومبیل‌ها از دویست 
کیلومتر در ساعت هم تجاوز می‌کند! اما در هر حال 
اين هم آرزویی برای خود بود و هاوراستیک هم 
نباید برای آن استثنایی قائل می‌شد و چنین شد که 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید: 

هاوراستیک ۶۲ ساله و کاتلین دافی ۸۰ ساله در 
اتومبیل کورسی در ایندی 7" ۰۰ شر کت کردند و 
طبیعتاً به مقام آخر هم دست یافتند. اما حتی مقام 
اخر هم نتوانست جلوی لبخند کاتلین دافی را در 
پایان مسابقه بگیرد! 


آرزوی خودش 


تساه ر قاور اک سول شف که کر کی 
به دنبال اجابت کردن ارزوی خودش باشد. ان ارزو 
جیست ؟ و هاوراستیک هم چنین پاسخ داد: «همین 
که مشاهده می کنید. اينکه می‌بینم مردم در زند گی 
آرزوهایی دارند و من می‌توانم آنها را برآورده کنم. 
درواقع این آرزوها و بر آورده ساختن آنها رویای 
من در زند گی است.» 


...سس عفن غالبا 


دکت 


نوع عذ 


۰ 


اب است 5 


امامحر وع بودن از ان هر 


کت ادست 


* 





آقای محمد بازو کی 
روانشناس بالینی 


دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ الى ۱۳ 
مشاوره اه نلفنی و از ساعت ۳ ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


فرزندم دندان فروجه 
می کنل 


# پسر ۸ ساله‌ای دارم که هنگام خواب دندان 





قر وجه می کند. گاهی‌اوقات از صدای‌دندان قر وجه‌اش 
از خواب می‌پریم و او را از خواب بیدار می کنیم. البته 
من همیشه او رااز این کار منع می کنم» ولی او باز هم به 
کارش ادامه می‌دهد. 

6 چند سال است این مشکل رادارد؟ 

٭ تقر یبا از اوایل کود کی 

6 آیا دندان‌هایش آسیب دیده‌است؟ 

۶« بله, بعضی از دندان‌هایش تقریباً از بین 
رفته. 

۶ هر شب دندان قر وچه می کند؟ 

3 تقر یبا بله 

۶+ رابطه‌اش با شما و پدرش چگونه است؟ 

#۶ با من رابطه خوبی دارد. اما کمی با پدرش 
مشکل دارد. 

6 بیشتر توضیح دهید منظور تان از مشکل 
دارد چیست؟ 

##یدرش کمی عصبی است وز وداز کوره‌درمی رود 
و او را تنبیه می کند. او هم از پدرش می‌ترسد و سعی 
می کند شب‌ها قبل از ورود پدرش به منزل بخوابد. 

#۶ بیشتر به چه علت او را تنبیه می کند؟ 

# پدرش بسیار مقرراتی است و اگر کوچکترین 
خطایی از او سر بزند با او بر خورد می کند. 

۶ ارتباطش با معلم و همکلاسی‌هایش چگونه 
است؟ 

#۴ به نظر معلمش سر کلاس کمی خجالتی است. 
ولی رابطه خوبی با دوستانش دارد. 

6 آیا سابقه بیماری جسمی دارد؟ 

۶ خير 

آیا شده بعضی شب‌ها متوجه شوید این عمل را 
بیشتر انجام می‌دهد ؟ 

بله 

6 چه زمانی ؟ 


#۶ زمانی که من یا پدرش با او مشاجره کنیم شب‌ها 
بیشتر دندان قر وجه می کند. 


خانم سمیه شاهسوند 

جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۵مش.وره دز نلفنی و از ساعت ۱۵ تا 


قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





۶ به طور حتم. شیوع اختلال براکسیم یا همان 
دندان قر وجه در سنین کود کی است. البته این اختلال 
تنهامختص به کود کان‌نیست ,بلکه‌بعضی‌ازبزر گسالان 
هم به آن مبتلا هستند. در اختلال براکسیم (دندان 
قروجه) فرد مبتلا در هنگام خواب دندان‌هایش را 
به صورت غیرارادی به هم می‌ساید. اکثر | نزدیکان 
او متوجه می‌شوند و خود او از این موضوع بی‌اطلاع 
اه TTD‏ 
می‌سازد. دندان و لثه‌های کسانی که برا کسیم دارند 
به مرور زمان دچار اسیب می‌شود. 

این تا سس کرد مد رز را مد رد 
می‌تواند برای دیگران مشکل‌ساز شود. زیر | خوابیدن 
کنار کسی که دندان قر وجه در ار را 

۶« علت دندان قر وجه او جیست؟ 





۶ به طور کلی یک علت خاص رانمی‌توان برای 
بیماری براکسیم درنظر گرفت. عوامل بسیاری در 
بوجود آمدن آن دخیل است. می توان فا کتورهای زیر 
رادر بوجود آمدن آن ذ کر کرد: 

۱-انگل‌های روده‌ای و کبدی 

۳۲- شرایط فیزیکی دهان مانند: نامر تب بودن 
دندان‌ها 

۳-عادت بدخوابیدن 

۴۳-فشارهای روحی و روانی 

جگونه می‌توان مشکل او را درمان کرد؟ 

۴ جنانچه فا کتورهایی که سبب‌ساز بر وز دندان 
قروچه در او شده است تشخیص داده و رفع گردد, در 
ابتدا کاهش می‌یابد و درنهایت درمان می‌شود. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هاازساعت۱۴/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
















خانم ساره‌فراهانی 
ری ار را 
جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۰ تا ۱۲مشاوره 
تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





قبل از هر چیز برای درمان او از شر ایط جسمانی و 
ریک وس سر ار ال ا 
عوامل روانی مطرح می‌شود. 

یکی از دلایلی که نقش پررنگی در بوجود آمدن 
پراکسیم دارد. استرس و فشارهای روحی روانی است. 
رس ای کم برس ساسا اه 
ات ره ان ار رانا سس 

اکثر مراجعینی که برای درمان کود کشان به 
ما مراجعه می‌کنند. بعد از بررسی درمی‌یابند که 
مشکلات افراد خانواده بخصوص پدر و مادر باعث 
بروز اختلال در کودکشان شده است. مشکلاتی 
همچون: اضطراب. افسردگی, اختلال در خواب 
وحشت‌زدگی, فوبیا (ترس مرضی). ناخن جویدن. 
گوشه گیری. فرار از منزل» دروغگویی و... 

سبک فرزندپروری و نحوه تعاملات والدین 
با فرزندشان تاثیر بسزایی بر رفتار کود کان در 
ی را ای ی ار 
فرزند پروری مستبدانه برای پرورش فرزندشان 
را ی لا ری را ار 
کود کشان بوجود می‌آورند و آینده آنان را با 
ما 

بعطو ل درس رای 
زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های روحی روانی 
است. و شما برای جلوگیری از آسیب دید گی 
بیشتر دندان‌های او می‌توانید به یک دندانیزشک 
مراجعه کنید ووسیله‌ای‌به‌نام 11211181110 اسفارش 
دهید. نایت گارد از سایید گی بیشتر دندان‌های او 
جلوگیری می کند. 

در آخر اینکه. زمانی مشکل دندان قروچه او 
حل می‌شود که روابط خانوادگی شما اصلاح شود 
ار رد ی 
استرس فرزندتان درمان نشود مشکل او به قوه خود 
باقی می‌ماند. فر زند خود را هیچگاه از انجام دادن 
دندان قروچه نهی نکنید. زیر انجام این عمل از سوی 
او غیرارادی است و خواست کودک در ان نقشی 
شرس اسر رای دا ترا 
کند و همین عامل می تواند باعث وخیم تر شدن مشکل 
او شود. 


آقای ار عراز 

وکیل دادگستری 

شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
| خوانند گان خواهد بود. 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 


زمان مشاوره: 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





سوال از شما پاسخ از ما 


یکی از خوانندگان مجله طی ایمیلی عنوان 
کر ده‌اند: 

ان CII‏ 
مر کزی هستم. بزرگترین مشکل من بروز آوریون 
در فرزند خردسال (۶ ساله) من است که معمولا در 
فصل زمستان تشدید می‌شود و تا به امروز هرچه 
تلاش کرده‌ایم نتوانسته‌ايم آن رابه‌دقت کنترل کنیم. 
می‌خواستم اطلاعات دقیق تری نسبت به این موضوع 
پیدا کنم. و در ضمن می‌خواستم بدانم ارتباطی بین 
اوریون و سرماخوردگی و مننژیت وجود دارد یا خیر؟ 
و نکته اخر اینکه مدتی است شنوایی فرزندم دچار 
اختلال شده می خواستم در این مورد هم توضیح دهید 
که به ار بون مر بوط است؟ 


پاسخ از د کتر محمدحسن عامری 
متخصص گوش وحلق وبینی وجراحی 
سر و گردن و جراحی پلاستیک بینی و 
زیبایی صورت 


* اوریون یک بیماری ویروسی است. اوریون 
بیشتر در فصل بهار و زمستان در بچه های ۵ تا ۱۰ 
سال دیده می شود. ویروس از طریق بزاق یا ترشحات 
حلق فرد الوده وارد حلق فرد سالم شده خود رابه غده 
بزاقی بنااگوشی (پاروتید) رسانده و در آنجا تکثیر پیدا 
می کند. از زمان وارد شدن ویروس به بدن تا ظهور 
علائم بالینی حدود ۱۷ روز طول می کشد. 

۶ در یک سوم موارد تظاهرات بیماری به شکل 
. در دوسوم موارد معمولا با بزرگی و تورم ناحیه 
۴ساعت علایم‌دیگری‌مثل تب.سردرد.بیقراری‌بی 
اشتهایی و گوش درد نیز اضافه می‌شوند. تورم بنا گوش 
تا سه روز ادامه پیدا می کند تا به حداکثر خود برسد 


هر روز برای فرزند تان کتاب بخوانید 


از: زهرا قائدعلی کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


خواندن کتاب به عنوان زمان آسودگی و آرامش 
برای او سودمند است تا درباره دنیای اطرافش و نیز 
حون راو تاک A‏ 
است و ارزش توجه خاص رادارد. بجه‌هایی که کتاب 
دوست دارند. بچه‌هایی هستند که اعتماد به نفس 
بالایی دارند و موفقند. 

۱- کودکانی که به طور منظم برایشان کناب 
خوانده می‌شود در مدرسه عملکرد بهتری و خلاقیت 
بیشتری دار ند. 

۲-صبور باشید بر ای فر زند تان داستان و شعر و... 
بخوانید و اجازه دهید به تصاویر نگاه کند. 

۳- با توجه به روحیات فرزند تان مطالب کتاب 





وبعد در عرض ۷ روز به تدریج کاهش می‌یابد .در 
روز بعد آزتورم طرف مقابل متورم می‌شود. 

6 صر فنظر از اینکه تورم ناحبه بناگوشی وجود 
داشته باشد ویاخیر در مواردی‌این ویر وس ممکن است 
باعث تورم پانکر اس (پانکراتیت) یا مننژیت و یا تورم 
و التهاب بیضه (اورکیت) گردد.یک چهارم بیماران 
مذکر بالغ مبتلا به آوریون دجار اور کیت می‌شوند که 
در موارد بسیار اند کی هر دو بیضه گر فتار می‌شوند که 











در چنین صورتی در موارد نادری ممکن است منجر به 
عقیمی گر دد.امامننژیت ناشی از اوریون در ده در صد 
کل مبتلایان به اوریون دیده می‌شود که معمولا ۳ تا 
۰ روز بعد از تورم ناحیه بنا گوشی دیده می‌شود و سیر 


تروه مفاوران کی 


#دکتر شهربار بحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق وبینی و 
جراح پلاستیک وزیبابی 


#«دکترنوریه‌ صنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 


#زهر اقائدعلی 


مشاو رکودککارشناس‌علوم‌تربیتی (تکنولوژی ۹ ۱ 


آموزش) 


را تغییر دهید و بدین ترتیب ارزشهای 
اخلاقی رابه او اموزش دهید. 

۴-کتاب آشیزی.مجلات,ر وزنامه‌ها 
و... را با مشار کت فرزند تان بخوانید تا 
موجب افزایش علاقه او شود. 

۵- مشترک مجلات یا انجمنهای 
مخصوص کودکان شوید و زمانی که فرزند تان 
نها مرو شود را از انس متام راد 
احساس مهم بودن می کند و برای خواندن موضوعات 
جدید اشتیاق پیدا می کند. 

رمان که در ادا رخ راه ار دردد رها 
مکو ع و است‌با اب با دان اورا امات سا د 
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+ عارضه خطرناک ولی نادر اوریون از دست 
دادن دائمی شنوائی است که معمولا فقط یک گوش 
رادر رم کا 

این کاهش شنوایی به طور ناگهانی شروع شده و 
با سر گیجه. وزوز گوش, عدم تعادل و استفراغ همراه 
است. تشخیص اوریون عمدتا بر مبنای معاینه بیمار 
اس 

۶ نکته حائز اهمیت اینکه ویر وس اور یون چند روز 
قبل از تورم بناگوش تا ۲ هفته بعد از آن در بزاق فرد 
مبتلا وجود دار د لذا قبل از بروز تورم نیز فرد می‌تواند 
افراد سالم را مبتلا کند. 

#۶درمان‌اوریون‌علامتی‌است.یعنی‌اینکه‌داروهایی 
که برای بیمار تجویز می‌شود نمی توانند ویروس را از 
بین ببر ند بلکه هدف از تجویز این داروها تسکین دادن 
درد و تب بیمار است. استفاده از استامینوفن در این 
زمینه کمک کننده است و استراحت کردن باعث 
می‌شود بیمار سریعتر بهبودی خود را باز یابد . 

ار تا ار 1 
مبتلایان به ار کیت بسیار ضروری است تا از احتمال 
عقیمی آنها کاسته شود . در موارد نادری که فرد به 
وار کیت گر فتار شده‌باشد ممکن است برای کم کر دن 
فشار بیضه نیاز به عمل جراحی باشد. 

٭ ابتلاء فرد به آوریون باعث مصونیت وی در 
برابر این ویروس می گردد و برای پیشگیری از اوریون 
وا کسنی وجود دارد که‌اين وا کسن حاوی‌ویروس زنده 


قابل تو جه علاقمندان صفحات مشاوره 


شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 
0 ۲-2 با مشاوران ما در میان 
بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 
مثل سن» جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتماً بنویسید و اینکه نامه‌هایتان آنقدر 
همراه با توضیحات روشن و دقیق باشند که متخصصان ما بتوانند 
مشکل شما را تشخیص دهند. 

ناگفته پیداست که هویت شما نزد کارشناسان ما محفوظ است و در 
مجله هم نام سوال کننده نخواهد آمد. 







۷- زمانی که فرزند تان درحال 
یاد گیری است. برای او شنونده خوبی 
باشید. با اين کار آنها یاد می‌گیرند که 
چطور خوانند گان بهتری شوند. 
برانگیز درباره داستانها ادامه دهید. 
(فکر می‌کنی بعد چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟) و بدین تر تیب احساسات او را 

-٩‏ برای ایجاد و تشویق حس شوخ طبعی در 
فر زند تان از داستانهای کوجک خنده دار لطیفه‌ها و 
معما و شعر استفاده کنید. 

ِ 1- در فر زند تان نست به داستانهای تخیلی؛ 
حکابات.اساطیر تمثیلات و...علاقه‌ایجاد کنید ودرسهای 
اخلاقی و | گاهیهای معنوی را به او آموزش دهید. 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفتنه: زندان رجایی شهر - بند زنان 


قسمت اول 


لک ما رای عجبت ونکان دهده 


در عمق چشمانش لانه کرده بود. رفتاری موقرو متین 
داشت. با طمأنینه و آرام سخن می گفت. کاملاً متوجه 
بودم که در انتخاب کلمات دقت دارد و با وسواس 
جملات را به زبان می‌آورد.با این حال ساد گی و پاکی 
خاصی در گفتارش بود. سادگی که خاص بچه‌های 
شهرستان است. آنها که هنوز به دروغ و ریا و تزویر 
آلوده نشده‌اند. نوعی پاکی و نجابت ذاتی داشت که با 
وجود مجر م بودنش.هنوز هم از بین نرفته بود. به جرت 
می توانم بگویم از ان دسته افر ادی بود که با دیدنشان 
اولین سوالی که در ذهن شکل می گیرد آن است که «تو 
چرا اینجایی؟!» و او در پاسخ به این سوالم سرش را په 
زیر انداخت و گفت: 

- خودم هم هنوز باورم نمی‌شود. ده سال گذشته. 
اما من هنوز باور تکردهام. انگار یک کابوس بود. یک 
بختک! مدام از خودم می‌پرسم چرا؟ اما هنوز هم جواب 
این «چرا» را پیدا نکرده‌ام. کاش هیچ وقت به تهران 
نمی |مدیم. کاش در همان شهر کوچکمان مانده‌بودیم. 
حیف که این ای کاش‌ها هیچ کمکی به من نمی کند. 

بیست و شش سال داشتم که | مدم زندان و حالا سی 
و شش سال را تمام کرده‌ام. یک تار موی سپید نداشتم 
و حالا بیش از نیمی از موهایم سپید شده‌اند و معلوم هم 
نیست که تا کی باید حسرت دیدن پهنای آسمان را 
داشته باشم. از بین چهار برادر و سه خواهرم. سرنوشت 
من از همه تلخ‌تر بود. انگار گلیم بخت مرا از اول سیاه 
بافته بودند. 

اصالتاً لریم. یکی از شهرستانهای کوچک استان 
لرستان. پدرم قصابی داشت و مادرم هم کدبانوی خانه 
بود. وضع مالی‌مان خوب بود. زند گی مرتبی داشتیم. 
آرام و بی‌دغدغه... جه روزهای خوبی! 

هیچ غم و غصه‌ای نداشتیم. همه چیز اماده و مهيا 
برای اینکه خودت بخواهی تا به بهترین‌ها برسی. خواهر 
و برادرها همه درس می‌خواندند اما من هیچ میلی 
برای درس خواندن نداشتم. خیلی‌ها نصیحتم کردند 
که دختر. درس بخوان! خیلی‌ها حسرت موقعیت تو را 
دار ند! من اما خنده‌ام می گرفت. مگر درس خواندن جه 
موقعیت خاصی بود که دیگران حسرت ان را داشتند. 
تادوم راهنمایی بازور وسرزنش درس خواندم.امادیگر 
ادامه ندادم. حوصله نداشتم. سال ۶۷ بود و اوج جنگ. 
روزی نبود که در شهرمان پیکر شهیدی تشییع نشود. 
من در اغلب مراسم شهدا شر کت می کردم. مسجدی 





۳۲ کار سح 





می‌شد. در یکی از همین مراسم بود که عده‌ای از اقوام 
یکی از شهدا از یک شهر دیگر میهمان شهر ما شدند و 
خانواده همسرم همانجا هم مرا دیدند و برای پسرشان 
پسند یدند. مدتی بعد هم به خواستگاری‌ام امدند. 

شوهرم یک سال از من بزرگتر بود. آن زمان هنوز 
درس می‌خواند. تصمیم داشت معلم شود. در شهر ما به 
غریبه‌ها خیلی احترام می گذارند. هر چیز آنهاء برایشان 
تاز گی داشت. شاید به همین دلیل بود که خانواده من 
هم خیلی راحت با از دواج ما موافقت کر دند. البته من هم 
مثل بقیه دختران منطقه حق انتخاب نداشتم. بزر گترها 
خودشان می‌دیدند و می‌پسندیدند و تمام. دختر و پسر 
نه حق انتخاب داشتند و نه حق اعتراض. هر تصمیمی 
که آنها می گرفتند ما نه نمی گفتیم, البته می‌دیدیم که 
تصمیمی که آنها برای بقیه گرفته‌اند. تصمیم درستی 
بوده و خوشبختی بچه‌هایشان را همراه داشته. من هم 
مثل دیگران وقتی پدر ومادرم رضایت خودشان رابرای 
ازدواج ما اعلام کردند. بدون چون و چرا قبول کردم و 
به این ترتیب با صد هزار تومان مهریه عروس شدم و 
به شهر آنها رفتم. 

پدر شوهرم کشاورز بود با وضع مالی بسیار خوب. 
مزارع وسیعی را زیر کشت داشت و به همین خاطر 
در شرایط مالی بسیار خوبی زند گی می کردند. بعد از 
ازدواج ما, او خرج زند گی‌مان را تقبل کرد. چون شوهرم 
تصمیم داشت درس بخواند و معلم شود. من در خانه 
مادرشوهرم مشکل خاصی نداشتم. تمام کارهای خانه 
رامادرشوهر ودو خواهر شوهر مجردی که داشتم انجام 
می‌دادند. من اکثر مواقع بیکار بودم. با آنها هم مشکل 
انچنانی نداشتم. اما با شوهرم خیلی مساله داشتم. 
البته نه مشکلات غیرقابل حل. مشکلاتی که شاید 
اگر هر دو بزرگتر بودیم و بیشتر می‌فهمیدیم. اصلاً به 
وجود نمی آمد. تمام مشکلات ما به دلیل این بود که 
نه تجربه‌ای داشتیم و نه به دنبال این بودیم تا را‌حل 
مناسبی برای حل مشکلا تمان پید | کنیم.مد ام مثل بچه‌ها 
به خاطر جیزهای پیش‌پاافتاده دعوا می کر دیم. قهر و 
آشتی‌هایمان شبیه بچه‌های مهد کود ک بود. ناخود ‏ گاه 
با هم لج و لجبازی می‌کردیم. همه زندگی ما شده بود 
دعواو دعواو دعوا. کاش نقدر عاقل و فهمیده بودم تا از 
بزرگترها کمک می گرفتم. حتماً آنها می‌توانستند برای 
این بچه بازیها راه‌حل خوبی به ما بدهند. اما من این کار 
راهم بلد نبودم. همان سال اول از دواجمان پسرم به دنیا 


آمد. تولداوسر آغاز مشکلات جدیدی در زند گی‌ام شد. 
نمی‌خواهم جزییات آن همه دعوا و در گیری را برایتان 
گویم فقط یک مساله را بای شاره کنم و آن اینکه من 
فقط حدود یک سال واندی بعد از تولد پسرم توانستم آن 
زندگی را تحمل کنم و بعد بدون مشورت با هیچ کس: 
از شوهرم خواستم مرا طلاق دهد! 

انگار شوهرم بیشتر از من از این زند گی خسته بود. 
جرا که از پیشنهاد طلاق استقبال کرد و ما همانطور که 
خیلی راحت و ساده با هم ازدواج کردیم خیلی راحت و 
بی دغدغه هم از یکد یگر جدا شدیم. پسرم راهم خانواده 
شوهرم گرفتند و به این تر تیب بعد از حدود دو سال و 
نیم» دوباره بر گشتم خانه پدرم. 

در لرستان طلاق ننگ بزر گی است. شاید به همین 
خاطر بود که پدرم گفت باید برویم تهران.هر چه داشتند 
و نداشتند و کمی پول دست و پا کر دند و به قصد تهران. 
از لرستان کوچ کردند. اگرچه پدرم هرچه را که داشت 
فروخت اما باز هم نتوانست در تهران جای مناسبی که 
هم‌اندازه پولش باشد پیدا کند. تاچار در شهریار کرج 
خانه‌ای خرید و همانجا ساکن شدیم. 

این جابجایی محاسن زیادی داشت و یکی از 
خوبی‌هایش آن بود که ماجرای ازدواج و طلاق من» از 
ذهن‌ها خارج شد ودیگر کمتر راجع به آن بحث و گفتگو 
می‌شد جند سالی گذشت. زند گی روی روال عادی 
خودش افتاده بود. من بیشتر اوقات منزل بودم و کنار 
دست مادرم بااو کار می کر دم. امابه تدریج خودم از این 
وضع خسته شدم.بی‌انگیزهوبی حوصله. از پد رم خواستم 
اجازه دهد تابر ای تغییر وضع روحی‌آم هم که شده. مد تی 
سر کار بروم. پدر و برادرم اصلاً راضی نبودند. خصوصاً 
برادرهایم. برادر بزر گم وقتی کسی زنگ در حیاط را 
می‌زد. اجازه نمی‌داد من در را باز کنم. در این شر ایط 
شما ببینید راضی کردن انها برای اینکه من سر کار 
بروم چه کار سخت و دشواری بود. بالاخره بعد از کلی 
کلنجار رفتن, پدرم اجازه داد همان اطر اف مشغول کار 
شوم. در اطراف ما چند کار گاه بود. یکی از آنها کار گاه 
عروسک سازی و مجسمه‌سازی بود. تعدادی دختر در 
این کار گاهها کار می کر دند. من هم بعد از چند جلسه 
آموزش, در یکی از این کار گاهها مشغول کار شدم. 
البته تا یادم نرفته بگویم که مدتی می‌شد پسرم را هم 
نزد خودم اورده بودم. پدرش خواسته بود تابچه رامن 
نگه دارم. پسرم حالا حدودا ٩‏ سال داشت و به مدرسه 
می‌رفت. پدر و مادرم با اوردن بجه مشکلی نداشتند 
و من هم از اينکه پسرم را خودم بزرگ کنم. راضی 
بودم. از موضوع دور نشویم. چند ماهی که از کار کردن 
من در کار گاه عروسک سازی گذشت متوجه نگاههای 
معنی‌دار صاحب آنجاشدم. صاحب این عروسک‌سازی 
مرد جوانی بود که حدود آسه -جهار سالی از من بزر گتر 
به نظر می‌رسید. 

من خیلی راجع به او نمی‌دانستم, فقط شنیده بودم 
آنها ٩‏ برادر هستند. چیز خاص دیگری هم نمی‌دانستم. 
از یکی -دونفر هم که سوال کردم آنهاهم حرف زیادی 
برای گفتن نداشتند. سعی کردم خیلی به این مسائل 
فکر نکنم و همه چیز را به گذشت زمان بسپارم. فاصله 


کار گاه تا خانه ما سه خیابان بود. البته خیابانهای این 
منطقه خیلی پهن و گشاد است و فاصله خیابانها از هم 
خیلی زیاد. این فاصله‌ها باعث می‌شود که اهالی خیلی 
همدیگر رانشناسند و هر کس سرش در لاک خودش 
باشد و زند گی‌اش را داشته باشد. 

نگاههای صاحب کارم هنوز برایم سوال و معما بود 
که یک روز از من خواست بعد از اتمام ساعت کاری, در 
کار گاه بمانم. می گفت می خواهد راجع به مساله مهمی با 
من صحبت کند. نمی دانستم این مساله مهم چه می تواند 
باشد. پس صبر کر دم تاساعت کار تمام شد و همه رفتند 
حالا فقط من و او مانده بودیم او ابتدا کمی من و من کرد 
و بعد هم گفت که از من خوشش امده و تصمیم دارد 
با من ازدواج کند. من ماجرای ازدواج اولم را برای او 
شرح دادم و گفتم که یک پسر ۸-٩۹‏ ساله دارم که با 
خودم زند گی می کند. او گفت که این موضوع رامی‌داند 
وحتی قبول کرد که پسرم با ما زند گی کند. بعد پیشنهاد 
کرد که چند ماهی من به عقد موقت او دربیایم و اگر از 
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اخلاق هم خوشمان آمد. با هم به مشهد برویم و عقد 
دائم کنیم. نمی‌دانم چه شد. من چطور جر آت کردم به 
این پیشنهاد او پاسخ مثبت دهم. اصلاً چرا قبول کردم ؟ 
فقط یک چیز رامی‌دانم و آن اینکه خام حرفهایش شدم 
و بدون درنظر گرفتن خیلی از مسائل, قبول کردم که به 
عقد موقت او دربيایم. من در این مورد نه با خانواده‌ام 
صحبت کردم ونه حتی کمی راجع به او پرس وجو کردم. 
الان که به آن روزها فکر می کنم به این نتیجه می‌رسم 
که شاید تنهایی انقدر خسته‌ام کرده بود که هر کس 
دیگر هم به من پیشنهاد ازدواج می‌داد قبول می کردم. 
من هیچ وقت یک رابطه صمیمانه و دوستانه با خانواده‌ام 
نداشتم. هميشه یک دیوار بین‌مان بود. در ازدواج اولم 
که انطور شکست خورده بودم. دلم می خواست حداقل 
در دومین ازدواج. حق انتخاب با خودم باشد حقی که در 
ازدواج اول از من گرفته شده بود. به هرحال من بدون 
هیچ شرط و شروطی پذیرفتم و چند روز بعد. بدون 
اطلاع خانواده‌ام. به محضر رفتیم و من بر ای مدت ۶ماه 
به عقد موقت او در آمدم. او هم بلافاصله خانه‌ای اجاره 
کرد تا هر وقت می‌خواهیم همدیگر را ببینیم و صحبت 
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کنیم به آنجابر ویم.به او گفته بودم نمی‌خواهم کسانی که 
در کار گاه کار می کنند چیزی راجع به ازدواج ما بدانند. 
از این می‌ترسیدم موضوع دهان به دهان بچرخد و به 
گوش پدر و مادرم برسد. 

دو سه ماهی که از این ماجرا گذشت او پیشنهاد 
کرد طلا ها وپس اندازم رابه اوبدهم تاباپولی که خودش 
دارد.سرویس طلای گر انبهایی بر ایم بخرد.من‌ساده‌دل 
زودباور تمام طلاها و پس‌اندازم را به او دادم بدون 
آنکه از او رسیدی بگیرم. البته طلاها خیلی زیاد نبود. 
یک کشت ویک حفت RG‏ 
پس‌آندازم سر جمع به یک میلیون تومان هم نمی ر سید. 
این مبلغ برای او که شاید در روز صد هزار تومان کار 
می کر د مبلغ قابل توجهی نبود.آماب رای من که پدرم پول 
توجیبی‌ام رامی‌داد و برای سه هزار تومان باید از صبح تا 
شب کار می کردم. یک میلیون تومان پول زیادی بود. 

به هرحال من پول و طلاها را به او دادم و منتظر 
شدم تا سرویس گرانبهایی را که وعده‌اش را داده بود 
برایم بخرد. 

مدتی گذشت و خبری از سرویس طلا نشد. چند بار 
سراغش را گرفتم و او هر بار بهانه‌ای آورد. مادرم اولین 
کسی بود که متوجه شد مدتی است طلاهایم به دست 
و گردنم نیست. چند مرتبه سوال کرد. جوابهای پرت 
و پلا دادم! که او هم قانع نشد. یک روز هم رفت سراغ 
حساب بانکی‌ام و فهمید که تمام پولهايم را از حسابم 
در اورده‌ام بعد از ان هر روز و هر ساعت می‌پر سید که 
طلاهایم را چه کردهم و پولهایم کجاست؟ حق داشت. 
به هرحال من خرج آفچنانی نداشتم. آنها می‌خواستند 
هر چه زود تر بفهمند که من با پول و طلاهایم چه کر ده‌ام. 
وقتی فشار آنها زیاد شد من هم ناچار شدم به شوهرم 
فشار بیاورم که اقاجان یا سرویس طلا را بخر یا پول و 
طلاهایم رابر گر دان که خانوادهم بدجوری به این مساله 
e‏ آودسراير ان اعرآزهای مایم 
بود که: «صبر کن» 

بعد از مدتی احساس کردم که او اصلاً قصد خرید 
وی برای من را ندا شه و فط به خاظر آنکه گرو اد 
من داشته باشد این کار را کرده‌واین شروع اختلافاتمان 
بود. کار به جایی رسید که هر وقت با هم بودیم. فقط 
و فقط کارمان مشاجره و دعوا بود. حدود سه ماه از 
عقدمان می گذشت که دعوایمان بالا گرفت و من از 
شدت عصبانیت صیغه‌نامه را گرفتم و پاره کر دم! آنقدر 
از دستش عصبانی و ناراحت بودم که از شدت خشم 
من خواست مجر شوه اما اوخل مانت مدار پود 
تارف شرا زا lS E‏ 
را بخواهید الان فکر می کنم شاید مشکل از من بود که 
هیچ وقت نمی توانستم درمقابل او تصمیم قاطعی بگیر م. 
همیشه با خودم عهد می کردم که این بار همه چیز راتمام 
می کنم اما باز وقتی او کمی صحبت می کرد. رام و خام 
حرفهایش می‌شدم. او بعد از مدتی راه و روش آزار مرا 
یاد گرفت. آزار واذیت‌هایی که بستر ساز کینه و عداوتی 
عمیق و پایانی تلخ و تکان دهنده و عجیب شد. آنقدر 
عجیب که تصورش هنوز برای خودم هم سخت است. 

ادامه در شمازه استده 


۸٩ مداد‎ ۳ 


زیر نظر:ف -گویش 


از ضرب المثل‌ های جیرفتی 

۴« بنده خدا به امان خدا! 

این مثل در مورد افرادی به کار می‌رود که 
بنا به دلایلی دل خوشی از هم ندارند. اماازروی 
اجبار و ناچاری کارشان به هم گره خورده در این 
حال معتقد ند بهتر است هر جه زودتر مساله خود 
رابرطرف وهر کس دنبال کار و زند گی خود رود. 
درست مانند طلبکار و بدهکار که چشم دیدن هم 
راندارند. در این حال طلبکار می گوید. پولم رابده 
تا بروم» بنده خدا به امان خدا. 

# توبیر بخواب و پبر. 

معادل: تو بدم» بمیر و بدم. 

کنایه از فردی که برای انجام کاری بهانه‌های 
مختلف می ورد اما نهایتا یاسخی که می‌شنود 
آن است که در هر شرایطی مجبور است آن کار 
راانجام دهد. 

٭ بازی, سر به بازی! 

معادل: بازی اشکنک دارد. سر شکستنک 
دار د. 

کنایه از اینکه هنگام بازی هر اتفاقی ممکن 
است رخ دهد پس نباید گله و شکایت داشت. 

فر ستنده: محمود جعفری -از: جیر فت (کرمان) 


لالا یی خر اسانیی 
لالاء لالا گل نازم زغم‌های تو غمازم 
تور دارم چه غم دارم هزار شکرش به جا ارم 


اي ماج ماج 
و ید 


7۶۲ ۱۷ A 


لالا لالایی. آلوچه که بچم امین "بانوچه" 


که بانوچ ر بجنبانن دل بچم نرنجانن 
| -بچم: بچه‌ام ۲-مین:میان ۳-بانوج: گهواره 
فر ستنده:حسن چراغیان 
از : روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


از باورهای عامیانه مردم روستای جزه جه رم 
مردم روستای جزه در قديم‌الایام بر این باور 
بودند که هنگام رعد و برق بزرگی سوار بر اسب 
خود در اسمانهاحر کت کرده و ابر ها رابا دستان 
نیرومند خود جابجا می‌کند و بر اثر برخورد ابرها 
با یکدیگر رعد تولید می‌شود. 
ضمناً برق هم از پاره شدن ابرها توسط آن 
فرد ایجاد می گر دد. 
البته اکنون با بالا رفتن سطح آ گاهی مردم 
اینگونه باورها که دين رانیز آلوده به خر افه نموده 
بود. از میان رفته و همگان می‌دانند که رعد وبرق 
یک پذیده کاملا طبیعی است که در اثر خر کت و 
برخورد ابرها توسط باد بوجود می آید. 
فرستنده: زهر مت جمی 
از روستای جزه منطقه خفر جهرم (استان فارس) 





در 


دی است که دنا 


داادار دمی کند 


0 ام سدن 











ماجر آی ز ندکی با شکفتی ترا ن 





کی ظرف بشورد ولباسهای کثیف را آب بکشد.. 








طلعت 
خانم زن‌بابای 
مادرم بود از ان زنهایی که 
شاید در هر قرن یکی از انهادر دنبا 

پیداشود.مادرم که چشم دیدنش رانداشت ولی من قلباً اورا 
دوست داشتم و باور می کردم که حتی جنس بدذاتی‌هایش 
هم با قیه فرق دارد واصلاً می‌توان گفت یک پدیده است! 

این طلعت خانم وقتی چهل سال داشت زن پدربزرگ 
ماشده بود که تازه زنش مرده بود و هفت تا بچه قد و نیم قد 
روی دستش مانده بود! 

مادرم می گفت غذاهای بدمزه درست می کرد و همه را 
وادار می کرد تا ته بشقابشان را بخور ندا! 

حق‌داردمادر‌هنوزهم درسن ۷۰سالگی‌این‌زن 
دستپختش وحشتناک است.امافرق این ژن بابقیه این است 
که عین آیینه صاف و ساده‌است. اصلاً نمی داند چه حرفی به 
نفعش هست و چه حرفی به نفعش نیست. هر چه توی دلش 
باشد به زبان می آورد. یک وقتهایی خودش هم نمی‌تواند 
حتی یک قاشق از غذایی که پخته رابخورد واعتراف می کند 
که از این بدتر نمی‌شد غذا پخت... 

امااین طلعت خانم ما عاشق عروسک است. خاله 
تعریف می کرد که آن موقع‌ها که تازهبا پدربزر گم ازدواج 
کر ده‌بود. با وجوداینکه جهل سال داشت وبچه سال نبود. 
یواشکی عر وسکهای مارابرمی‌داشت ومی‌رفت توپستوبا 
آنها بازی می کرد! 

زن بیچاره‌هیچ وقت در زند گی اش مدر سه نرفته و سواد 
نداشت ولی از دایی منصورم جدول ضرب یاد گرفته و خاله 
طوبی وقتی داشته شعر حافظ را حفظ می کرده اوهم حفظ 
شده والان کلی شعر بلد است... 

خلاصه طلعت خانم از هسر کس یک چیزی یاد گرفته 
است و همه را که روی هم می گذارد یک اش شله قلمکاری 
می‌شود که باور کر دنی نیست... 

فکر می کنم اگر مثل ما مدرسه می‌رفت ودرس 
می خواند حتما نابغه قرن بود.ولی زن بیچاره راز بچگی 
به کلفتی برده‌اند خانه خان‌زاده‌ها فقط از او خواسته‌اند که 
۲۴ 


سے 


تم 
مار کے ور 








ماهمین هوش ساده‌اش وقلب بی شیله 

پیله‌ اش باعث شده که حتی مادر که کلی خاطره 
بداز اوداردباز ته دلش او رادوست داشته باشد و 
هم دل اس ر تاوا 

وقتی‌بچه بودم طلعت می | مد مدر سه‌د نبالم... 

به دوستهای من نمی گفت که زن‌بابابزر گم است 
که گفت من کلفتباببز گس وگل هس تم 
دلم می‌شکست که چرااین زن مهرب ان هیچ وقت 
خودش را جز خانواده‌ما نمی‌دان دا درحالی که از هر کس 
دیگری دلسوزتر بود و مهربان‌ت... 

بادم‌می آید شبهای امتحان‌بامن بی دار می‌ماند و 
می گفت درسس‌هايم رابلند بلدبسرای اوتعریف کنم وین 
کار باعث می‌شد من بهتر درسها رایاد بگیرم و از طرفی 
طلعت اسم همه رودهاو کوهها رایاد گرفت و فهمید کورش 
هخامنشی که بوده و سلجوقیان چه کر دند و قاجار چقدر 
وم از خارجی‌ها گرفته... ودست آخر حتی یک وقت‌هایی 
تفسیرهای جالبی از تاریخ می کر د و گاهی هم می‌رفت وسط 
حباط زیر آفتاب می‌نشست و می گفت: 

-می‌خواهم مغزم آفتاب بخورد. بااین چیزهایی که 
شماها از تاریخ می گویید آدم مغزش نم برمی‌دارد! 

طلعت از همه ما به نوعی عاقل تر بود... 

زن بیچاره‌هر وقت کسی باآو تند خویی می کرد.با تعجب 
می‌پر سید که جرا اینقدر داد و فریاد می کنند نکند گلویشان 
درد می کند با بدنشان سوخته! 

حتی‌اگر کسی بهاومتلک می گفت می‌خندید و 
می گفت: 

-می‌خواست فلان حرف را به من بزند ولی بیچاره بلد 
نبود با متلک گفت!! 

پدربز رگم که فوت کرد برایاین زن‌بیچاره‌هیچ 
ارئی ه‌ای نگذاشت واوهم آلاخون والاخ ون خانه‌های ما 
ره وقت کسیر کار داهن آ مت مرا رادا 
باخودش می‌برد وزن بیچاره‌همه اینها رامی گذاشت به 
کات یت اسف 

همه زند گی‌اش کار کر ده و دم نز ده و فکر می کند حتی 
وقتی کسی بااو دعوامی کند از سر محبت است که سرش 
داد می کشندا! 

چند ماه پیش وقتی به دیدنش رفتم.دیدم پاهایش از 
ورم دارد می‌تر کد و انقدر درد داشت که فکر می کرد حتما 
کک کاریدی کنو هخا وان رات کدرا در 
درد می کسد, 

پیرزن بیچاره‌نمی‌دانست آن همه آب حوض کشیدن و 
خانه تمیز کر دن و بچه‌داری کردن, عاقبتش همین است. 

اورابردم پیش د کتر و کلی دواو مسکن برایش گرفتم و 
چند روزی پیشش ماندم... تب می کرد وتوی خواب هذیان 
می گفت. به هر کس زنگ زد م» هیچ کس حاضر نشد بیاید و 
چند ساعتی ازاومراقبت کند.من‌هم تصمیم گرفتم یک هفته 


ارو ۳۶۳۰ 


از سر کارم مرخصی بگیرم و خودم بالای سرش باشم... 
آن چند روز یکی از بهترین روزهای زند گی من‌بود.انگار 
هیچ وقت به این اندازه به طلعت نزدیک نشده‌بودم زاین 


شبهابرایش قصه تعریف می کردم واو مثل بچه‌ها با 
۱[ 
فقط ۶ سال داشته که اورامی‌بر ند خانه ارباب تاهم‌بازی 
دختر هشت ساله ارباب شود. می گفت بچه‌های ار باب به او 
آمر و نهی می کر دند و اوباهمان سن کمش فهمیده‌بود که 
باید اطاعت کند ویکبار که در بازی دختر ارباب افتاده بود 
اوراجنان کتک زده‌بودند که‌بایوست واستخوان فهمیده 
بود باید فقط اطاعت کند و بس. 

اماهمیشه یکی پیدامی‌شد که شیفته قلب مهر بان او 
می‌شدهوبه نوعی از او مراقبت می کر ده. و حالاانگار نوبت 
من‌بود... کلی سی دی کار تون خری دم وبر دم خانه اش و 
روزها که درد داشت. فیلم‌ها رامی گذاشتم و با هم نگاه 
می کردیم واو دردش رافراموش می کرد! 

وقتی طلعت از زند گی حرف می‌زد. فیلسوف تر از هر 
فیلسوفی بودامی گفت. ز ند گی سخت است و همین سخت 
پودنش آن راشیرین می کند.هیچ آدمی هم بد نیست.مردم 
بلد نیستند محبت کنند برای همین نامهربان می‌شوند. باید 
به انها باد داد... 

وبه نظرش وحشتناک ترین وسخت‌ترین کار دنا 
آشپزی بود که او هیچ وقت یاد نگرفت. 

گاهی برایم شعرهای حافظ و سعدی می‌خواند و من 
باور نمی کردم که او هنوز آن شعرهای کتابهای درسی مارا 
اینقدر خوب به یاد دارد... 

طلعت همیشه در کود کی ماند ودلش می‌خواست تا 
می‌تواند کود کی کند. کودکی که روزی از او دزدیده شده 
بودا 

بالاخره‌هم یک روز صبح وقتی از خواب بید ار شدم‌دیدم 

فکر می کردم اگر همه اورامی‌شناختند باید یک عزای 
عمومی در سطح کل کشور اعلام می کردند. زنی که قلبش 
فقط محبت بود ونه کینه‌ای داشت ونه عقده, در کمال 
خوشبختی مر دا خودش بارهاو بارهابه من گفته بود که خیلی 
خوشبخت است چون کلی شعر حفظ است در حالی که سواد 
ندارد... کلی عروسک دارد درحالی که بچگی نداشت. کلی 
فامیل دار د در حالی که بجه‌ای از خودش نداشت ویر ستار 
مفت و مجانی و جوانی مثل من بالای سرش دارد!!! 

اینهارااز ته دل می گفت و تنها غمش این بود که جرا 
طبیعت رادارند خر اب می کنند وسیل جنگل‌های زاد گاهش 
در ناهارخوران گر گان را خراب کرده!! 

وقتی فوت کر د تازه همه فهمید ند چه موجود باارزشی 
رااز دست دادند. شب عید دیگر کسی نبود که باجان و 
دل خانه‌هایشان را تمیز کند... کسی نبود که بچه‌ها را به 
اوبسپارند وازهمه مهمتر قلب پرمحبتش زند گی‌های 
ماراجنان‌یر کرده‌بود که‌بارفتنش به یکباره‌همه خالی 
دلم خواست حالا که یک سال از رفتنش می گذرد.یادی 
از او بکنم که شناخته نشد و رفت... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


نهایی پس از نامزدی 


سرکار خانم م ف از شیراز چنین نوشته‌اند: 





دختری ۲۶ ساله هستم که البته از همان زمانهایی که ۱٩‏ و ۲۰ ساله بودم 
خواستگارهای متعددی خواهان از دواج با من بودند. اما من از انجایی که در درجه اول 
مشغول تحصیل بودم و بعد هم در خودم آماد گی برای ازدواج نمی‌دیدم به آنها پاسخ 
منفی می‌دادم. البته تنی چند از آنها بسیار واجد شرایط بودند تا آنجا که خانواده‌ام به 
من ايراد می گرفتند و می گفتند که لازم نیست آنها رامو کدا رد کنم بلکه می‌توانم با 
آنها قرار بگذارم که پس از پایان تحصیلات آنگاه درباره ازدواج با آنها مطالعه خواهم 
کرد. اما من پاسخ می‌دادم که به هیچ‌وجه علاقه‌ای ندارم که جوانی را معطل خودم 
کنم و بعد هم او را جواب کنم. من به خانواده‌ام می گفتم که اگر کسی نظر مرا جلب 
کند و اورا یک شانس بز رگ زند گی بدانم. آنگاه آنها می‌توانند مطمئن باشند که او 
رااز دست نخواهم داد بلکه با بر نامه‌ریزی مدت‌دار. ازدواج با اوراعملی خواهم کرد. 
اما در هرحال موردی که نظر مرا جلب کند پای پیش نگذاشت تا اینکه تحصیلات 
من به پایان رسید و من حتی مشغول به کار شدم و از آن پس اگر چه بسیار جدی‌تر 
به خواستگارهایم فکر می کردم اما باز هم موردی را که به دنبال آن بودم نمی‌یافتم. 
تا اینکه از دو سال پیش ‌تر جوانی که او را با حروف اختصاری «ب» معرفی می کنم 
جلو آمد. البته من در ابتدا او راهم مورد پسند قرار ندادم. اما یک تفاوت عمده میان 
او و خواستگارهای دیگر وجود داشت و آنهم پیگیر بودن و سمج بودن او بود. او و 
خانواده‌اش به انحای مختلف پای پیش می گذاشتند و حتی از طریق خویشاوندان 
ما هم اقدام می کردند. خلاصه با اصرار بسیاری که اطرافیانم داشتند من سرانجام 
سال گذشته چند باری با او جلسات صحبت را گذاشتم و آهسته آهسته از ان زمان 
بود که او هم توجه مرا جلب کرد. چرا که متوجه شدم از هر نظر با انچه که به عنوان 
یک شوهر مناسب در ذهن داشتم. مطابقت داشت. تا اینکه سرانجام در حدود هفت 
ماه پیش تر من و «ب» با یکدیگر نامزد شدیم و برنامه‌ریزی کردیم که پس از یکسال 
مراسم ازدواج رابه اتمام برسانیم. 
بر ] کنده شدن دوستان 

تااینجای کار همه چیز تا آنجا که امکان داشت به صورت عادی طی شد و من هم 
ا امن کسام که وا اسان رھ سار رای ود ان من 
از آنکه چند ماهی گذشت من با دو اشکال بزر گ مواجه شده‌ام که اکنون آن را با شما 
درمیان می‌گذارم و انتظار دارم که درباره این ذو اشکال مرا راهنمایی کنید. نخست 
آنکه ناگهان از آن خواستگار سمج و کسی که به قول خودش لحظه‌ای را بدون فکر 
درباره‌من طی نمی کر د. به کسی تبد یل شده‌است که گویی خیالش از همه چیز راحت 
است و من در طول هفته به زحمت او را یکبار مشاهده می کنم و زمانی که در این مورد 
اعتراض می کنم» او می‌گوید که دارد به مشغله‌ها و کارهایش می‌رسد که تا زمانی 
که ازدواج کردیم بتواند وقت بیشتری رابا من صرف کند. اما من چندان این سخن 
رای ران پا رد وا ایی کے که اویش از خد مرا سرسری گرفته اسا 
اینکه دارد انتقام آن سماجت‌ها رامی‌گیرد. در هر حال نمی‌دانم که آیامن توقعی بیش 
از حد دارم یااینکه او مرا بدعادت کرده و یااینکه اصولاً همه چیز عادی است و اتفاق 
خاصی نیفتاده است. مورد دوم این است که از زمانی که ما نامزد شده‌ایم دوستان من 
از کنارم متواری شده‌اند. درحالی که من برای جمع دوستانم ارزش بسیار بالایی قائل 
بودم و همواره‌هم به آنهامی گفتم که حتی اگر به خانه بخت هم بروم هر گز نمی خواهم 
که دوستان و محفل دوستانه خود را از دست بدهم چرا که به واقع از نظر عاطفی و 
احساسی سرمایه گذاری فراوانی روی آنها کرده بودم و اکنون آنها گویی از من واهمه 
دارند و در هر فرصتی کنار می کشند. البته من هم تا حدودی مغر ور هستم و از زمانی 
که رفتار انها رادیده‌ام من هم کنار کشیده‌ام چر | که نمی خواهم خودم را خیلی محتاج 
دوستی آنها نشان دهم اما از طرفی بسیار هم دلتنگ شدهام و حالا از شما راهنمایی 
می‌خواهم که ایا اصولاً خواسته من برای حفظ دوستی و رابطه معقول است يا اینکه 
من باید وارد بخش دیگری از زند گی شوم که یک بانوی خانه‌دار است و خصوصیات 
متفاوتی هم دارد. لطفاً به من پاسخ دهید و در این دو موردی که ذهن مرا فرا گرفته 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها ازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنبه هابا تماس : ETE‏ انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


همه جیز را به خود نگیرید 


سرکار خانم م ف از شیراز 


در مورد همسر شمااولاً باید بگویم که این درست که شما در آغاز بایکسری 
فعالیت‌های غیر عادی از او مواجه شدید و او برای به دست اوردن شماء هرجه را 
که از دستش برمی آمد انجام داده بود. اما از طرفی هم این به معنای آن نیست که 
او شخصیت واقعی و روند شخصیتی خودش را به شما نشان داده بود. درواقع ان 
دسته از فعالیت‌ها که به عنوان خواستگار انجام داده بود بیشتر نوعی استثناء در 


رفتار بوده است چرا که با یک شرایط استثنایی هم مواجه شده بود (یافتن شما به 
عنوان یک دختر خوب و مناسب) در نتیجه پس از ان احساس کرده‌بود که بر ای به 
دست آوردن شما باید به فعالیت‌های مضاعف اقدام کند. اما پس از آنکه همه چیز 
تخوس یقن رفت و آوبهاهد اف خود رسد دیگر نبا ری بر ادامه خر کات اسای 
نیست چرا که اصولاً استثنا یک تعریف دارد و آن هم در شرایط استثنایی است. 
اماعا اب فعالیت اصل ودا کشته و اقا ها آکتون باشما اس که ص 
اصلی و روند معمولی در شخصیت او را بشناسید. 

البته این به معنای اختلاف بسیار زیاد بین دو شخصیت نیست بلکه به معنای 
آنست که او نیازی به انجام حر کات استثنایی نمی‌بیند. من تصور نمی کنم که | کنون 
اواگر در رابطه با شما سماجت نمی کند و یا اصرار به خرج نمی‌دهد و یا اصولاً مثل 
آن خواستگار اولیه رفتار نمی کند به معنای آنست که او علاقه یا عاطفه کمتری 
نسبت به شما دار د. بلکه | کنون این شما هستید که باید از فرصت استفاده کر ده و 
«ب» اصلی را بشناسید. و آنگاه انتظارات و توقعات خودتان را براساس شخصیت 
اصلی او تنظیم کنید و نه بر اساس یک رفتار استثنایی که در شرایط اضطراری از او 
سر زده بود. و اتفاقً من مطمئن هستم که شخصیت عادی و توأم باصبر و حوصله 
او را بسیار بیشتر می‌بینید چرا که در زند گی چنین خصوصیاتی است که درقبال 
مشکلات و ناملایمات به کار می ید و نه عجله و هول و ولا که اتفاقا بیشتر مشکل 
ایجاد می کند. 

با آنها ار تباط برقرار کنید 

در مورد دوستانتان هم کم و بیش شما همان اشتباه را مرتکب شده‌اید. بعنی 
اینکه‌زفتار آنهازا براسایس افحه که اکتون وکت شما اس وعرقیال شرایط 
خوان :ترس داید ڈرال که با داز څود ان این سوال را واه ات کر 
اصلاً ممکن است رفتار آنها هیچگونه ربطی به شما نداشته باشد. درواقع ممکن 
است مسائل و مشکلاتی در زند گی آنها است ویا آنها هم در برابر موقعیت‌هایی در 
زد کی خود قرار گر فة اند که ار آ تجا که‌شما را در کیر شر بط وش کات خودتان 
مشاهده می کنند. احتمالاً نمی خواهند تا در این اوقات شیرین مزاحم شما شوند 
بنابراین شما را تنها می گذارند که از این دوران خوب لذت ببرید. اما توصیه به 
شما این است که حتماً سراغ آنها بروید و حتی آنها را در مورد مسائل و مشکلات 
انها یاری دهید. 

به آنها بگویید که شما همان یار و یاور همیشگی هستید و اتفاقاً برای کمک 
فکری به آنها آمادگی بیشتری دارید چرا که شما خودتان اکنون دارای تجربیات 
بیشتری در زند گی هستید بنابراین از دو حال خارج نیست یا آنها تصور می کنند 
که در این شرایط مزاحم شما هستند که شما با بر قراری ار تباط با آنهاء این ذهنیت 
رادر آنها خنثی می کید و با اينکه آنها خودشان با مسائلی مواجه شده‌اند که آن 
را منصفانه تشخیص نمی‌دهند که با شما درمیان بگذارند و اوقات شیرین شما را 
تلخ کنند که باز هم شما با برقراری ارتباط با آنها دقیقا ذهنیتی مخالف را به آنها 
تزریق می کنید. 

به هر حال بدانید که دوستی‌ها بسیار مهم هستند و خیلی هم مشکل به دست 
می‌آیند بنابراین غرور را کنار بگذارید وشما گام اول رابه سوی انها بردارید که در 
این صورت بهترین و دوستانه‌ترین پیام را به آنها انتقال می‌دهید. 

موفق و پیروز باشید 
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بعد از یازده سال پدرم هدیه فارغ التحصیلی بهم 
بدهد... 

ارده سال قل سر کو تاق هرا بترم یزان 
داشتم واز آن موقع هیچکدام از فامیل راندیده بودم. 
سخت درس می‌خوان دم و کار می کردم... مادرم 
دوست داشت من دختر مستقلی باشم ولی پدرم 
پول می داد... 

مادر بلژیکی‌ام فکر می کرد باید سرد و گرم زند گی 
ازاینکه شوهر کنند در ناز و نعمت پدر زند گی می کنند 
و از او به کمال و تمام حمایت می شود... 

حر فهای پدر مثل یک زند گی رویایی بود. اما مادر 
بهم همیشه یاد آوری می کرد که دیگر مسوولیت 


سددددد((((((((((((((((((((((((((((( 7( 


مغنی داشان زن ۵۵ 


# عشق به هر زبان یک رنگ و بو دار دو ماد رکه هنوز طعم عشق راد ر قلبش 
دان شت حرف مرا خوب می‌فهمید 





زند گی ام بر عهده خودم است و باید دست از این 
لوس بازی‌ها بر دار م! 

وجوه‌متفاوت هر دوی آنهادر زند گی‌ام الزامی 
بود. نها را انقدر دوست داشتم که حاضر نبودم به 
هیچ قیمتی یکی از آنها را برنجانم... 

آخرهفته‌ها پدرم قرمه سبزی درست می کرد و با 
چنان آب و تابی راجع بهش پشت تلفن حرف می‌زد 
که من دست از پا نشناخته پرمی کشیدم به طرف 
خانه انها... می‌دانستم این قصه قدیمی است که پدر 
می خواهد اینجوری مرابه طرف خانه بکشد ولی من 
از این گول خوردنها لذت می‌بر دم. 

می‌دیدم دوستان بلژیکی من اصلاً این جور 
محبت‌ها رانداشتند... پدرم از ان مردهای چاق و 
دوست داشتنی بود که من همیشه عاشقش بودم و 
هستم... 

مادرم هم او رادوست داشت شت ولی به شیوه‌فرهنگ 
اروپایی‌اش و برای همین زند گی آنه ا پابرجا مانده 
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وقتی فهمیدم بهرام زن دوم گرفته دنیا رو سرم 
خراب شد... انگار مر گ را جلو چشمم دیده بودم. 
بعد از ۲۲ سال زند گی, می‌دیدم اقا رفته دنبال عیش 
ونوشش!یادش رفته بود وقتی بااو ازدواج کردم 
یک کارمند جز بود وهیچ چیز توزند گی نداشت. 
صاحب دوتادختر شدیم ومن همه وقت و توان و 
ان رژی جوانیم رادر زند گی او خرج کردم تاهمه چیز 
به نحو احسن جلو برود... آنقدر صرفه‌جویی کر دم 
تا توانستیم صاحب خانه شویم. وقتی هم که تصمیم 
گرفت شغل ازادی راشروع کند. هرچه طلا داشتم 
فروختم و به حضرت |قا دادم... 

حالا که وضع مالی‌اش خوب شده بود به فکر 
ازدواج مجدد افتاده بود... 

خبر را که شنیدم» دیگر کار از کار گذشته بود. 


2 E ۲۶ 





27 # داشتن زن دوم به معن یاز دست دادن خیلی چی زهاست مخصوصا دراین 
روزهای پیری و مریضی وتنهایی... 





می‌دانستم اگر بخواهم جنگ ودعواراه بیاندازم و 
خانه را ترک کنم. :ا سس و تشن 
می آید توی این خانه و جای مرا پر می کند! بچه‌ها 
کم سن و سال بودند و آنقدر عاشق پدرشان بودند 
که مطمئن بود م از اودفاع می کنند وحق رابه او 
می‌دهندا! اینجوری هم بچه‌ها رااز دست می‌دادم 
وهم زندگی که با این همه سختی درست کردم را 
از چنگم درمی آوردن د... برای همین دم نزدم... فکر 
نکنید کار ساده‌ای بود... خدا می‌دانست که روزی 
چندتاقرص‌اعصاب می‌خوردم که بتوانم روی پا 
بایستم و مقاومت کنم. 

همه سعیام را کردم که تغییر ی در رفتارم نشان 
ندهم وصبوری کر دم... مثل گذشته‌ها با شوهرم رفتار 
می کردم بااین تفاوت که حواسم جمع بود که چه 


ارو ۳5۳۰ 


بلیت ایران مثل یک جواهر باارزش بود. چند 
هفته‌ای سعی کردم با پدرم مروری به زبان فارسی 
داشته باشم. توی ان سالها پدر هميشه با من فارسی 
حرف می زد ومن کم و بیش حرفش رامی فهمید م. 
بچه‌تر که بودم حتی خواندن و نوشتن هم بهم یاد داده 
بود و در آن چند هفته باقیمانده به سفرم حسابی با 
هم تمرین کردیم تادر سفر دچار مشکل نشوم... از 
شما چه پنهان که کلی هم کیف می کردم وقتی پدرم 
تعارف‌ها و اداب و رسوم ایرانی را بهم یاد می‌داد. 
بعضی از آنها مثل یک جوک بود. مثلاً می گفت اگر 
غذارادوست هم نداری باید بخوری از آن خنده‌دار تر 
که می گفت باید کمی به به و چه چه هم بکنی! خلاصه 
روز سفر رسید و با کلی سفارشات پدرم به ایران 
| مدم. می‌خواستم تمام تعطیلات تابستان ایران باشم 
و حسایی فامیل را ببینم. 

سفر از لحظه ورودش لذت‌بخش بود. عمه که 
راه‌می‌رفت مرا می‌بوسید. عموهایم که انگار جوان 
شده‌ویاپیر شده چهره پدرم بودند وبا آن ابروهای 
پرپشتش ان به من خیره می‌شدند و قربان صدقه‌ام 
می‌رفتند...احساس می کردم ملک‌هام! در بلژیک 
هیچ کس اینقدر مقبولیت نداشت. از همان روز اول 
لیست غذاهایی که دوست داشتم از من پر سیدند و 
به میل من غذاها پشت سر هم پخته شد. دخترعموها 
و پسرعمه‌هاو پسرعموها همه چنان با من رفتار 
می کر دند که انگار رفیق چندین ساله‌شان هستم... به 
شکل معجزه آسایی روز به روز فارسی‌ام بهتر می‌شد 


می کند و چه نمی کند. آدرس خانه همسر دومش 
راپیدا کردم و با هزار ترفند با یکی از همسایه‌هایش 
آشناش دم واز طریق او کلی اطلاعات جمع کردم... 
بیکار ننشسته بودم. هفت سال تمام فقط نظاره گر 
بودم... يواش يواش برای خودم پول جمع می کردم. 
دخترها را شوهر دادم... انقدر با شوهرم مهربان بودم 
که حس می کردم ترجیح می‌دهد زمان بیشتری رادر 
خانه با من و دخترها بگذراند تابا آن زن... می‌شنیدم 
که سا یا ده صدا 
وقتی نوه‌مان به دنیا آمد بیشتر سعی می کرد وقتش 


میک مار زخمی پودم که منتظر روزی 
خیانتش را بدهد... 

شوهرم اصلاً تفهمید چرامن اینقدر از او پول اضافه 
می‌خواهم... بهترین جهیزیه و سیسمونی را به دخترم 
دادم و شوهرم مجبور بود مبالغ هنگفتی را پرداخت 
کند.امالابهلای این پولها مبلفی راهم کنار می گذ اشتم 
برای مباداهای خودم... 


وازاینکه می ان این همه محبت و عشق بودم لذت 
می پر د 2 ۱ 

با خوانتزهای فامیل متام به‌این طرف و آن ظرف 
می‌رفتیم. یک سفر دسته جمعی با هم رفتیم شمال بعد 
با دختر عمویم جوانه رفتم شیر از... پسر عمه‌ام احسان 
هرهس روص ها را 
ای اسر سا اس ی 

پارسابه شکل عجیب و غریبی رفتارش شبیه 
پدرم بود. همان طنز و همان خلق و خو را داشت!! 

ونمی‌دانم چراهیچ کس مثل من به این شباهت 
تعجب نمی کرد چون هر وقت راجع بهش حرف 
می‌زدم همه با خونسردی می گفتند: 

- خب بچه حلال زاده به دایی‌اش می رود! 

من که هیچ وقت رابطه حلال زاد گی و دایی را 
نفهمیدم که نفهمیدم... ولی هرچه بود پار سا خیلی 
شبیه پدرم بود و شاید به همین دلیل هست که جذب 
او شدم... 

در آن تابستان وقت کافی داشتیم که با هم آشنا 
شویم... وقتی تعطیلات تمام شد و وقت بر گشتن بود 
امادلم انگار اینجامی‌خواست بماند... پارسابی‌قرار 
بود. منتظر بودم لب باز کند ومن بمانم واوانگار حجب 
و حیایش مانع از بیان سر درونش بود! 

خلاصه با حال غریبی به بلژیک بر گشتم. به مادرم 

-انگار قسمتی از قلبم تهران مانده... یک جورهایی 
بلاتکلیفم... این حرفها را نمی‌توانم به پدر بزنم... 


متوجه شدیم سکته قلبی کر ده! 

باید از اومراقبت می‌کردیم. فکر کردم حالاوقتش 
رسیده... وقتی همسر دومش به بیمارستان امد و 
ناشی گری کرد و خودش رالو داد من هم قش_قرقی 
راه‌انداختم و جوری رفتار کردم که انگار همین حالا 
فهمیده‌ام و به راز پنهان شسوهرم پی بردم... این سر و 
واد اعد اند یود اروا خی تما رستان 
متوجه شدند و طبیعتاً همه حق رابه من دادند. دیگر 
حتی یک پرستار نبود که با روی خوش از شوهرم 
مراقبت کند. من هم به قهر از آنجا رفتم و گفتم طلاق 
می‌خواهم. 

شوهرم التماس کرد که صبر کنم وقتی از 
بیمارستان در امد راجع به این موضوع صحبت کنیم. 
ولی من قبول نکردم و همان روز آمدم داد گاه‌وفرم 
تقاضای طلاق را پر کردم. بهش گفتم حق ندارد به 
خانه بر گر دد... 

همسر دومش فکر کرد بالاخره پیروز شده و 
برای همیشه شوهرش را برای خودش نگه داشته و با 
یرام 3 

بهرام مجبور شد از راه بیمارستان به خانه همسر 
دومش برود. دخترها این خبر را که شنیدند خشم 
غریبی به دل گر فتند. باورشان نمی شد پدرشان این 
همه سال به ما خیانت کرده... بهر ام از دیدن نوه‌اش 
محروم شد ومی‌دانستم این موضوع خیلی عذابش 





مادر نقش مادری خود را خوب بلد بودو این دیگر 
ربطی به فرهنگ و ملیت نداشت. عشق به هر زبان 
یک رنگ و بو دارد و مادر که هنوز طعم عشق رادر 
قلبش داشت حرف مرا خوب می‌فهمید. 

مکاتباتم با پارسا ادامه پیدا کرد ولی هیچکدام 
حرفی از احساسمان نمی زدیم. تا اینکه یک روز عمه‌ام 
به پدر زنگ زد و تلفنی از من خواستگاری کرد. پدرم 
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می دهد.. 

زند گی برای بهرام به یکباره جهنم شد. ناراحتی 
قلبی‌اش آنقدر شدید بود که همسر دومش باز حسابی 
از او مراقبت می کرد. دیگر توانایی جوانی‌هایش را 
نداشت و نمی توانست همسرش رابه سفر ببرد و 


یاباهم به این میهمانی و آن میهمانی بروند. اینها 
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هم با لحن غریبی گفت: 

-پسرت باید بیاد اینجا و من از نزدیک اون‌رو 
برانداز کنم و چهار کلمه حرف مردونه بهش بزنم... 

دو ماه بعد پارسا در فر ود گاه بود و من به استقبالش 
رفتم... 

باور کردنی نبود که پدرم مرا درست مثل یک 
کشت کاضا اترای سره رداک کلی فرط و روط 
برای پارسا گذاشت و خط ونشان‌هایی نشانش داد واز 
آنجایی که مادر به او گفته بود که من هم دلبسته پارسا 
هستم. جواب بله راداد و تابستان سال بعد همگی برای 
بر گزاری مراسم عروسی به تهران آمدیم... این بار در 
مقام عروس آمده‌بودم.دیگر واقعاً انگار ملکه بودم!!با 
آن لباس سفید و سفره عقد و مراسمات دیگر احساس 
می کردم چه کار مهمی دارم انجام می‌دهم. از دواجم 
با ازدواج دوستانم در بلژیک خیلی فرق داشت واز 
ایو ابت اباس غرورمی کردم ایی بار امته‌بودم 
که بمانم و ماندم... 

وول ار دوفو ساسا وه 
فرزند هستیم, دلم بچه چهارم و پنجم هم می خواهد 
لی پارا مواق ست ازرد ی هن 
چنان احساس رضایت دارم که به هیچ وجه حاضر 
سه ن رار دت بده 

من نیمه بلژیکیام رابا نیمه ایرانی‌ام باهم دارم و 
تلفیق این دو فرهنگ چقدر به من کمک کرده که قدر 
خوشبختی‌هایم را بدانم... 

_ 
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جیزهایی بود که همسر ش همیشه دوست داشت و 
بهرام ی ا بر ابش ف راهم کند... 

حالا باید شب وروز مریض‌داری می کرد... من 
هم کنار دخترها و نوه‌ام زند گی آرام و خوبی دارم. 
امروز نوبت داد گاه بود... بهرام التماسم می کرد که او 
را ببخشم و من قبول نکر دم. حالا می‌فهمد که زند گی 
بدون بچه‌ها و نوه‌اش هیچ لذ تی بر ای او ندارد... گر 
همان سالهای اول اعتراض می کردم و تقاضای طلاق 
می‌کردم,اوبا کمال میل این کار رامی کرد. چون 
همسر دومش زن جوان و پر شوری بود و حتی شاید 
به فکر بچه‌دار شدن از او هم می‌افتاد! ولی حالا بعد از 
هفت سال دیگر آن ژن برایش تا زگ ندارد... بر ای 
بچه‌دار شدن هم دير شده. عاشق نوه‌اش است که 
دیگر از دیدنش محروم شده و دخترهایش آنقدر 
بز رگ شده‌اند که نتوانند او را ببخشند... 

همه چیز را به یکباره از دست داده... دلم برايش 
می‌سوزد. چون فقط از سر هوس به سراغ این زن رفته 
بود. به یکی از دوستانش گفته بود که وقتی ادم پولدار 
می‌شود باید یک زن جوان و زیبا هم داشته باشد!! 

امانمی‌دانست که زند گی معادلاتش به‌اين | سانی 
قابل حل نیست. داشتن زن دوم به معنی از دست 
دادن خیلی جیزهاست مخصوصا در این روزهای 
پیری و مریضی و تنهایی... 
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پاسخ به نامه 

دوست عزیز و همکار قدیمی. آقای 
عبدالکریم شکر چی از باغبادارن اصفهان برایم 
نامه ای نوشته که آن رادر آغاز خاطرات روزنامه 
فروش این هفته به شما تقدیم می کنم: 

«اقای محمد ابراهیم رنجبر سلام... در مجله 
گرامی اطلاعات هفتگی, شماره ۲۱ ۴ ۲صفحه ۵۵ 
سطر ۱۸ در مطلبی به نام ما روزنامه فروش‌ها. 
نام کسانی را که از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ کشته 
پور شیر ازی و سید حسین فاطمی پس از کودتای 
۸ مرداد کشته شدند. خوب است در تنظیم 
خاطرات خودتان بیشتر دقت کنید... از شما 
پوزش می‌خواهم که این موضوع را یاد اوری 
کردم و امیدوارم نرنجیده باشید. به‌هر حال 
آنچه که در این محله ارم جاپ می شود 
حکم سند پیدا می کند». 

دوست ارجمندم عبدالکريم شکر چی عزیز! 
دستنویسی که به نام ما «روزنامه فروش‌ها» 
به مجله تحویل دادم جنین اشتباهی نداشت. 
کامپیوتر دوست خوبم گلیاری را نیز دیدم و 
مطلب؛ درست ویرایش شده بود و نوشته بود: 

ا ال TE UIT‏ دیگر نمی‌دانم این 
اشتباه جایی به جه دلیل و از کجا در خاطرات 
به هر حال از شما و همه خوانندگان محترم 
عذرخواهی می کنم و امیدوارم دیگر چنین 
بش اد 
می‌دانید که شادروان محمد مسعود در یک 
روز شنبه» اواسط بهمن ۲ ۱۱ مقابل جایخانه 
مظاهری در خیابان اکباتان پشت دیوار وزارت 
فرهنگ ترور شد و تا امروز معلوم نشده قاتلش 
جه کسی بوده استت. 

احمد دهقان هم در دفتر مجله تهران مصور 
در طبقه دوم تماشاخانه تهران در ساختمان 
گراند هتل لاله زار به دست شخصی به‌نام حسن 
جعفری ترور شد. 

سید حسین فاطمی و کریم پور شیر ازی هم 
یس از کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شهادت 
زر سنبد ند ... 
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از خاطرات 
خواندنی روژهای 
اشغال ایران 
شپش‌های لهستانی 

حدود چهار سال از جنگ دوم جهانی گذشته بود و 
با این که سربازان آلمان نازی تا پشت دیوارهای مسکو 
رسیده بودند و بیش از بیست میلیون نفر کشته شده بودند 
و هزاران شهر و روستای چند کشور تخریب شده بود 
سرانجام در آخرین سال جنگ, ارتش سرخ با کمک چند 
کشور متفق, ارتش آلمان را به عقب نشینی وادار کردند و 
چند کشور از دست آلمان نازی آزاد شد ند و اسیر ان جنگی 
از زندان‌های گوناگون رهایی یافتند. بسیاری از این اسیر ها 
پیر مر دان و پیرزنان و زن و دختر و کود کان لهستانی بودند 
هاز مکل ابا تفا ن ا یران ر متا دوش ودرو ی ار 
شهرها از جمله در تهران اسکان یافتند. 

برخی از آنها را به پاد گان فرودگاه نظامی دوشان 
تپه و چند مر کز نظامی دیگر بردند. چند خانواده از این 
لهستانی‌ها نیز در ساختمان نیمه ساز اداره مررکزی 
ژاندارمری در خیابان سی‌متری (کارگر) که کمی از 
میدان ۲۴ اسفند (میدان انقلاب) بایین‌تر است. ساکن 
شدند. این جمعیت آواره و دربه‌در: سوغاتی به نام شپش 
به ایران آوردند و هر کس گرفتار این حشره خونخوار 
می‌شد. پس از چند روز تبی شدید می گرفت و اگر درمان 
نمی‌شد. به‌زودی فوت می کرد. در روزهای اواسط جنگ 
oo Ee a‏ 
چندین کشور به ایران آمدند و اوضاع عجیبی به‌وجود 
آمد. همان روزها چند روزنامه از جمله دیلی نیوز انگلیسی 
و ژورنال دوتهران فرانسوی در چاپخانه روز نامه اطلاعات 
چاپ می شد وحاج محمد سقازاده آ نهار اپخش می کر دوما 
روزنامه فروش‌ها آن روزنامه‌هارابه مراکز تجمع سربازان 
انگلیسی و یا به کمپ سربازان آمریکایی (انتهای امیر اباد 
شمالی - کوی دانشگاه) می‌بر دیم. روزنامه دیگری هم بود 
که با زبان روسی چاپ می‌شد و نامش مسکو سکی تلی 
گرام بود. این روزنامه را اداره تبلیغات سفارت شوروی 
چاپ می کرد که چاپخانه اش خانه وو کس بود و در خیابان 
نادری (جمهوری) چهار راه قوام السلطنه (سی تیر) قرار 
داشت و آن را به محل تجمع سربازان روسی و اسیران 
لهستانی می‌بردیم. من به دلیل مراجعات مکرر خود به 
چنین جاهایی گرفتار این حشره خونخوار شدم و پس از 
چندی تب شدیدی کردم و روزی که در خیابان شاپور 
(وحدت اسلامی) در حال فروش روزنامه بودم» از شدت 
تب وبیماری بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. 

وقتی که به هوش آمدم و چشم باز کردم, خودم را در 
بخش کود کان بیمارستان روزبه دیدم. شش روز گذشت 
تاحالم کمی بهتر شد ود کتر منوچهر اقبال که رئیس بخش 
کود کان بود. مرا که تازه به چهارده سالگی رسیده بودم به 
بخش بزر گسالان انتقال داد. 

سه روز از بستری شدنم در بخش بزر گسالان گذشته 
بود وچون به جز سرم. چیزی به بدنم نرسیده بود بسیار 
احساس گرسنگی می کر دم. درحالی که چشم‌هایم رابسته 
بودم و از گرسنگی و بدن درد می‌نالیدم. بوی مطبوعی 
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شنیدم. گوشه چشمم راباز کردم وظرف غذایی دیدم که پر 
از خورش قیمه‌بود.اختیارم رااز دست دادم وهمه راباعجله 
بلعیدم وظرف خالی راسر جایش گذاشتم و سرم رازیر پتو 
کردم و خوابم برد. داشتم خواب‌های خوشمزه می ديدم که 
با سر و صدای هم اتاقم بیدار شدم. او داشت با پرستار جر 
وبحث می کرد که چراناهار منونمیدین؟ 

پرستار هم می گفت: 

ناهارت رو خوردی. اینم ظر ف خالی شه... 

بحث آنها بالا گرفت و سرم رااز زیر پتو بیرون آوردم. 
آن پرستار به من نگاهی کرد و گفت: 

لباست جرا پر از لکه‌های زرده؟ به لکه‌ها که بوی 
خورش قیمه می‌داد. نگاه کردم و خاموش ماندم. او گفت: 

پس این تو بودی که ناهار این بنده خدا رو خوردی؟ 
گفتم: من خوردم ولی نمی‌دونستم مال اینه. فکر کردم مال 
خودمه چون کنار تخت من بود... 

اوچیزی‌نگفت وبرای‌هم اتاقم غذا | ورد وچند دقیقه بعد 
مسوول بخش آمد و گفت: پاشو بچه... تو دیگه مرخصی. 

گفتم: حال من هنوز خیلی خرابه و تبم قطع نشده. گفت: 
کسی که یه بشقاب پلو خورش قیمه می‌خوره و به روی 
خودشم نمیاره حالش خیلی خوبه:پاشولباسانوبپوش وپرو 
ومن که هنوز نمی‌دانستم ماجرا از چه قرار است. با شکمی 
سیر و تبی بالا و تنی دردناک راهی خانه شدم و چندین روز 
بستری بودم تا کم کم خوب شدم. ۱ 

یادم هست که یکی از مجله‌های فکاهی ان روزها در 
باره تیفوس و شپش و اسیران لهستانی ترانه‌ای ساخته بود 
که یک بیتش را به خاطر می آورم: 

سی و شش ملیون نگار آسمانی 

همه چاق و تبل, همه مامانی... 


کتک خوردن سیاسی 


در یکی از روزهای سال‌های ۱۳۲۸ و ۲٩‏ که بین 
طر فداران د کتر مصدق نماینده مجلس شورای ملی و یت 
الله کاشانی در یک سوواعضای حزب توده‌و شورای متحده 
در سوی دیگر اختلاف و در گیری شدیدی به‌وجود آمده 
بود. گروهی از جوانان که بیشترشان دانش آموزان چند 
دبیر ستان بودند و خود را به حزب سه تکه پان ابر انیست 
وابسته می‌دانستند. به کسانی که در خیابان‌های مر کزی 
شهر روزنامه‌های وابسته به حزب توده‌راعر ضه می کر دند. 
می‌تاختند و روزنامه‌ها را پاره می کر دند و معترضین را هم 
حسابی کتک می‌زدند. این راهم بگویم که چند ماهی بود که 
حزب توده منحل شده بود. یادم هست یک روز جمعه بین 
خیابان‌های اسلانبول و شاه اباد (جمهوری شرقی) داشتم 
هفته نامه‌های پیک صلح به مدیریت عباس قاسمی, فر شته 
ازادی به مدیریت سید محمود میر مطهری. مصلحت 
ار گان خانه صلح به مدیریت احمد لنکرانی و چند روزنامه 
از همین دست را با صدای بلند عرضه می کردم. ناگهان 
گروه بزرگی از همان جوانان راهم را بستند. 

سرپرست آنها کسی بود به نام منصور افشار.اوبه‌دوتن 





از جوانان اشاره کرد وآنها هجوم آوردند تاروزنامه‌هایم را 
پاره کنند. من که در آن روزها بیست و یکی دو ساله بودم و 
مدتی بود در باشگاه ورزشی نیرو راستی ورزش می کر دم با 
خودم گفتم من ورزشکارم و زورم به این‌ها می‌رسد بنابراین 
مشتی به یکی از جوان‌ها و لگدی به دومی زدم و خودم را 
عقب کشیدم. مست از زور بازوی خودم بودم که کسی 
مرااز پشت بغل کرد و دست‌هایم را محکم گرفت. ان دو 
جوان هم آمدند و مرا زیر بارانی از مشت و لگد گرفتند. 
و 
پشت گرفته بود. رها کردم و خوا ستم او را بزنم ولی مشت 

aT‏ یتلوم 

بر اثر این زد وخورد. عده‌ای از مردم | مدندو خواستند 

ما رااز هم جدا کنند ولی نتوانستند. برخی از روزنامه 
فروش‌ها که از آنجا می‌گذشتند. به دادم رسیدند و یکی 
از همکارانم به اسم حسن نقلی داخل دعوا شد. گرم زد و 
خورد بودیم که پاسبان‌ها سر رسیدندو ما رابه کلانتری ٩‏ 
بردند که موقتا به خیابان بهار ستان جنوبی مقابل در بز رگ 
مسجد سیهسالار تغییر مکان داده بود. 

خلاصه... من و حسن نقلی و سه نفر از آن جوانان 
به نام‌های امیر زرین کیا معروف به امیر مو بور. مهدی 
E E‏ پس از باز جویی؛ 
خواستند ماراباهم آشتی بدهند امازیر بار نرفتیم بنابراین 
مارا به زندان موقت شهربانی بردند. مسوّول آن زندان از 
پذیرفتن ماخود داری کرد و گفت ساعت هشت شب است 
ونمی‌توانیم اینها رادر اینجازندانی کنیم پس مجبور شدند 
مارادر زندان آگاهی در اتاقی که بیش از سی نفر از دزدان 
وجاقو کش‌های حر فه‌ای زندانی بودند. جا بدهند. 

۸ساعت آنجا بودیم تا این که صبح روز یکشنبه ما 
واه اول | که بردند رانک اعتقاد رتس 
آنجا بود. او مردی شریف بود و بیشتر روزنامه فروش‌ها را 
ی ا یں ار ددن ما وکر ادن رود کے نار 
نصیحت کرد و گفت خجالت نمی کشید که در خیابان با 
هم در گیر می‌شوید ؟ چرا کاری می کید که ۴۸ساعت بین 
دزدها و خلافکارهایی بازداشت شوید که به هزار بیماری 
خطرناک دچارند؟ زود باشید همدیگر را ببوسید و تعهد 
بدهید که دیگر دعوا نکنید. 

ما تعهد دادیم وهمدیگر رابوسیدیم وبیرون رفتیم. در 
خیابان دیدم عده‌زیادی منتظر ما هستند. یکی از آنهاعظیما 
نام داشت که مدير روزنامه بان ایرانیسم بود و دیگری 
جوان بلند قدی بود که سبیلی ناز ک و بلند داشت و همه به 
او احترام می گذاشتند و اسمش داریوش فروهر بود. 

اویول‌همهر وزنامه‌های پارهشده مر اداد و سیصد نسخه 
هم روزنامه پان ایرانیسم به من و حسن نقلی داد و گفت اینها 
رابرای خودتان بفروشید. بعد از ما قول گرفت که با آنها 
همکاری کنیم و روزنامه‌هایشان را برایشان بفروشیم. 

پیر مرد موقر دیگری‌هم بود به اسم آقای زندی که پدر 
یکی از ان جوانان بود. بعدا فهمیدم از تاجرهای معروف 
است .اومن و چند نفر دیگر رادعوت کرد که ناهار مهمانش 
باشیم. مارابه کافه رستوران لقانطه که در چند متری کوچه 
امه ود یر دودر کارا رو ر خاط اا که نا هار 
مفصلی خوردیم وبا آنهادوست شدیم... هنوز هم نمی دانم 
چرا کتک و چرا ناهار خوردم؟! . 


ترازو 
امیر پرندک 
سوالات مردم لوشان از مسوولین 

۱- درمورد بارانه‌های مسکن کار کنان دولت که 
بیشتر از ۷۵ مترمربع زیربنا دارند تکلیف چیست؟ 

ایا دولت محترم به فکر افراد عایله‌مند هست؟ 

۲- درخصوص کار کنان دولت که بر گه سهام 
عدالت را گر فته‌اند و تااکنون نسبت به پر داخت سود 
برای آنان هیچ اقدامی نشده است. چراتصمیمی گرفته 
نمی‌شود؟ 

۳-درخصوص مسکن مهر در بعضی از شهرهافقط 
ll eT‏ 
چه اقدام اساسی صورت گرفته است؟ 

با رل 
و قطعی آن با توجه به گرمای ۴۰ درجه که همگان 
بدان اعتراف داریم که لوشان گرمترین و خشک آب 
و هواترین شهر استان گیلان است. جرا فکر اساسی 
نمی‌شود ؟ 

۵- بحث احداث جایگاه سی.ان.جی که حدود ۴ 
سال از شروع آن می گذرد ولی هنوز بیش از ۶۰ کار 
آن اقدام نشده و باقی مانده است به کجا رسید و چرا 
نسبت به بعضی از پر وژه‌ها با توجه به اهمیت و نیاز مردم 
به آن بی‌تفاوت هستیم؟ و کوتاهی و قصور از کیست؟ 

تا ار را 
مصوبات دوره اول سفر هیئت محترم دولت در استان 
گیلان است چرا نیمه تمام رها شده و نسبت به ادامه 
کار آن و اتمام اين پروژه اقدامی صورت نمی گیرد؟ 
سای کار اسکال دارد؟ 

لوشان -خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
ایرج فدابی بیورزنی 


ا.ن.مالازای 


2 چه خوب بود اگر دولت تر تیبی می‌داد تا مسکن 
ارزان در دسترس بی‌خانمانان 9 بی‌مسکن‌ها قرار 
2 چه خوب بود اگر مسوولان به فکر جوانان بیکار 
هم می‌بودند تا جوان‌ها با داشتن مدرک لیسانس و9 
فوق لیسانس و سر گر دان در خیابانهاو کوچه‌ها پررسه 
نمی ز دند و قادر به تامین خانواده می‌شدند. 

2> چە خوب بودا گر مسوولان استان هر مز گان به فکر 
هرمز گان به مشکل اصلی مردم و کشاورزان تبدیل 
0 چه خوب بود اگر شهروندان در مصرف آب با 
توجه به فصل تابستان مراقبت بیشتری می کردند 
دیگر کشورها نمی‌رسید. 

0 چه خوب بود اگر مسوولان اب استان ایلام به 


۸٩ام‎ ۳ 


جاده خراب 
زاثرانی که برای زیارت امامزاده علی(ع) از جاده 
روستای امامزاده علی(ع) واقع در ۶ کیلومتری محور 
بهبهان - زیدون عبور می کنند و نیز اهالی روستا از 
وضعیت اسف‌بار این جاده شکایت دارند. بسیاری 
از اهالی این روستا به خاطر وضع بد همین جاده به 
شهر کوچ کرده‌اند. اهالی روستای امامزاده علی(ع) 
را ای ار رت را 
راه و ترابری بهبهان مراجعه و طرح مشکل کرده‌اند. 
متاسفانه تا کنون هیچ پاسخ روشنی دریافت نکر ده‌اند. 
فتح‌اللّه دابی زاده - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
وضع اسف‌بار معادن زغال سنگ کوهبنان 

متاسفانه آمار سوانح و تلفات جانی در معادن 
زغال‌سنگ کوهبنان بسیار بالاست. این مساله موجب 
CCK LCG CCE UL‏ 
است. علیرغم گذشتن شش سال از شهرستان شدن 
کوهبنان و وجود ۶ هزار جمعیت کار گری متاسفانه 
CG TILT‏ 
ادارات کار شهر ستانهای ز رند و کوهبنان موجب بروز 
و 
اکنون به نظر می رسد تغییر روش‌های استخراج سنتی 
معادن به روشهای مدرن و نظارت جدی و مستمر بر 
معادن قدیمی زغال سنگ از جمله معدن هشونی در 
را ار 
لا را یر LCL‏ 
نظارت بیشتر ایمنی کار گاهها را فراهم آورند تا دیگر 

شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم. انشاء له 
محمود جعفری " خبرنگار اطلاعات هفتگی در کوهبنان 


فکر تامین هر چه زودتر آب استان برای شهروندان و 
کشاورزان می‌بودند تا در فصل تابستان و گرمای هوا 
مردم استان در مضبقه نباشند. 

0 چه خوب بودا گر مسوولان شهر ستان نائین تر تیبی 
می‌دادند تا آب این شهرستان هرچه زودتر تامین 
می‌شد تا ناگزیر نباشند با تنکر به روستاهای نائین 
ابرسانی کنند. 

2 چه خوب بودا گر استانداری استان گلستان هرجه 
زودتر فکری برای تامین آب آشامیدنی گرگان که 
در مرز بحران قرار گرفته است می کرد تا مردم این 
شهر در فصل تابستان و گرمااز نعمت آب بر خوردار 
می دل 

0 چه خوب بودا گر طرح جامع آب در خوزستان اجرا 
می‌شد تا در فصل تابستان و گرمای هوای شهرهای 
مختلف استان خوزستان به اب سالم دسترسی پیدا 
می کر دند و دعا به جان مسوولان ابرسانی استان 
می کردند. 

2 چه خوب بود اگر به وضع نابسامان جاده صوفیان 
-شبستر -سلماس پایان داده‌می‌شد و جاده‌صوفیان 


- شبستر - سلماس چهاربانده می‌شد تا جلوی 
تصادفات رانند گی در این جاده گر فته می‌شد. 








ضوع در ساد گی 


ذمفته است 


۵ مود ارت 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 
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مکرم سادات بجستانی - مشهد 


«راز نقش ترنج» نوشته مکرم سادات بحستانی »,یکی 
از مهترین داستانیایی است که تاکنون برای این مسادقه 
فر ستاده شده است. «مکرم سادات بحستانی» به لطف 
شاعرانگی دذهنی و درونی شده و همچنین بایشتوانه شناخت 
شخصیت‌هاو دغد خه‌هاو دلمشغولی های آدمبای داستانش 
توانسته است‌اثری اصیل -در تبدیل «واقعیت»به «حقیقت 
داستانی» - خلق کند. از ابن داستان‌تویس و شاعر خوش 
قریحه تابه حال چند داستان در اطلاعات هفتگی به جاپ 
ر سید هااست. 

«مکرم سادات بحستانی» دانش آموخته کار شناسی 
زدان انگلیسی است وده تدر یس اشتغال دار د. 


ای ما ےا 
جر کر جوز 


تیزی پاکین(۱) راء به تندی به اضافه‌ی نخ گره 
کشید و نخ رابه سوی سبد پس فرستاد. به کوک‌های 
قد ونیم قد ردیف شده.دستی کشید وزبری یشم رآزیر 
دست حس کرد.دستو ک(۲)رااز آن‌سوی گله, قاپید. 
شط(۳)هاء اعتر اض کنان کش و قوس رفتند. 

زن بی‌اعتنا به تار و پود قالی. تمام بغضش را بر 
سر دستوک ربخت و صدای تپ تپ تپ‌دار قالی 
همه‌ی خانه را پر کرد. «خاتون» بر گره‌های رنگارنگ 
فی یا تقد ا اوی و وال ال شود 
بدون آنکه کسی بداند در دلش چه آشوبی ست. 

قیجی که قیز قیز کنان. کو کهاراسر زد. دمه( ۴) رااز 
دل شط هابیرون کشید و کلافه»پرت کرد کمی جلوتر. 
روی آنبوه درهم فرو رفته تار و پود... 

دمه چون ماری پیچید و بعد سر خورد و افتاد و 
جمباتمه زد کنار دار. خاتون دوباره به نوازش» دستی 
به کو کهای فرو درهم کشید و سرش را بالا گرفت تا 
نفسی را که در پشت بغضش حبس کرده بود. از بینی 
رها کند. 

نگاه تند و نصفه‌اش از تن دار نیمه عریان قالی کمی 
بالاتر رفت. رفت تا ان سوی‌ایوان... 

درست در نیمه‌ی تنیده شده‌ی جفت قالیچه‌ای که 
می‌بافت. دختر ی نشسته بود که یک روز خاتون خیلی 
دوستش می‌داشت و حالا... 

دخترک. در عالم دیگری بود. با گلوله‌ای نخ سیاه 
بازی می کرد و نگاهش - که حالا دیگر بویی از نوجوانی 
نداشت - به ابهام در شط سفید غرق می‌شد. خاتون 
به سیاهی نخی که دور انگشت کشیده و استخوانی 
«ن ر گس» پیچیده شده بود. خیره شد و به طالع سياه 
تون وتا کر 
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بعد از این که خاتون خواهر کوچکترش «اختر» را 
از دست داد. هر وقت می‌رفت ده نر گس را می‌دید 
که در تنهایی اش مجاله شده بود. دخترک نه رنگی 
به رو داشت و نه امیدی در دل. خاتون او را که میدید 
خاطره‌ی درد و رنج اختر برایش زنده می‌شد. اختر 
در جوانی بیوه شده بود و دست تنها نر گس را به نیش 
می کشید تا از نیش و کنایه‌ی تلخ این و آن در امان 

چقدر زود نرگسش را تنها گذاشته و رفته بود. 
نر گس برای خاتون بوی اختر را می‌داد و تنهایی‌اش: 
خاتون رابه یاد جوانی خودش می‌انداخت که تنها بود 
و بی‌مأدر. در ده» دهن به دهن نام نر گس روی زبانها 
می چ رخید که: باید شوهر کند و... 

خاتون اماء دلش می سوخت برای دختر کی که فقط 
جهار ده سال داشت و انگار جهل سال پیر می‌شد. 

خاتون به شوهرش گفته بود: 

-« کبرء تو که از دوازده‌ماه‌سال, ده تاش رو نیستی. 
قاسم‌مان هم که قربونش برم رفت خدمت. کو تا دو 
سال تموم بشه» قبول کن نر گس بیاد وردستم. ثواب 
داره به خدا...» 

ر ی که ال وو وی د م کار 
دست خاله خاتون. «سیاه زنی» رااز مادر | موخته بود. 
حالا خاتون جفت جفت دار قالی را با هم می‌تنید. تا با 
هم قیچی کند و بدهد دست مشتری یا بگذارد کنار. 
برای عروسی بچه‌ها. 

اکبر راننده بود و مرد جاده و ماهی یک هفته که 
به خانه برمی گشت. نر گس مسافر جاده ده می‌شد تا 
اکبر راحت باشد و با غرولندهاش جگر خاله خاتون 
راخون نکند. 

- « این جفت داررو می‌خوام برای دامادی قاسم 
بذارم. نقشش رو جی بذارم؟» 

خاله این را که گفت آنقدر با حرارت به جشمان 
ن ر گس براق شد که دختر ک نتوانست از دویدن خونی 
که گونه‌هایش را داغ کرد جلوگیری کند. دستپاچه 
سر به زیر انداخت و نفسش برید. خاتون با خنده 


دوباره پر سید: 
-«گمونم تواون تر نج‌رومی‌پسندی؟ ها جانم ؟ بگو 
دیگه خوش سلیقه‌ی خاله!» 


تار و پود ترنج که روی دار خوابید. گونه‌های ن ر گس 
رنگ لاله عباسی به خود گرفتند. اول پاییز که شد 
حاشیه‌ی یک جفت ترنج پا گرفت. حالا نر گس چند 
قد م از سیاه زنی پیش ر فته بود و نقشه می خواند. خاتون. 


ارو ۳۶۳۰ 


می‌خواست زمستان سرد رابه گرمای حس شیرینی 
که داشت گرم کند و چشم به راه قاسم بود و بهار. 
زمستان, اماه سنگین‌تر از هميشه به زمین چسبید 
و قصد رفتن نکرد. اکبر که به خانه برگشت. نر گس 
ناچار پشت خاکی جاده‌ی یخ‌زده‌ی ده اسیر خانه خاله 


ماند... 
-(«به جیز ی...» 
۳ 2 ۰ 
- «ها؟ چی؟ چن وقته انگاری حرفی داری و 
نمی کی 1۶ 


-«هاء حرف که دارم....میگم ای نر گسم خوب فرز 
شده‌هاء تند می‌بافه!» 

خاتون اسم نر گس را که شنید. دلش به هم ریخت. 
«پس اکبر هم به همانی که خاتون می‌خواهد فکر 
می کند؟» زن» دلش گرم E‏ 

با حیایی زنانه سرش را پایین انداخت و با شرم به 
گل‌های قالی. خیره شد. دوست داشت آینده‌ی‌ شیرین 
قاسم رااز زبان مردش بشنود. استکان نعلبکی خالی را 
در سینی گذاشت و آرام گفت: 

- «ها ماشاللّه. برا خودش خانمی شده.» و چشم 
دوت ا دقان سد که آنه اها فی اور 
مشغول کرده‌بود. از زبان شوهرش بشنود. در چشمان 
اکر ما رئ ای کرد کرک کون دای 
ولی قفلی که مرد بر لب زد. دلنگرانی را به دل خاتون 
ریخت. زن» آموخته بود که صبوری کند و عادت 
داشت که منتظر بماند. 

اکبر کج خلق شده بود و تند. خاتون به حساب 
بیکاری و خانه نشینی اش به خاطر یخبندان و جاده‌های 
یخ‌زده می گذاشت و... بالاخره انتظار شیرین خاتون 
یک شب سنگین زمستانی, به تلخی به پایان رسید. آن 
شب خاتون چشم باز کرد و تندی اکبر رادید و معنای 
نیش و کنایه‌هایش رافهمید. اما چه دیر! 

اکبر تند و جویده گفت: 

-«اين خواهر زاده‌ت... وقته شه‌ها!» وقاحت نگاه 
مرد را نادیده گرفت و سر به زیر انداخت و گفت: 

-«ایشاللّه. خدا از زبونت بشنفه مرد. او که کس و 
کارش ماییم. خدا بخواد خودم عروسش می کنم.» 

اکبر باد پوز خند گفت: 

-«زن! اون خدابیامر زام چشم به تو دارن. ننه بابای 
نر گس‌رو میگم. بد بختا! اونا که عمر شون به دنیا نبود. 
آرزو به دل رفتن...» خاتون با دلشوره گفت: 

-«راست گفتی.داره‌بزر گ میشه. باید جهاز براش 
فراهم کنم. اونم حای دختر خودم...» 

و بعد. من و من کردن‌های مرد پایان گرفت و 
حرفی که مدت‌ها گوشه‌ی دهانش بوی نا گرفته بود 
از زبانش پرید: 

-«...خب اگه نگرانشی ... عقدش کن بره!» خاتون 
آنچه شنید باورش نشد. حالا بهار هم اگر نمی آمد. 
خاتون می‌توانست سر مای زمستان راباعشق و آرزوی 
مادرانه برای پسرشان قاسم سر کند و بداخلاقی‌های 
اکور ات اورت ها سیر واه 





کلام اکبر بر هم زد: 

-«خب کی بهتر از خودمون؟ می مونه وردست 
خودت. کجا بهتر از این جا؟ تو مگه همین‌رو 
نمی‌خوای؟» خاتون خشکش زد. خوشحالی بود با 
دلهره وغم؟ نمی‌توانست بفهمد. اما دوست داشت 
بداند خواب است یا بیدار؟ یاد گر فته بود فقط بشنود. 
چشم به دهان اکبر دوخت و شنید: 

-«نگرون نشو خاتون؛ فامیل تو یک دختر به من 
بدهکارند.» کلمه‌ی «دختر» بر زبان اکبر کش آمد و 
آنقدر غلیظ و سنگین بر گوش خاتون نشست که تنش 
به اندازه نوزده سال زند گی با اکبر لرزید. گر گرفت و 
گذشته در ذهنش شعله کشید: 

حجله بود و خاتونی که مادر نداشت. آن طرف. 
محکمه‌ای که «مرد» سالارش بود و «زن» محکوم 
گناهانی نا کر ده! و قاضی, فقط جهل و بیسوادی... 

وقتی از یادهای نوزده سال پیش بر گشت. مردش 
را در مقابلش دید که آسوده و بی‌پروامی گفت: 

-«خب اگه عقدش کنم. دوتایی راحت‌تر می‌شید. 
منم به حقم می‌رسم!» خاتون, قاسم را در آینه‌ی دلش 
می‌دید: هزار تکه؛ و ن رگس؟ دیگر نمی‌توانست به 
نگاهش خیره شود و خانه‌اش. درست مثل دلش 
آشوب شد. و آشوب و آشوپ... 


-«خاله خاتون بیام سیاهه بزنم ؟» 

زن, به خود آمد. دخترک روی نیمه‌ی ترنج. کز 
کرده بود و با تردید به خاله ای که حالا نامهربان و 
مغموم بود. زل زده بود. گوله نخ به سبد بر گشته بود. 
بغضی در گلوی خاتون کمین داشت. با گوشه چارقد. 
اشکی را که گوشه چشمش خشکیده بود. گرفت. آهی 
سرد کشید و دست به کمر زد تا برخیزد. دردی در 
کمرش چنگ زد. تیر کشید. 

-«چی شد خاله جان؟ خودم نقش بر دارم؟ اصلا 





شما استراحت کن. حال نداری .رنگ به روت نیس 
خاله جان» ۲ 

خاتون» کمر راست کرد و «خوبم گلم . خوبم» اما 
می‌دانست که خوب نیست. دیگر دل به ترنج نمی‌داد. 
مردش, در آن زمهریر نامرد. کاشانه زن را به اتش 
کشیده و رفته بود. رفته بود تابر گر دد و کاشانه ن گس 
راهم ویران کند.-و نمی‌دانست که آشیانه‌ی قاسم را 
هم -اشوبی که با رفتن اکبر خوابیده بود. به ارامش 
قبل از طوفان می‌مانست . بارانی که از چشم خاتون 
در پستوی خانه می‌بارید. از چشمان کنجکاو نرگس 
مخفی نمی‌ماند. 

بهار در راه بود اما ترنج هنوز بر دار. کند پیش 
می آمد. نر گس سبزه گذاشته بود. و خاتون. هر چه 
عید نزدیک تر می‌شد بیشتر پیر می‌شد. آکبر عید به 
خانه آمد. کوتاه و عصبی؛ نر گس به ده بر گشت و ندید 
که نوروز چه به روز خاله اش آورد. 

وقتی | مد.اکبر باز رفته بود و خاله در خود شکسته 
تر ازپیش؛] کبر حجت تمام کر ده‌بود که‌خاتون کارهای 
لازم رابرای آن چه اوامر خیر می‌دانست. انجام دهد و 
خاتون اتمام ترنج را روز موعود. وعده داده بود. 

... گره‌های آخر ترنج را خاتون با اشک سیراب 
می کرد. اردیبهشت هم از راه رسید و ترنج. منتظر 
شد فر دا که به حساب تقویم خاتون روز با یمنی بود - 
قیچی شود.غر وب. ابرهای سیاه تمام اسمان رافرش 
کر دند و دل خاتون از ان سیاه تر. 

آن شب آسمان تاصبح غرید وبارید.در کوچه پس 
کوچه‌ها جویبار راه افتاد و کسی نمی‌دانست در بیابان 
جه خبر بود؟نر گس. تا سحر خاله را می‌دید که روی 
ترنج نشسته و نوازشش می کند. گاهی زیر لب زمزمه 
می کند و اشک می‌ریزد . شب تاریک و خشمگین. 
بالاخره سحر شد. افتاب نزده, خاتون از سجاده سر 
برداشت و به سرآغ ترنج رفت. 

یک جفت ترنج که با غرور از دار پایین آمدند. 
در آغوش خاتون و نرگس آرام گرفتند. انگار خاتون 
و ن رگس حرف‌ها داشتند برای گفتن؛ حرف‌هایی که 
نگفته ماندند تا ابد... 

سکوت سنگین خاتون که دل نرگس را به هم 
می‌ریخت. با زنگ ممتد در خانه. شکست. شانه‌های 
خاتون -انگار_افتادند. و ترنج از دستانش سر خورد و 
بر زمین ریخت. صدای شاگرد مردش را شناخت: 

-«بی چاره شد یم. بد بخت شدیم. اوستام... دیشب 
Es‏ ای سل رک 
کامیونش رو بغل کوه «گر گا» پیدا کر دند...» 


۱- پاکین: کارد کوچکی که در قالی بافی استفاده 


می‌سود. 

۲- دستوک-دسته :وسیله ای که بر گره‌ها می کوبند 
۳- شط :نخ قالی 

۴-دمه:نخ یاطنابی مثل ریسمان که قبل از ضر به زدن 
به گره‌های ردیف اخر ان را در تار ویود می کشند 
گله:میله ای که تار وپود روی آن تنیده شده بالا پایین 


می ر وند. 


۳ مرا رکه 


# خانم الهه امامی راسخ -تهران 

داستانی که با عنوان «نشانه» نوشته‌اید 
بی گمان حاکی از قریحه نیرومند و خلاق شما 
در گستره داستان‌نویسی و نشانه‌ای است بارز 
از ورزید گی‌تان در رفتار سنجیده با زبان چندین 
خی و تین طرفیسی: داسانی: عد ود بر این 
ار راربا ییا کەو امل جرھمیں نک مان 
بخواهیم مجموع توانایی‌های درونی شده‌شمارادر 
کاربرد ماهر انه عنصرهای اصلی داستان بسنجیم. 
بدون تعارف و مبالغه باید اذعان کی که از چند 
مرحله نخست غریزی و تفننی نوشتن گذشته‌اید 
و با حساسیت هنرمندانه ارزش و آهمیت تعیین 
کننده سه شاخص اساسی: «نظر گاه -انگیزه روایت 
-لحن» را به خوبی دریافته‌اید. 

به بیانی دیگر با در ک «خودبنیادی» داستان» 
ساختار و شکل متناسب با مضمون و موضوع 
نظرعان را به خویی سر وسامان وید اا اش 
در تحکیم پایان‌بندی این داستان که ظرفیت و 
قابلیتی کم نظیر برای تمام شدن در «ناتمامی» دارد 
و به کلی بی‌نیاز است از به اصطلاح «تمام شدن 
سر هم بند ی شده». سعی نمی کر دید با انطباق کاملا 
«تصادفی» دو واقعه و دو مرگ مثلاً محتوم در یک 
مکان ویک زمان» به جای ر جوع به منطق پذیر فتنی 
متن, از منطق فیلم‌های به‌اصطلاح تولید انبوه و 
به شدت سانتی‌مانتالیستی و اشک‌انگیز هندی 
استفاده کنید. 

ادم ای ات کر گر اخل 
«باورپذیری» و «حقیقت مانندی» با به کار بستن 
نوعی شگرد و تمهید متناسب با منطق متن. یک 
«پایان باز» و پرسش‌انگیز برای این داستان بدیع 
بنویسید. باور کنید با این رویکر د. داستان «نشانه» 
عمیقاً باورپذیر می‌شود و تفکر برانگیز و درخشان 
و ماند گار. اگر پیشنهادم رامی‌پذیرید. «نشانه» را 
"باهمین شروع پر تپش -دوباره بنویسید و آن را 
E‏ ای اب دراب مسافهارسال سد. 
پاینده و شاد و سر فراز باشید. 

# آقای رامین کریمی " زنجان 

نامه ونوشته جذابی که با خط خوش و چشم نواز 
بر قلم رانده‌اید. بازتابی از ذوق و تخیل قوی شما 
نویسنده جوان و باصفاست. | نچه زیر عنوان «شبیه 
من» نوشته‌آید در بهترین حالت نوعی «شبه قصه» 
تا حدی مدرن است. 

هت این تفه سار کوتاه ادر ضور که 
به حروفچینی سپرده شود. نهایتاً یک چهارم از یک 
ستون‌جاپی صفحه «مسابقه بزر گ داستان‌نویسی» 
زیر کنر 

توصیه‌ام این است که اولاً با تمر کز و استمرار 
«داستان» بخوانید و ثانیا به شرایط شر کت در 
مسابقه داستان‌نویسی مجله خودتان توجه 
کنید. برایتان تندرستی و نشاط و پویندگی آرزو 





ا سس بی عدالنی توا 


تز ین افر ادروی هی داده سوی تدای ہی کشاند 


@ سالىسودرى 








ازناکجا 





شما 


۰ لا ۳ ۱ ۰ ۴ 
ا 
دارد. قادر است از پوسید گی دندان‌های شما نیز پیشگیری کند. 
مطالعات نشان می‌دهد اگر شمادر سنین کود کی یعنی حد ود دو سالگی از خمیر دندان 
فلورای_ددار استفاده کنید و همچنان به مصرف آن در سنین بزر گسالی ادامه دهید. 
می توانید تا ۴ ۴ در صد از بوسید گی دندان‌ها جلو گیری کنید. اگر شما دنبال خرید این 
خمیر دندان‌ها هستید. دقت کنید که در این نوع خمیر دندان‌ها معمولا فرمول آن یا کلمه 
ودار ا ر و .این روزها خیلی‌ها به دنبال 
خر ید خمیر دندان‌هایی هستند که هر جه بیشتر دندان‌هایشان راسفید کند و شر کت‌های 
ساز داوع ا را راثهدهند که 
مشتریان ب بیشتری رابه خاطر خواص سفید کنند گی ب ا ۳ کن ولی شمابایدبه 
غتوان یک مص هن اط داشته باشید. 
این خمیر دندان‌ها تا حدی می توانند دندان‌های شسماراسفید کنند. این خمیردندان‌ها 
دارای مواد ساینده و یاک کننده صابونی و قوی هستند که موجب تمیزی , سفیدی و 
شفافیت دندان‌ها می‌شوند. 
توصیه می کنیم ولی ا گر دندان‌هایتان دارای پوسید گی متعددومینای ا سیب دیده‌است» 
خمیر دندان‌ها مخصوص افر ادی است که دندان‌های حساسی دار ند و با خوردن بستنی با 
آب یخ‌یا جای ی قهوه داغ ناگهان در دندان‌های‌شان درد تند و تیزی را احساس می کنند. 
اگر شما هم چنین مشکلی دارید یک تیوپ از این خمیر دندان‌ها بخرید ولی فراموش نکنید 
این خمیر دندان‌ها برای استفاده روز مره و دائمی نیست. بايد دو هفته از این خمیر دندان‌ها 


۰+ ٠ ¢ CAFE 
هر زن ممکن است در طول زند گی خود عفونت در واژن ویافرج راتجربه‎ 
کر ده باشد .این عفونت ممکن است از منشا بعضی موجودات زنده مثل با کتری ها‎ 
و یا مخمرها بوجود بیاید ویااز مواد شیمیایی موجود در کرمهاءاسپری هاو یاحتی‎ 
. مواد تشکیل دهنده بعضی لباس ها بوجود اید‎ 
این عفونت ها ممکن است گاهی بد ون علائم باشند و گاهی‌همراه یک یاچند‎ 


تااز علائم زیر ظاهر شوند .علائمی نظیر : 

ترشحات غیر طبیعی با بوی نامطبوع و پنیر ی شکل :واژن ز نان به طور معمول 
در تولید و ترشحات است.ممکن است گاهی بسیار رقیق وابکی و گاهی بیشتر و 
غلیظ تر باشد .اما تررشحات غیر طبیعی . بدبو و رنگی است. هر گونه تغییر در رنگ 
بو و مقدار ترشحات ممکن نشانه ای برای بروز عفونت باشد. 

سوزش‌هنگام دفع ادرار :تیره تر شدن رنگ ادرار وسوزش هنگام دفع آن 


سس وی 


ھر هو ی 
پارو ۳۶۳۰ 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


پژوهشگران آلمانی 
می گویند جیغ ممتد نوزادان 
به اعصاب شنوایی اسیب 
می‌رساند. نتیجه تحقیقات 
تازه حاکی از آن است که 
کود کان می توانند به اندازه 
یک هواپیمای جت یعنی تا 
۰ دسی‌بل, آلود گی صوتی 
تولید کنند. 

جیغ ممتد کودکان 
خردسال اعصاب والدین ۳ 
رادرهم می‌ریزد. مشتیلد ih E‏ 
باپوژک ا Ê‏ 
SEE OEE E OO‏ 
در هر شبانه روز بی وقفه فر یاد بزنند ».او در ادامه اضافه‌می کند که‌این کود کان 
«حنجره طلایی» چندان هم کم شمار نیستند. 

نتیجه تحقیق پژوهشگران آلمانی حاکی از آن‌است که از هر پنج کود ک 
یکی‌قادراست باجیغ زدن, آلود گی صوتی تولید کند. مشتیلد پاپوزک برای 
شناسایی این کود کان پر کار می گوید:«کود کانی که در مدت زمان مشخصی, 
یعنی سه هفته متوألی» دست کم سه روز و در طول هر روز سه‌ساعت تمام فریاد 
می‌ز نند در این دسته جای می گیرند». 

صدای فر یاد این کود کان تا ۰ ۲ ۱ دسی‌بل می‌رسد؛ودسی‌بل مقیاسی 
است برای اندازه گیری صوت. هر جند که تحمل افراد در مورد بلندی صدا 
با یکدیگر متفاوت است ما آلود گی صوتی از محدوده‌ی ۵۰تا ۰ ۹دسی‌بل 
اغاز می‌شود. 

بر اساس قانون کار در آلمان.زمانی که آلود گی صوتی از ۸۵دسی‌بل بیشتر 
شود استفاده‌از گوشی محافظ الزامی است. این شدت از صوت. به ر گ‌های 





ممتد کود کانشان از گوشی استفاده کنند! 

البته جیغ زدن کود کانی که هنوز قادر به سخن گفتن نیستند, بی‌علت 
نیست. فریاد یا جیغ زدن تنها راه اعلام درد يا ناراحتی است. جالب اینجاست 
که پژوهشگران آلمانی اشاره می کنند که فریاد زدن به نوعی, نخستین گام در 
کود کان هنگام فریاد زدن» آوای زبان مادری‌شان را تقلید می کنند. 


خارش در ناحیه داخلی و یا خارجی:ترشحات گاه ممکن است به خارش هم 


ناراحتی و درد در طول مقاربت:علائثم عفونت در مواقع مقاربت بدتر شده و 


تاجایی که ممکن است شما سریعا به پزشک احتیاج پیدا کنید. 


۱-عفونت با کتریال ۲-عفونت های ویروسی 
اگر جه هر یک از این عفونت هامی تواند نشانه های مختلف داشته باشد .اما 


سات ال ھی اسان نیت د ص اس وان ردیر 
با تجربه هم مشکل باشد , چرا که گاهی اوقات هر فرد ممکن است به بیش از یک 
نوع عفونت مبتلا شده باشد و هیچ کدام از علائم مربوطه را نداشته باشد. 


بنابر این توصیه میش ود در هنگام بروز هر گونه علائم سریعابایز شک خود 





مشورت کنید. 


اطلاعات مف 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


مصادیق پیشر فته حر یم خصوصی 

خیلی از اصطلاحات و تعاریف در طول زمان دجار 
تحول و تطور و تغییر و توسعه مصادیق می شوند. 
به عنوان مثال همین عبارت«حریم خصوصی» که 
می آورد و هیچکسی بدون مجوز قانونی و قضائی 
لازم حق ورود بدانجاراندارد مگ ر این که دزد کی 
وارد شود؛امر وزه موارد و مصادیق متعدد دیگری را 
نیز متناسب باپیشرفت زمین و زمان و مافیهاشامل 
می شود. منتهی فقط باید دقت کرد که در تعیین 
می کنند که داخل خودرو ادم هم جز و حریم خصوصی 
حساب می شود در حالی که بیخود این طور فکر 
هر کس هرجه فکر کرد خیال کند درست فکر کرده 
بوس و تریلی ۱۸ چرخ هم باید حریم خصوصی حساب 
شود. حال ان که داخل این خودروها هزار کار می شود 
کر د. یکیش جاسازی مواد که‌اگر کشف و ضبط نشود. 
نسل جوان به فنا می ر ود. 

لهذاست که پلیس تهران به ضرس قاطع اعلام 
کرده‌است که:«خودرو حریم خصوصی محسوب 
نمی شود.» جرا که اگر جه یک فضای دربست و در 
اختیار است؛اماداخل شهر در حر کت و جابه جایی 
تیه هاش دودی باد که بان رش را بار کرد 
تاداخلش رادید.اگر داخل ماشین هم جز و حریم 
خصوصی بود؛ پس چطور می شد فهمید که مثلا ماشین 
مشدی ممدلی نه بوق داره نه صندلی ؟.... یا در قدیم 
که خودرو ملت خر و اسب و شتر بوده اگر جزو حریم 
داخل محمل دیده است که روز روشن فر موده است: 


غمت در نهانخانه دل نشیند 
به نازی که لیلی به محمل نشیند 


حریم خصوصی های جد ید :به نظر ما برای این 
که در تعریف نظری و تقریب عملی حریم خصوصی 
خلط مبحث پیش نیاید و کسی قاطی نکند؛بهتر است 
که نسبت به ذ کر مصادیق آمروزی و جدید تر حریم 
خصوصی نیز اهتمام و اقدام کرد. مابه سهم خودمان 
فقط به دو فقره از این مصادیق مور د نظر اشاره‌می کنیم 
و در می رویم: 





|-داخل گو شی همراه: قدیم که تلفن همراه 
مجه ز به دور بین وحافظه ورم چند مگابایت نبوده 
است.اماالان هست وهر شخصی هم کلی از اطلاعات 
و معلومات مربوط به خودش و خانواده اش راممکن 
است داخل آن‌نگهدارد.ازاینرون‌گاه کردن‌داخل 
گوشی تلفن همراه افراد باید قانوناً جرم واخلاقا مذموم 
شمر ده شود. حتی برای شما! 

۳-داخل رایانه:سابق فقط نامه حکم حریم 
خی ی ا اسان ی ا 
راپیدا کر ده‌است.اگر در گذشته فقط داخل صندوق 
پست وخانه حکم حر یم خصوصی راد اشت. در دنیای 
فعلی داخل رایانه افراد این حکم رادارد.باید یاد 
بگیریم که بی اجازه صاحب رایانه به محتویات داخل 
دستگاهش ورود نکنیم.شاید داخل 6 ان 
عکس عمه اش باشد. 


مصرف برق راپایین بکشيم 

این طور نیست که تمام دغدغه بر ادرآن نير ومند 
مادر وزارت فخیمه نیر وء بالا کشیدن نرخ بهای برق 
در قبوض صادره باشد. جیزی که حتی عر فای معر وف 
سابق مارانی ز ممکن بود به حالت قبض فر و ببرد. 
خوشبختانه در عهد بايزید بسطامی و شیخ حسن 
خرقانی وجنید بغدادی....امثال این اعاظم وا کابر 
عرفای اهل شطح, قبض بر قی در کار نبود که غالبا در 
بود. 

بله.عرض می کردیم که در عصر ماء برادران ما 
در وزارت نیرو و توانیر علاوه‌بر دغدغه بالا کشیدن 
نرخ برق در آینده ای هدفمند ( که مگر خدا خودش به 
هدف اجابت مقرون بفرماید) نگرانی و دغدغه پایین 
آنه ابهتر می دانند که بعضی از کارشناسان بی ریا 
( که چون زن و بچه دارند نمی خواهند نامشان فاش 
شود) بحران کمبود برق موجود را حاصل فرسود گی و 
پوسید گی شبکه برق رسانی کشور در کنار استفاده‌از 

درعین حال از آنجا که کنفوسیوس‌حکیم می گوید: 
«مصرف بی روبه. کار خیلی بدیه»؛ و افلاطون رانیز 
عقیده‌بر آن‌بود که:«مصرف بارویه, کار خیلی خوبیه»؛ 
وارسطو نیز معتقد بود که:«هر گز نشه فراموش. لامپ 
تر تیب ترمیم پوسید گی و زهوار در رفتگی کابل ها و 
دیواری کوتاه تر از مشتر کان عزیز و مصرف کنند گان 
برق تمیز نیست که تامی توانند گوش به سخنان 
بزرگانی چون کنفوسیوس حکیم و افلاطون بزرگ 
و ارسطاطالیس مشائی (پیر و حکمت مشاء)بد هند تا 
مصرف برق پایین بیاید. 

متأسفانه دولت عدالت محور با تمام تلاش خود 


۳ مرا و۸۹ 


ادارات و سازمان های دولتی بیست استان کشور رااز " 


بيخ به مدت دو روز تعطیل کرد؛ اما از قر ار معلوم فقط 
۵درصد خالص در کاهش مصر ف برق نقش داشته؛ 
چنان که در همان روز دوم تعطیلات هم برق روزنامه 
ومجله مارفت. رفتنش جناحی هم نبود. حالا تکلیف 
منازل‌ما که دیگر معلوم است. گیرم که منزل لیلی 
کسی باشد؛ برای اداره برق. ندارد فرق. 

تأنیدیه حافظ: 

«برقی از منظر لیلی بد رخشید مج 

فور از دایره برق تذ کر دادند! 

راههیای کاهش مصرف برق:علاوه بر راهکار 
تمدید تعطیل کردن کشور برای کاهش مصرف برق: 
چند راهکار دیگر هم ما داریم که به سرعت برق از 
ذهنمان گذشت ومانیزبی هیچ چشمداشتی وبدون 
ادعای نخبه بودن خودمان فی المجلس ارائه می دهیم. 
عنایت بفر مایید: 

1 - لامسپ بی مصرف:چون طر ح استفاده از 
لامپ کم مصرف هم ظاه رآ خیلی خوب جواب نداده 
است؛ پیشنهاد ساخت وانداخت لا مپ‌های بی مصر ف 
در شبکه مشتر کان پر مصرف رآمی دهیم. به طور قطع. 
مفید و موّثر خواهد افتاد. 

۳-مات کردن خو ر شید: رابطه علت ومعلولی 
در فلس فه جایگاه‌مطر حی دار د. حالا که باعث وبانی 
تمام این افزایش برق‌هاتابش بیشتر و گرمتر خورشید. 
آن هم به طور خود جوش وبد ون هماهنگی بامسوّولان 
بدنیست که بزنیم به ریشه و کاری کنیم که‌روی 
خورشید کم شود. شطرنجی کردن چهره خور شید 
یاانداختن یک طلق بز رگ تیره‌ومات بر روی آن 
می تواند ما رابه این هد فمان نزدیک کند و هد فمند 
تر شویم. 

۳۳ دعوت به کسوف: گاهی کسوف چیز خوبی 
است.اگر بتوانیم همچنان که اب ها را بارور می کنیم (و 
اتفاقاً زیادی هم بارور کردیم والان داریم جلو گیری 
می کنیم) باز هم برنامه‌ه ای‌هوایی و فضایی دیگری 
درون ای ومع رس هی 
خوب است.به عنوان مثال می توانیم با کشاندن 
اجباری ماه و قر ار دادن آن در میان زمین و خور شید؛ 
کارت کی که خورت یت غی خ ومیل بای وی 
خودش دچار کسوف شود. گر بشود. چی‌می‌شود. کلی 
هم‌برقاضافه‌می آوریم که فی توانیم باصادرات آن 
ا 

۴-ممنوعیت سلام گر م: سایق چون مشکلی 
نبود»سلام گرم کر دن‌اشکالی نداشت؛امادر حال حاضر 
جون مس أله کمی حساس و خطر ساز شده است؛+عقل 
سلیم حکم می کند که دیگر به همدیگر سلامی گرم 
نکنیم. موقتا در محاورات و مکاتبات فیمابین از سلامی 
سرد استفاده کنیم تادر کاهش درجه ه وا به اندازه 
خودمان سهمی داشته باشیم. گفتن جو ک های یخ و 
خنک هم بسیار مفید فایده خواهد بود. قبلا هم این مورد 
راعرض کرده‌بودیم. خواندن همین ستون طنز مانیز در 
این راستاء راهگشا خواهد بود. (حیف این همه طرح!) 

5 


۳۳ 





یس( 
7 کار کے کی 





دش از سه 


دوذ فهر جا 


یت 
4 
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از گوشه و کنار جهان 





البته پاسخ اولیه این است که تا زمانی که بشر مشغول ساختن 
بشر می‌باشد. تکمیل شدن أن متوقف نمی‌شود. اما واقعیت 
این است که حتی پروسه بچه‌دار شدن هم دستخوش تغییرات 
ساختاری شده که قطعاً روی تکامل و سرعت آن تاثیر می گذارد. 
درواقع در درجه اول علم پزشکی و پیشرفت در داروسازی است 
که میب می شوه تشن فا لیگ رد گیب و مار فجن و انال 
دادن آن را به نسل تازه, به گونه‌ای داشته باشد که در نسل‌های 
گذشته قطعاً امکان‌پذیر نبوده و به دلیل پزشکی و داروسازی 
عقب‌مانده‌تر. امکان ادامه زند گی برای بشر وجود نداشته است. 
اکنون انسان به دنبال تعداد بچه کمتری نسبت به گذشته 
می‌باشد. همه این پر وسه‌ها به معنای حضور و باقی ماندن ژنهایی 
است که به جای تکمیل کردن و ادامه تکامل» درحقیقت روند 
حر کت ژن بشر را دستخوش تغییر می‌سازد. ضمن آنکه از نظر 
جغرافیایی هم ژن بشر روندهای مختلفی را دنبال می کند. 
بنابراين به جای انکه تکامل انسان رابه صورت طولی در نظر 
بگیریم باید بیشتر به آن به شکل عرضی بنگریم و آن تفاوتهای 
میان انسانهای گوناگون است که اکنون علم تکامل بشر خود را 
درکن که اس اک سا ات که 
چرااروپاییان در بزر گسالی می‌توانند شیر را به خوبی جذب بدن 
کنند. اما آفریقاییان در بزرگسالی چنین قابلیتی را ندارند؟ 
همین پرسش نشان می‌دهد که روند تکامل بشر آنگونه که 
در قرون گذشته آن را دنبال می کرده نیست. در تصویر بررسی 
کامییوتری روی روند ژنتیکی انسان اروبایی نشان داده شده 





وی رو 
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ارم ۳۶۳۰ 


ویژه رفتارهای انسانی 


ورزش می‌نواند طول عمر را کاهش دهد ۱ 
البته می‌دانیم که تا حدود ۲دقیقه ورزش در روز آنهم 
ورزش معمولی. خطر حمله قلبی و بیماری قند از نوع 
دوم را کاهش می دهد. آنگاه در ميان ۰ دقبقه و 
ست و رر وران د دن داروا ا رار 









یک ساعت. ورزش شروع به نشان دادن زیانهای خود 
ضمن آنکه خطرهای جنبی هم وجود دارد. مثلاً دویدن با 

به اجسام یا حتی اتومبیل را افزایش می‌دهد. درواقع تمرینات 
بدنی باید دارای محدودیت‌هایی باشد تا تن و خواص بدن از 
میان نرود. در تصویر نوع مفید دویدن را مشاهده می کنید که در 
ان زانوها بیش از حد خم نمی‌شوند تا مشکلات مفصلی و عضلانی 
بوجود آورند. ضمن انکه دستها هم شرایط عادی‌تری به خود 
خود را حفظ کرده است. درحالی که برخی در هنگام دویدن چنان 43 
گامهایی برمی‌دارند که بدن از شکل طبیعی خود خارج می‌شود و ان 

زمان است که ضرر و زیانها اغاز می گر دد. 


دردهای ناسی از تنهایی 


همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. بر خی اوقات مشکل روحی و احساس تنهایی باعث 
می‌شود که ما بیشتر علاقه به کنار کشیدن داشته باشیم چرا که در ان زمان تصور می کنیم که در 
کنار دیگران نمی‌توانیم به خوبی راجع به انچه که اتفاق افتاده و باعث تنهایی ما شده فکر کنیم. 
درحالی که ما دقیقا باید عکس این رفتار را داشته باشیم. یعنی زمانی که احساس تنهایی می کنیم. 
به جای کنار کشیدن, اتفاقا باید بیشتر خود رابه اجتماعات کوچک نزدیک کنیم. فکر کر دن درباره 
تنهایی آن راحل نمی کند. 

اما قرار گرفتن در اجتماعات است که می‌تواند آن را جبران کند. بنابراین در هنگامی که از 
نظر روحی احساس خوبی نداریم. نباید بیشتر کنار بکشیم و حتی بی حوصله گی نشان دهیم چرا که 
احساس مارا بهبودی نمی‌بخشد. درواقع صحبت کردن و در کنار اجتماع بودن بیشترین و بهترین 
فرصت‌ها را برای ما ایجاد می کند تا خود را از تنهایی خارج کنیم و درد تنهایی را کاهش دهیم. از 
سویی دوستان ما هم باید این موضوع را درک کرده و به عنوان اینکه اگر ما را تنها بگذارند. اجازه 
می‌دهند تا بهتر به مشکلات بیاندیشیم, از آن رو گریزانند. بلکه باید بیشتر به ما نزدیک شوند و با 
محبت کردن به ما خلاء محبتی را که معمولاً و در اغلب موارد علت اصلی برای احساس افسرد گی 
است. پر کنند. 
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ما انسانها معمولاً برای مطالعه, مکانهای خاصی 
رادر نظر می گیریم و بیشتر هم شیوه‌های نشسته و یا 
خوابیده رابرای این کار می‌پسندیم. اما یکی از بهترین 
حالت‌ها برای مطالعه که متاسفانه تقر یباً بشر آن را 
فراموش کرده است. همانا در آب می‌باشد. آنهم به 
صورت دراز کش. 

در این هنگام به دلیل انعطافی که اب به بدن 
انم ی ات ھراو در ا چ کت یا 
نامحسوس هستند که این خود یکی از مواردی است 
که در برابر امراض و مشکلات قلبی. بسیار مفید واقع 
می‌شود. از سوی دیگر منفذهای پوست ما درحال 
جذب رطوبت است که در دریا این رطوبت با نمک 
همرآه است که تقوبت پوستی راباعث می‌شود و حتی 
در آب استخر هم تاحدودی به خاطر تابش نور آفتاب 
این نمک لوله به میزان کمتر وجود دارد. 

درواقع بدن انسان به صورت طبیعی به انواع و 
اقسام فعالیت‌ها می‌پر دازد درحالی که ما از آن هیچ 
آگاهی نداریم چرا که این فعالیت‌ها مینی‌مالیستی 
است امابه چشم و نظر مانمی | ید ولی برای بدن بسیار 





مفید است. یکی از بزر گترین فایده‌ها هنگام مطالعه در 
اب. روی چشمان ما است. درواقع تابش نور افتاب 
روی نوشته‌ها نوار طبیعی روشنایی کاملاً طبیعی را 
برای چشمان ما بوجود می آورد. 

بخصوص که‌اگر در هنگام مطالعه در آب ما پشت 
به افتاب داشته باشیم. و سرانجام احساس لذتی است 
که در هنگام مطالعه بدن ما در خود دارد چرا که اصولا 
در اب بودن برای ما انسانها یک پدیده لذت‌بخش 


کت 
٠‏ 
ونکات مهم آن در بیشترین وبالاترین میزان است که 
TET‏ کم سای 
اهماهنگ بودن را داشته باشیم. اما پس از چند دقیقه 
که بدن با شرایط خو گرفت. خودمان می‌توانیم در جا 
فواید رااحساس کنیم. 





طعم غذاو اشها 


بسیاری تصور می کنند که طعم غذایک امر سلیقه‌ای است وماغذایی را که 
به آن علاقه مند هستیم در همه حال آن رادوست داریم.اماواقعیت این است 
که طعم غذ ابستگی مستقیم به اشتهای مادارد.اگر ما گر سنه باشیم مسلماً غذا 
رابیشتر می‌پسندیم. 
اماچه زیانهایی غذای با طعم خوب به همراه‌دارد؟ پاسخ این است که وقتی 
خسته هستیم ویااحساس سرمامی کنیم,زمانی که غذارامصرف می کنیم.قند 
خون لازم رابرای‌مافراهم می کند و ان زمان 
است که به واقع از غذالذت می‌بریم. 
امازمانی که سیر باشیم حتی خوش 
طعم‌ترین غذاهم برای مالذتی 
نمی‌اورد. امااز همه 
جالب‌تر بزر گی لقمه 
مااست. 
همانگونه 
که در تصویر 
هم مشاهده 
می ک نید 
بزرگی لقمه ما 
بستگی مستقیم به 
میزان اشتهای ما دارد. 
اگر خوش اشتها باشیم و 
مدتی هم از آخرین وعده 
غذایی ما گذ شته باشد. به طور 
طبیعی لقمه‌های مابزر گتر است.امااگر 
چندان گر سنه نباشیم. طبیعتاً لقمه‌های ما 
کوچکتر می‌شود. 
















فلزات هم می‌باشد. چنین قدرتی وجود ندارد. مغز انسان در بی‌هوشی در حدود 
شش تاهفت کالری را مصرف می کند و در هنگام خواب. این میزان به ۱۰۰۰ 
کالری می‌رسد. در هنگام بیداری, مغز انسان ناگهان تا ۰ درصد قدرت خود را 
افزايش می‌دهد. اما از مصرف ۰ کالری در ساعت تجاوز نمی کند. در هنگام 
ایت روز اهم اسان نه تمالس ادل مسق کار و راعش رس 
و در هنگام تمر کز کامل این میزان به ۰ ۰ کالری هم می‌رسد. اما آیا می‌دانید که 
کالری را کاس اه سای ات انس ی کرم او 
کرده‌ايم که در شعبده‌بازیهاء کسی با تمر کز فلزی را خم کرده است. مطمئن باشید 
نوعی تردستی و کلک در آن نهفته است. و گرنه اگر مغز به مصرف بیست هزار 
کاس سای اک ار ار ی کون 
بتوان چنین قدرتی را به او بخشید. و گرنه درحال حاضر حتی ترمیناتور هم با ذهن 
خود فلزی راخم نکر ده است! 


ی 
N49۴۳‏ لاع کہ ی ۳۵ 


یکت مرد با لباس زنانه به جای همسرش 
امتحان داد 


با پوشیدن لباس زنانه به جای همسرش در آزمون 
کارشناسی ارشد شر کت کرد. 

این مرد که ۲ سال در کشور انگلیس دوره‌های 
کامپیوتر را نیز گذرانده است در آزمون کارشناسی 
ارشد کامپیوتر به جای همسرش شر کت کرد. اما 
پوشش زنانه نیز نتوانست راز این زن و شوهر را پنهان 
نگه دارد. جرا که مسوولان بر گزار کننده امتحانات با 
دیدن دستان وی متوجه شدند او یک مرد است که با 
ای اه مرسمه اجان ا عر ست 

این شر کت کننده به دفتر رسید گی به تخلفات در 
آزمون‌های‌سراسری منتقل شد وناباورانه دریافتند که 
وی یک مرد است. بدین تر تیب پر ونده‌ای در این باره 
در هیات بدوی رسید گی به تخلفات در آزمون تشکیل 
شد و کارشناسان به بررسی موضوع پر داختند. 

پس از بررسی و تحقیقات پرونده این تخلف را به 






دادسرای ناحیه یک تهران ارجاع دادند و مرد زن‌نما 
وقتی در برابر دادیار حاضر شد ادعای عجیب خود را 
چنین مطرح کرد: چند سال پیش در انگلیس دوره‌های 
کامپیوتر را گذراندم و به ایران باز گشتم و مدرک 
پزشکی ام رادر یکی از دانشگاههای تهران گرفتم.در آن 
زمان با همسرم که مهندس کامپیوتر است آشنا شدم 
و با هم ازدواج کردیم. همسرم کارشناسی کامپیوتر 
دارد و آرزو داشت که روزی مدرک دکترایش را 
بگیر د.البته‌او ۲سال بود که در آزمون کار شناسی ارشد 
شر کت می کرد.اماقبول نمی‌شد تاینکه چهارمین سال 
شر کت در از مون به علت استرس و اضط راب شب قبل 
امتحان بیمار شد و به ناچار او رابه بیمارستان انتقال دادم 
وخیلی گرآنخالش بودم آن شب عیلی با لوضخیت 
کردم و از وی خواستم نگران نباشد. چرا که سلامتی او 
خیلی برایم مهم بود و برای اینکه همسرم را خوشحال 
کنم در یک اقدام عجیب زمان امتحان لباس زنانه 
پوشیدم و در جلسه امتحان حاضر شد م. بدون اینکه 
همسرم متوجه این موضوع شود و چون به کامپیوتر 
علاقه دارم. همه سوالها را درست پاسخ دادم. اما مامور 





انتظامات با دیدن دستانم به من شک کرد و موضوع 
لو رفت وی افزود: با این کارم فکر می کر دم» قبولی در 
امتحانات کارشناسی ارشد بهترین هدیه‌ای است که 
می‌توأنم به همسرم تقدیم کنم. 

پس از اظهارات این پزشک. رئیس هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات در آزمون (مهندس زن) و 
شر کت کننده(یزشک مر د )هر دورابه پر داخت جر یمه 
نقدی و مهندس زن را تا پایان سال ٩۲‏ و پزشک مرد 
را تا پایان سال ٩۴‏ از شر کت در آزمون‌های سراسری 
محروم کرد. 


زوج جوانی یک روز پس از مراسم نامزدی به اتهام سرقت ۴۰ میلیون تومان جواهرات 

دستگیر شدند. 

چندی پیش زن جوانی که برای دقایقی آپارتمانش را ترک کرده بود. پس از با زگشت متوجه شد 
وسایل خانه به هم ریخته است. او وقتی به سراغ جعبه جواهر ات خود رفت. پی برد ۰ ۴میلیون تومان طلا 
و جواهر اتش سرقت شده است. دریی این ماجرا. وی با یلیس تماس گر فت و ماموران با حضور خود در 
محل سرقت. دریافتند فردی آشنا به راحتی و با استفاده از کلید وارد خانه شده و چون از محل نگهداری 
زیور آلات نیز اطلاع داشته, جواهرات راسرقت کرده است. با تشکیل پرونده و با دستور دادیار کشیک 
دادسرای جنایی تحقیقات در این باره اغاز شد و ماموران با جمع‌بندی اطلاعات متوجه شدند زن جوان 
چندی پیش یکی از دوستان خود را به صورت اتفاقی در یک مر کز خرید زیور الات ملاقات کر ده و در 
ادامه این دوست چندین بار به خانه شاکی رفت و آمد داشته است. با به دست آوردن این اطلاعات؛ 
ابتدا هویت دوست قدیمی به نام «مهناز» شناسایی شد و در ادامه تحقیقات مشخص شد این دختر جوان 
چند روز پیش مراسم نامزدی خود رابر گزار کر ده است. با احضار مهناز و باز جویی از او, وی در نهایت به 
سرقت جواهرات اعتراف کرد و گفت؛ یک روز پس از نامزدی‌ام به اتفاق همسرم جواهرات ۰ ۴ میلیونی 
دوستم رااز خانه‌اش سرقت کردیم. 

«مهناز» در ادامه افزود؛ وقتی به دعوت دوست دوران تحصیلم به خانه‌اش رفتم و متوجه شدم شر ایط 
مالی خوبی دارد. در این رفت و |مدها یک روز او طلا و جواهرات خود را به من نشان داد و وسوسه شدم تا 
آنها راسرقت کنم. بدین تر تیب موضوع رابا نامزدم درمیان گذاشتم و در فرصتی مناسب با سرقت کلید 
خانه دوستم از آن ید کی ساختم و دراختیار وی قرار دادم و بی‌صبرانه منتظر فرصت بودیم تا اینکه یکی از 
روزهای هفته گذشته وقتی دوستم به اتفاق همسر و فرزندش از خانه‌اشان خارج شدند. شوهرم وارد خانه 
شد و جواهرات راسرقت کرد. دریی اعترافات زن جوان, قاضی داد گاه دستور دستگیری همسر زن جوان 
راصادر وبا کشف جواهر ات ۰ میلیون تومانی و تحویل به مالباخته هر دو متهم را روانه زندان کرد. 


رانند گی روی شیشه نوشابه! 


یک مرد چینی با رانند گی کر دن روی سطح بسیار 
باریک صدها شيشه نوشابه ر کورد این کار عجیب را 
شکست و نامش رادر کتاب گینس ثبت کرد. 

این مرد چینی که «لی گوین» نام دارد. موفق شد با طی 
چیده شده بود این ر کورد جنجالی در جهان رابه نام خودش 
ثبت کند.«گوین» که راننده‌ارتش در شرق چین است در مدت ۸دقيقه و ۲۸ ثانیه بدون آنکه لاستیک‌های 
خودرواش از روی شيشه نوشابه‌ها منحر ف شود این مسیر طولانی رابه راحتی طی کرد و با موفقیت به آخر 
خط رسید.او که در محیط کارش یک راننده‌ماهر و قابل توجه است. سال گذشته نیز قصد داشت این ر کورد 
















رابشکند که خیس شدن لاستیک‌هایش بر اثر باران سبب لغزنده شدن و در نهایت افتادن خودرواش از 
روی سر سسشه نوشابه‌ها نسنل: 


دزد حر فه‌ای در لباس سر بازی 


دزد جوانی که لباس سربازی می‌پوشید تا هیچ کس پی به نقشه تبهکارانه وی نبرد دستگیر شد. 

هفته گذشته مردی با مراجعه به کلانتری ستارخان گفت؛ خانه‌ام مورد دستبرد قرار گرفته است. 
بدین ترتیب تیمی از ماموران پایگاه دوم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و پس از بررسی و تحقیقات از 
همسایه‌ها شنیدند. در روز سرقت پسر جوانی که لباس سربازی نیروی هوایی به تن داشت را درحال 
خروج از خانه مالباخته دیده‌اند و تصورشان این بوده که وی میهمان است و همین سرنخ کافی بود تا 
کار آ گاهان به جست‌وجوی دزد حرفه‌ای بروند که بارها با همین شیوه دست به سرقت زده بود و پس 
از دستگیری روانه زندان شده بود. وقتی تصاویر این دزد حرفه‌ای پیش روی همسایه‌ها قرار گرفت 
همگی تایید کر دند جوان سرباز صاحب همان عکس است و هیچگونه وابستگی‌ای به ار گانهای نظامی 
ندارد و از لباس سربازی برای گمراه کر دن طعمه‌هایش استفاده کر ده است بدین تر تیب مرد جوان که 
«علیر ضا» نام دارد در خانه‌اش میدان توحید شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی گفت؛ از آنجا که 
می‌دانستم مردم معمولاً به جوانانی که لباس سربازی به تن می کنند مظنون نمی‌شوند من نیز از همین 
وجهه اجتماعی استفاده می کر دم. 

پس از اظهارات و اعتر اف این سرباز قلابی به سر قت اشیای قیمتی در ایارتمان وی روانه زندان شد 
و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 





ارو ۳۶۳۰ 














سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


پلیدی ها می مانند و یکی ها باز می گردند 








یسر به سفر دوری رفته بود و ماه‌ها بود که از او 
خبری نداشتند ... 

مادرش دعامی کرد که اوسالم به خانه باز گردد. 
هر روز به تعداد اعضای خانواده اش نان می پخت و 
همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره 

هر کار پلیدی که بکنید با شمامی ماند و هر کار 
نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد !! 

این‌ماجراهر روز ادامه‌داشت تااین که زن‌از 
گفته های مر د گوژیشت ناراحت و رنجیده شد وبه خود 
گفت :او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها 
رابه زبان می ورد . نمی دانم منظورش چیست؟ 

یک روز که زن از گفته های مرد گوژ پشت کاملا 







دوست داشتن سر مايه نمی خواهد 
به گذشته دل نبسته‌ام! هرچه بود گذشت. 
نمی‌دانم در کجای فردا قرار دارم همین لحظه‌های 
امااز درون شاد هستم. همین کفایتم می کند. شاد بودن 
حس خوبی رابه من می دهد. حس اینکه وجود دارم و 
این اسست که می‌توانم از کسیژن تاب استنشاق کنم و 
به روياهایم اعتماد می كنم وقتی که تضمینی 
نیست که فردایی هم وجود داشته باشد چراامروزم را 
فدای روزی بکنم که ممکن است اصلا وجود نداشته 
باشد آیا می‌توانم مطمئن باشم که ساعتی دیگر هم 
زنده باشم!؟ 
راهدیه‌ام کر ده تاهمه رادوست داشته باشم بدون 
باشم غر ق لذت می‌شوم.من چقدر خوشبخت هستم. 
سرمابه‌داران فر اوانی هستند که از حس دوست 
داشتن محروم هستند! در عدل خدا که نمی‌توان شک 
کرد حتما یک جای کار ایرادی دارد!!؟؟ 
عباس عابد -آندپشه 


به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود 
بنابر این نان او رازهر الود کرد و آن‌راباادست های 
لرزان پشت ینجره گذاشت.اماناگهان به خود گفت: 
این چه کاری است که می کنم ؟ ۳۷ 

بلافاصله نان رابرداشت و دور انداخت ونان 
دیگری برای مرد گوژ پشت پخت. 

مرد مثل هر روز آمد ونان رابرداشت وحرف‌های 
معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت. 

آن شب در خانه پیر زن به صدادر آمد. وقتی که 
زن در راباز کرد فرزندش رادید که نحیف و خمیده‌با 
لباس هایی پاره يشت در ایستاده بود او گرسنه, تشنه و 
خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد. گفت: 

مادراگر این معجزه نشده‌بود نمی توانستم خودم را 
به شما برسانم. در چند فرسنگی این جاچنان گرسنه و 
ضعیف شده بودم که داشتم از هوش می رفتم . ناگهان 
رهگذری گوژ پشت رادیدم که به سراغم آمد از او 
لقمه ای غذا خواستم و اویک نان به من داد و گفت :این 
تنهاچیزی است که من هر روز می خورم امروز آن رابه 
تو می دهم زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. 

وقتی که مادر این ماجراراشنید رنگ از جهره‌اش 
پرید.به‌یاد آورد که ابتدانان زهر آلودی برای مرد گوژ 
پشت پخته بود واگر به ندای وجدانش گوش نکر ده 
بود و نان دیگری برای او نپخته بود. فرزندش نان زهر 
آلود رامی خورد. 

به این تر تیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه 
مرد گوژپشت رادریافت:هر کار پلی دی که انجام 
می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم 
به خود ما باز می گر دد. 


یکی از بزر گترین بناهای تاربخی شسهر تو کیو یک 
باغ اسست.محوطه‌ای که از پانزده سنگ تشکیل شده 


+ 


امست: 

باغ اصلی, شانزده سنگ داشت. بنا به داستان, 
همین کهباغبان کارش راتمام کرد. از امپراتور 
خواست از باغ بازدید کند. 

امپراتور گفت: «عالیست. زیباترین باغ ژاپن است. 
واين سنگ,. زیباترین سنگ باغ است.» 

باغبان بی‌درنگ سنگی را که امیر اتور پسندیده 
بود. از باغ برداشت و بیرون انداخت. 

بعد به‌امپر اتور گفت:«حالا این باغ کامل وهماهنگ 
است. هیچ عنصری در آن. متمایز از بقیه عناصرش 
نیست وهر کس آن راببیند. از هماهنگی کامل ان 
لذت می‌برد.» 

«باید همچون زند گی» تمامیت یک باغ رادرنظر 
گرفت.اگر شیفته یکی از جزییات شویم. تمام جزییات 


دیگر. زشت به نظر می رسند.» 
سارا پوربنکدار 


۳ مرا و۱۸۹ 
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دوستان تاریخدان وتار يخ دوستماقصه تار ی خ تاراج راتا آنجاگفت م که کوروش جوان کروزوس 
پیر رابخشید واو راگرامی داشت سپس تن ‌فروشی دختران ز یبای ليد یه راممنو ع کرد تاب رکتی 
آسمانی ب هآنان‌نازل شود. پاک تیاس عليه کوروش‌قیا مکرد تالیدی رااز دست ‌ایرانیان پاک‌نهاد 
خارج کند. مازارس مادی و سپس هارپاگ پار سی به لیدی تاختند وافزون بر لیدی, چند کشور د یگر 
رانیز به‌ایران‌ضمیم هکردند. یک یا زاين کشورهاء فوسهبود که به چنگ هار باگ افتاد. مرد م فوسه 
در یانوردانی چیره‌دست‌بودند.ب رخ یا زآنهااز هار پاک خواستن دآزادشا نکند تادنبال ‌سرنوشت 


مو گاتوس مصری 
جنگجویان کشتی باربری به زنان و کود کان فوسه‌ای 
نگاه می کر دند و با هیجان به سکاندار کشتی خود فرمان 
می دادند سریع تر بر آند تاز ودتر به کشتی فوسه‌ای بر سند 
و زنان و ود کان را غنیمت کرد آنها با شادی بسیار 
می‌خند یدند و هر کس زنی با دختری رانشان کرده بود 
تااو را زودتر از دیگران به چنگ بیاورد. همین که کشتی 
فوسه به ان کشتی جهیدند و با دلیری و خشم بسیار. 
سالاخو و سوپار توس دوشادوش هم چنان جنگیدند که 
کشتی را تسخیر کرد. به مردمش گفت: 
همه جا رابگردید وهرچه اسلحه و خوراکی و چیزی 
به‌دردبخور پیدا کردید به کشتی خودمان ببرید سپس 
این کشتی را اتش بزنید تاغرق شود. نمی خواهم کسی از 
مردم فوسه که از این پیروزی به هیجان | مده بودند. 
با شادی بسیار و ترانه بر لب کشتی باربری را غارت 
کردند سس ان واا زدند. هنگامی که فوسه‌ای‌ها 
دنبال غنیمت می گشتند, در پستویی که در اتاق ناخدای 
کشتی بود کیسه بز ر گی پیدا کرکند که در آن مقداری 
پشم بود. در کیسه رابستند و آن رابه کشتی خود بردند. 
آنها ندانستند که در آن کیسه, دختر دلربایی هست به 
کیسه‌ینهان کر ده بود تاملوانانش به وجودش یی نېر ند.او 
داشت دختر زیبایش رابه ایبری (اسپانیا)می‌بر د تاهمسر 
شاهزاده آنجا شود. شاید تعجب کنید که جرا شاهزاده 
کشوری بز رگ و قد ر تمند. خواستار دختر ناخدای کشتی 
باربری نه جندان بز ر گی شده بود. به شما قصه نیوشان 
(قصه شنو) نازنینم بگویم که مو گاتوس دختری بود که 
اوازه زیبایی او از هفت درا گذ شته بود و شاهزاد گان و 
او جنگیده بودند اما هر بار به دلیل زلزله‌ای مهيب يا 
توفانی سباه؛ جنگ ناتمام مانده بود و موگاتوس را رها 
کر ده بودند. این موگاتوس. اهل مصر بود و تا جهارده 
سالگی در یکی از معبدهای مصر زندگی کرده بود تا 
بعدها پیشگوی فرعون بزرگ شود ولی چون مو گاتوس 
روزبه‌روز زیباتر و خوش قامت‌تر می‌شد. پیشگویان به 
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فر عون گفته بودند که در سرنوشت او آمده‌است که بايد 
همسر یکی از شاهزادگان کشورهای دور دست شود 
وگرنه امپراتوری مصر زوال خواهد یافت زیرا اگر در 
مصر بماند. یادشاهان و شاهزاد گان کشورهای قدر تمند 
همواره به مصر خواهند تاخت تا او را به جنگ بیاورند و 
صلاح نیست که امپر اتوری مصر به‌خاطر دختری گر فتار 

باری... غنيمت‌ها به چنگ مردم فوسه افتاد و کشتی 
باربری‌غر ق‌شد.سالا خووسوپار توس به بازدید غنيمت‌ها 
رفتند و چشمشان به موگاتوس زیباروی افتاد. سالاخو 
از دیدن او جنان شگفت زده شد که جند لحظه نتوانست 
چیزی بگوید سر انجام به خود آمد و به سوپارتوس گفت: 
ایا تو نیز مانند من حیران شده‌ای؟ 

با این که من دخترم. از دیدن این‌همه زیبایی و 
جذابیت در شگفتم. تا کنون هیچ دختری رابه این زیبایی 
ندیده‌ام. 

را کر سای فان اه اسا 
جادویی است. 

سوپار توس بار دیگر سر اپای مو گاتوس رابرانداز کرد 
و به سالاخو گفت: 

-رسم نیست که دختری جوان و زیبا و تنهاء در ميان 
ملوانان و جنگجویان باشد.نمی‌دانم که‌اودر آن کشتی چه 
می کرده و چرا هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است؟ 

سالاخو از ان دختر پر سید: 

و و 

نخستین قربانی م وگاتوس 

موگاتوس زبان به سخن گشود و با لهجه‌ای شیرین 
و دلنشین نام و نشان و سرنوشت خود را گفت و تعریف 
کرد که: 

من دختر ناخدای کشتی بودم و بی آن که کسی 
بداند.پدرم مرادر پستوی اتاق خود پنهان کر ده بود تامرا 
به پادشاه‌ایبری تحویل بدهد. گر مردان توبه کشتی پدرم 
نمی‌تاختند. من همچنان پنهان بودم. این را نیز بدان که 
اگر مرا پیش خود نگاه‌داری. به افسونی دچار می‌شوی که 
سرانجامش نابودی تو و همه ساکنان کشتی توست. 

سالاخو پرسید: 

_جرا؟ مگر تو کیستی که نگاه داشتنت سبب نابودی 
من و ساکنان کشتی من می‌شود؟ 

من موگاتوس پر آوازه‌ام. سال‌ها در معبد بزرگ 
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سلسله هخامنشیان 


خود بروند. هار پاگ که فرمانده سپا هکو روش جوان و مهربان بود .نها رامجازات نکرد وگذاشت 
بروند. ای نگروه‌ازمردم فوسه به رهبری‌سالاخوی دلیر به در یا رفتند ودزدی‌در یایی پیش هکردند. 
دختر دلیرونازنینی به نام سوپار توس دستیار سالاخوشد سپس دلاوران فوسه به سوی یک کشتی 
با بری رفتند که داشت اسلحه به ایبری (اسپانیا] می‌برد. سالاخوبه زنان و کو دکان فوسه گفت روی 
عرشه بایستند وفریاد کنان کمک بخواهند تاجنگجویان کشتی باربری به طمع به چن گآورد نآنان 
به کشتی فوسه بيایند. مردان فوسه نیز پنهان شدند تا به موقع به آن کشتی بتازند... 


مصر زند گی کرده‌ام و آموزش‌دیده‌ام.قر اربود خدمتگزار 
مخصوص فر عون مصر شوم ولی آ وازه زیبایی من در همه 
جا پراکنده شد و شاهزاد گان دلیر سراسر گیتی برای به 
چنگ آوردنم به مصر تاختند اما خدایان با بلاهای طبیعی 
با آنان جنگیدند و همه را تار و مار کردند. پیشگویان به 
فرعون بزرگ مصر گفتند که اگر من در مصر باشم. 
سرافام کی گهشبار قدوتبقد است به فص خرآند 
تاخت و این امیر اتوری بزر گ رانابود خواهد کرد. جنین 
بود که فرعون بز رگ مصر تصمیم گرفت مرا در برابر 
هدایایی بسیار گرانبها به پادشاه ایبری (اسپانیا) بدهد تا 
او مرابه عقد پسرش دربیاورد. 

سالاخو با رنگی پریده و صدایی لر زان خندید و گفت: 
ای موگاتوس زیباروی!... من ساکن این کشتی جنگی 
هستم و پیوسته از جایی به جایی دیگر می‌روم بنابراین 
دست هیچ شاهزاده دلیر و عاشقی به من نخواهد رسید. 
برس کات راک ای دلا از او کد یش 
هوش سالاخو و سوپارتوس را می‌برد. سپس نشست و 
گفت: شاید چنین باشد که می گویی اما بدان که سرانجام 
مردانی که در همین کشتی داری. علیه توشورش خواهند 
وک را ام ای وارد 
صلاح توست که مرا به ایبری بفرستی. 

سوپارتوس گفت: 

-ای سالاخوی دلیر! این دختر راست می گوید ودر 
این کشتی سبب فتنه خواهد شد. خوب است او را همین 
اینک به دریا بیندازی تا خوراک کوسه‌ها شود. 

سالاخوبه سوپار توس ومو گاتوس نگاهی کرد و گفت: 
ای سوپار توس نیکونهاد! نباید شتاب کنیم. خوب است 
که این موگاتوس زیباروی را در پستوی اتاقم پنهان کنم 
و نگذارم کسی او را ببیند سپس هنگامی که به سواحل 
ایبری نزدیک شدیم. پیامی به پادشاه بنویسم و بگویم 
موگاتوس رااز آب گرفته‌ام و حاضرم او را تحویل بدهم 
و پاداشی شایسته بگیرم. 

سوپار توس روی در هم کشید و گفت: 

ایا بهتر نیست که او را در پستوی اتاق من پنهان 
کنی؟ بیم دارم تو را وسوسه کند. 

سالاخو پاسخی نداد و دست و پا و دهان موگاتوس را 
بست و او را در کیسه گذاشت سپس کیسه را به دوش 
کشید و به پستوی اتاقش برد. سوپارتوس نیز دنبالش 


رفت و پس از این که مو گاتوس رادر پستو مستقر کردند. 
به سالاخو گفت: 

هر دختری حسود است واين حسادت بسیار طبیعی 
است. پس من نیز حسودم اما افزون بر حسادت. در 
اندیشه سلامتی تو و مردمی هستم که در این کشتی 
به تو چشم دوخته‌اند تا انان را خوشبخت کنی. جرا به 
جای این که موگاتوس را به پادشاه ایبری بفروشی. او را 
به ساحلی نزدیک تر نمی‌بری و نمی‌فر وشی ؟ ماندن او در 
این کشتی خطر ناک است. 

بگذار کمی فکر کنم سپس نظرم را خواهم گفت. 
هرا خر دا رانا مور 
کنم 

سوپارتوس با چهره‌ای درهم بیرون رفت و کمی 
بعد اوراتوی خردمند آمد. سالاخو داستان موگاتوس و 
حسادت سوپارتوس را برایش تعریف کرد و گفت: 

- چون موگاتوس را پنهان کرده‌ام. کسی نخواهد 
دانست او اینجاست بنابراین برای به دست اوردنش 
شورش نخواهند کر دامابیم دارم که حسادت سوپار توس 
برایم فتنه‌ای ایجاد کند... بیا به پستو برویم تا موگاتوس 
رانشانت بدهم. 

هنگامی که هر دو به پستو رفتند. اوراتوی خردمند و 
پیر ابروهای سپید و بلند و انبوهش رااز روی پلکش کنار 
زد و سراپای موگاتوس افسانه‌ای را نگاه کرد و به دلیل 
پیر ی و خردمندی و تجربه‌ای که داشت. احساسات خود 
را نمایان نکرد و گفت: هنگامی که زنان حسود شوند. 
کشوری را به آتش می‌کشند چه برسد به این کشتی 
سر گر دان... پیشنهاد می کنم سوپار توس رابه زنی بگیری 
و پیوسته به آومحبت کنی واز مو گاتوس بد بگویی تااز فتنه 
سوپار توس در امان باشی. مو گاتوس رانیز در پستوی اتاق 
من پنهان کن تا خیال سوپارتوس کاملا آسوده شود. من 
بسیار پیرم و دیگر به زنان نمی نگرم. 

سالاخو گفت: راست می گویی. بیا به جایگاه تو برویم 
تا ببینم برای مو گاتوس مناسب هست يا نه؟ 

ان دو به اتاق آوراتوی خردمند رفتند. سالاخو در 
رابست و گفت: اینک تو تنها مردی هستی که از وجود 
موگاتوس باخبری. دوست ندارم رازم فاش شود پس 
تو رامی کشم. 

اوراتوی خر دمند نالید و گفت: من پیر شده‌ام و نظری 
به مو گاتوس زیباروی ندارم. به من رحم کن. 

-دروغ می گویی. من تو راصدا کردم تامراراهنمایی 
کنی ولی دیدم به جای راهنمایی» در این اندیشه‌ای که 
مو گاتوس رابه چنگ بیاوری. 

ار ورا ید ردو کت 
جسدش رادر پارچه‌ای پیچید واز دریچه به دریاانداخت. 
چون از این کار آسوده‌شد, پیش سوپار توس رفت و گفت: 
ای سوپارتوس نازنین و دلیر! آیا همسرم می‌شوی و در 
همه فراز و نشیب‌های زند گی همراهم خواهی بود؟ 

نگاه سوپار توس درخشان شد و گفت: 

-آری‌ای‌سالاخوی‌دلیر! آیا تونیز پیمان می‌بندی که 
مرااز همه زنان بیشتر دوست داشته باشی ؟ 

_خودت پاسخ سوّالت را می‌دانی زیرا هنگامی که تو 
را به همسری برمی‌گزینم. بدین معنی است که تو را از 


همه کس بیشتر دوست دارم. 

- با موگاتوس چه می کنی؟ ایا هر شب پیش او 
نخواهی رفت؟ 

-هر گز! کسی که همسری چون تو داشته باشد. به 
هیچ زنی نخواهد نگریست... من مو گاتوس بی‌مانند را با 
بهایی گزاف به پادشاه ایبری می فر وشم. 

آن شب جشنی در کشتی بر گزار شد و پیر ترین زن و 
مردی که در کشتی بو دند دست سویار توس رادر دست 
سالاخو گذاشتند و آن دو زن و شوهر شدند. مردم چنان 
در شادی و پایکوبی غرق بودند که کسی به یاد اوراتوی 
خردمند نیفتاد و سه روز بعد بود که دانستند او در کشتی 
نیست. کسی به غیبت و آهمیتی نداد زیرا پیوسته از پشت 
ابروان بلندش به اموال مردان می‌نگریست. 

جند روز دیگر گذشت و دیده‌بانان خبر دادند که 
کشتی زیبایی با پرچم تئوس در مسیر آنهاست. تثوس 
جزیره‌ای بود نزدیک فوسه که پادشاهی باهوش داشت 
و هر گز زیر بار سلطه هیچ یک از امپر اتوری‌های روز گار 
خودش نر فته بود. باری... سالاخو فر مان | ماده باش داد و 
جنگجویان رابه دودسته تقسیم کر د. فر ماندهی گر وهی را 
به سوپار توس داد و گروه‌دیگر راخودش فرماندهی کرد. 
او برای این که بتواند کشتی تئوس را غافلگیر کند. چند 
پرچم بر فراز کشتی خود برافراشت و وانمود کرد مردمی 
بازیگر و نوازنده هستند که به ایبری می‌روند. ساکنان 
کشتی تئوس از دیدن آن پرچم‌ها خشنود شدند و با خود 
گفتند: پس از دو ماه دریانوردی چه خوب است که چند 
روز لنگر بیندازند واز بازیگران ونوازند گان بخواهند وقت 
آنان را خوش کنند. 

انها با این خیال به عرشه آمدند و با اينه علامت 
دادند و خواستار نزدیک شدن کشتی نوازندگان به 
کشتی خودشان شدند. این بار نیز زنان فوسه‌ای در 
عرشه ایستادند و جنگجویان پنهان شدند و همین که 
این دو کشتی کنار هم پهلو گرفتند. فوسه‌ای ها یورش 
بردند و با خونخواری بسیار. به کشتار پرداختند و کشتی 
را تسیر کر دنت انیا یں از خارت کسی و اسر کردن 
سی نفر که زنده مانده بودند. کشتی را اتش زدند و به 
راه خود رفتند. 

سالاخو و سوپار توس به بازدید غنيمت‌ها رفتند و از 
این که ثروت هنگفتی به دست آورده بودند. شادی‌ها 
کردند. قرار شد اسیران را به فوسه ببر ند و بفر وشند و 
مقداری نیز آذوقه بخرند. 

م و گاتوس و شورش 

سالاخو پیش سکاندارش رفت و فر مان داد به سوی 
فوسه براند. سکاندار گفت: اگر باد موافق باشد. دو روز 
دیگر به سواحل فوسه خواهیم رسید. 

سپس سالاخو همراه سوپارتوس به جایگاه اسیران 
رفت و برای هر یک قیمتی تعیین کرد. یکی از آنها را که 
پیر بود. بر گزید تا به دریا بیندازد. زیرا بردگان پیر را 
نمی‌خریدند.وقتی که سالاخو گردن‌اوراگرفت تابیرونش 
ببرد. اسیر ها یکصدا گفتند: او سا کولوی پیشگوست. 

سالاخو که نام ساکولو را شنیده بود. به آن اسر پیر 
نگاه کرد و پرسید: 

-آیابه‌راستی تو سو کولوی پیشگوهستی؟ 
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ساکولوی نگاهش کرد و گفت: 

-می‌پرسی از کجا معلوم که سا کولوی پیشگوهستم؟ 
پس گوش کن! تو سالاخوی فوسه‌ای هستی. می‌خواهی ما 
رابه فو سه ببر ی وبفر وشی ولی شاید به فوسه‌نر سی زیر آدر 
این کشتی کوزه‌ای انگبین ناب داری که زهر آ گین است. 
نام آن کوزه‌انگیین, م و گاتوس افسانه‌ای است..اینک بگو 
که آیا من سالوکوی پیشگو هستم یا نیستم. 

قلب سالاخو به شدت تپید و دستش لرزید و آهسته 
گفت: تو ساکولوی پیشگو هستی... به من بگو چاره من 
چیست؟ 

-نخست باید پیمان ببندی که مرا و همراهانم را آزاد 
خواهی کرد. 

-پیمان می‌بندم. 

_خوب است... چاره توجز این نیست که مو گاتوس را 
به من بدهی تااو را به ایبری ببرم. در سرنوشت او نوشته 
شده است که باید به ایبری بر ود. 

-اگر نرود؟ 

ساکولوی پیشگو لبخندی زد و گفت: تو وساکنان این 
کشتی ماهی‌های گرسنه را سیر خواهید کرد. 

سوپارتوس به سالاخو گفت: سخنش را گوش کن! 

-نخست باید بروم و از مو گاتوس بپرسم که دوست 
او آورا اسر a‏ توا مان 
تابروم و ب رگردم. 

سوپارتوس گفت: زود بر گرد! 

سالاخو رفت و همین که در پستو را باز کرد. موش 
درشتی رادید که کیسه کوجکی بر گردن داشت واز لای 
دربیرون جهید. سالا خو خواست موش رابگیرد ولی موفق 
نشد پس به سوی پستو بر گشت. موگاتوس روی زمین 
نشسته بود و با گیسوانش بازی می کر د. سالاخو پر سید: 

_در کیسه‌ای که بر گردن این موش بود. جه گذاشته 
بودی؟ 

-ساعتی دیگر خودت خواهی فهمید. 

-ای مو گاتوس نازنین اگر بامن مهربان باشی, تو رابه 
زنی خواهم گرفت و از مال دنیا بی‌نیازت خواهم کرد. 

-سرنوشت من و تو یکی نیست. من باید به ایبری 
بروم. تو نیز به زودی کشته خواهی شد. 

سالاخو مشت به دیوار کوفت و گفت: 

-نفرین بر تو که این گونه شومی! 

این را گفت و بیرون رفت. وقتی که به عرشه رسید. 
گروهی از مردانش را دید که با هم نجوا می کردند. در 
دست یکی از آنهاهمان کیسه‌ای رادید که بر گردن موش 
بود. دستش را بر قبضه شمشیرش گذاشت و جلو رفت. 
یکی از آن مردان با لبخندی موذیانه گفت: 

-ای سالاخوی دلیر! تو سوپارتوس زیبا روی را به 
زنی گرفتی و ما از این پیوند خوشحال شدیم و در جشن 
عروسی تو پایکوبی کردیم اما حالا کمی خشمگینیم زیرا 
یکی از غنيمت‌ها رااز ما پنهان کرده‌ای و مدام بااو عیش 
و نوش می کنی. 

چون قصه به اینجار سید قصه گوی‌شماتار یخ‌شناسان 
خاموش شد تادنباله ان قصه زیبراهفتهای‌دیگر تعریف 
گنل 
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پسر روزنامه‌نکار 

عقر یی ولد سال ۱۴۱۵ را سالا 
پیش قهرمان دوهای سنگین» ۰۱۵۰۰ ۲۰۰۰ متر 
با مانع, ۵۰۰۰ متر و.. کشور بودم. دارای مدارک 
داوری بین‌المللی و مربیگری درجه یک و بین‌المللی 
از کشورهای خارجی هستم. سالها نیز مربی تیم ملی 
پسران و دختران اير ان بوده‌ام. 

دارای همسری فداکار و زحمتکش که سالهای 
سال با پشتیبانی او توانستم ضمن ورزش کردن به 
مقام‌های بسیاری در کشور و خارج از کشور برسم و 
جندین بار نیز ر کورددار ایران بودم. بنده چهار فر زند 
دارم به نامهای سارا که در المان است. محمد که در 
تر کیه است.علی که در کانادازند گی می کند و سردبیر 
یک روزنامه ورزشی به نام بین‌الملل است وامید که در 
شیراز است و دیپلمه و خودم هم فوق‌دیپلم بازنشسته 
آموزش و پرورش و دبیر ورزش بوده‌ام. 

حاجی قوام 

در زمان طفولیت ضمن اینکه پدرم یک ورزشکار 
تمام عیار بود. ما برادران(من و کاظم و جعفر) را همراه 
خود به ور زشگاه‌ها می بر د ا با ورزش آشنا شویم. در 
دوران دبستان بیشتر به ورزش دوومیدانی وامدادی و 
رابه معنای جدی از سال ۱۳۳۳ اغاز کردم و آن هم 
هنگامی که در دبیرستان حاجی 
قوام شیر از تحصیل می کردم و در 
همین سال نیز به واسطه تمرینات 
بسیار در رشته دوهای استقامت 
قهرمان اول آموزشگاه‌های کشور 
شدم که این خود یک پوئن مثبت 
و امتیاز آور برای من و آینده‌ام در 
رشته دو بود. 

پله‌های ترفی 

سال ۱۳۳۶.از آن دورانی بود 
که برای من خوش‌یمن بود. چه 
در این سال توانستم با تمرینات 
فشرده و زیر نظر اساتیدی چون 
سلمان بهبهانی, احمد ایزدیناه 9 
نجم‌الدین فارابی پله‌های ترقی را 


کشور ( که دوندگان بزرگ آن روز گار ایران جون 
وجداآن زاده باغبانباشی و میر حسینی در خط استارت 
حضور داشتند) زود تر از آنهانوار خط راباسینه‌ام بزنم 
و قهرمان اول کشور در رشته سه هزار متر بامانع با 
حدنصاب ۰ ٩-۰‏ دقبقه شوم. وقتی این حدنصاب 
برای من در این ماده اعلام شد. قهرمانان ان زمان 
برایشان باورنکردنی بود که جوانی چون من توانسته‌ام 
زودتر از آنها از خط پایان بگذرم. 
ایز د بناه 

پس از قهر مانی در مسابقات کشوری و درخشش 
بسیار. نظر مربیان تیم ملی دوومیدانی ایران چون 
احمد ایزدیناه را به طرف خود جلب کرده و انان مرا 
نیز به همراه تنی جند از قهر مانان رشته‌های گوناگون 
به اردوی تیم ملی دعوت کردند. در اردو نیز تمرینات 
سختی را گذراندم و موفق شدم حدنصاب خود را در 
ماده‌های سه هزار متر بامانع. ۵۰۰۰ متر و ۱۵۰۰ 
متر ترقی دهم. 

۵ سال قهر مانیی 

طی ۲۵ سالی که بنده قهر مان کشور در رشته‌های 
یادشده بودم به چند کشور خارجی مسافرت کردم 
و در برخی از آن کشورها حتی به مقام قهرمانی هم 
رسیدم.از جمله کشورهایی که‌من‌به ان‌جاهامسافرت 
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سال ۸ - تیم ملی دو ومیدانی ایران در اردو: ایستاده از راست: اسفندیار ستاری» (شناخته نشد). على باغبانباشی گل وردی پیمانی. مهدی (داریوش) 
زندآساء روح الله رحمانی کریم زندی و نجم الدین فارابی. نش نشسته از راست: (نفر اول شناخته نشد), جعفر راستیء جمال قائم مقامی» (شناخته نشد). 





9... بوده است. 


۰ متر بامانع 

به فاصله سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ ضمن اینکه در 
چند ماده‌ر کورددار بودم ورقیب دوند گان‌بز رگ نقبی 
هم به دوی e‏ ۰ متر بامانع زدم و سال ۱۳۳۸ موفق 
شدم این ماده رابه حد نصاب ۱۳-۲-٩دقیقه‏ برسانم 
البته بر ادرم کاظم این ماده رادر سال ۵ ۱۳۳۴ در ٩-۲۲‏ 
دقیقه دویده‌بود. بعد ها باز هم احمد میر حسینی در 
سال ۱۳۴۵ توانست آن رابه ۸-۵۶/۵دقیقه بر ساند 
که حتی در آسیا هم درخشید. 


در تر کیه 

سال ۲ ۴ یود 6 ول وس اسان ناه 
غفوری‌زاده, کر دبچه.... بار سفر به کشور تر کیه و برای 
دیدارهای دوستانه را بست. من در ان کشور که 
دونده‌های خوب و سرحالی هم در ماده‌های تخصصی 
من داشت. رقابتی جانانه با آنها داشتم و حتی موفق 
شدم ماده ۵ هزار متر را در پوتا با حدنصاب ۱۳-۳۰ 
دقیقه طی کنم که خود در آن زمان یک حدنصاب 
خوب بود. جه‌در آن‌دوران‌دوند گانی جون‌باغبانباشی, 
محمد وجدان‌زاده محمودخلیق رضوی... این ماده 
را بارها دویده و ر کوردهای خوبی 
حدنصاب من (-/۱۴-۳۰ دقیقه) 
حتی من ماده سه هزار متر بامانع را 
در ٩-۱/-‏ دقبقه دویدم. 


دو حدنصاب خوب 

سال ۱۹۵۸ فرارسید. سالی که 
ترس نات رای اس 
آسیایی در توکیوی ژاپن بر گزار 
شود.ازایر ان هم یک تیم دوومیدانی 
قوی در این بازی‌ها حضور داشت 
که عبارت بودند از: خلیق رضوی» 
(یک طلا و نقره), نجم الدین فارابی. 
قائم مقامی و... 

من در این مسابقات. در دو 


ماده سه هزار متر بامانع و ۰ متر شر کت کرده 
بودم. رقیبان من همه قهرمان‌هایی با حدنصاب‌های 
خوب و |ماده در خط استارت ایستاده بودند. من در 
ماده سه هزار متر بامانع ضمن رقابتی فشر ده توانستم 
حدنصاب -۱ ٩-۱‏ دقیقه رااز خود بر جای بگذارم ونفر 
چهارم اسیاشوم. حدنصاب من در ماده ۰ متر نیز 
-/۲-۵۹دقیقه بود که ششم شد م. 


۰سال 

سال ۱۳۳۹ در مسابقات کشوری همیای 
دوند گانی چون باغبانباشی, محمد وجدان‌زاده ر کورد 
زدم که زمان ۱۴-۳دقیقه را در ۵۰۰۰ متر از خود 
برجای گذاشتم و این ر کورد من تا سال ۱۳۴۸ پابر جا 
بود که در این سال احمد میرحسینی همشهری ام 
موفق شد ان رابه ۱۴-۴۱ دقیقه برساند. یعنی من 
حدود ۱۰ سال ر کورددار ماده ۰ متر بودم و 
۰ متر رازیر ۱۶ دقیقه دویدم. البته رکوردهای 
دو نامبر ده بالا بسیار بهتر از من بود. 


مه 


۰ متر 
من ضمن اینکه در دوهای 
و... می‌دویدم سال ۱۳۳۹ (همان سالی که ۵۰۰۰ 
متر ر کورد زدم) هوس کردم به سراغ دوی ۱۰۰۰۰ 
متر بروم و باز هم در این ماده موفق شدم بهترین 
نتیجه رابا حدنصاب ۱-۵۵ ۳ دقیقه در کنار دوند گانی 
چون وجدان‌زاده, خدامراد اخوی. میر حسینی, رجب 
محمد جلالی. میر زاحیدری و... به دست آورم. 


۰< .<0 ۰ متر 


در بونان 
همراه تیم ملی دوومیدانی ایران به سال FY‏ 
به یونان رفتم و در مسابقات ماده ۵هزار متر نفر دوم 
شوه ان اف در رهه ۵ هر ار هر اول ن تسایر 
دوند گان و پرتاب کنند گان ایران در این تورنمنت 
بین‌المللی ر کوردهای خوبی کسب کر دند و با تعدادی 

مدال زرین به کشور باز گشتند. 

بدشانس ترین 

در همان سال‌های ۰۱۳۳۹ روزی مسابقه قهر مانی 
کشور برگزار می‌شد که رقابت من, باغبانباشی 
و کردبچه. بسیار نزدیک بود. من و باغبانباشی برای 
زودتر رسیدن خیلی 
تلاش کر دیم. خصوصاً 
من جوان که بسیار 
قبراق نشان می‌دادم. 
اما باغبانباشی باتجربه 
موفق شد با زمان ۶/-- 
| 
زودتر بپیماید و به من 


۵ دقبقه 


جوان که از شیر از شر کت 
کرده بودم. پیروز شود. 
تیم های تهران با ۰۶/۵ ۱ 
امتیاز و شیراز با ۵۸/۵ 
امتیاز اول و دوم شدند. 





سال ۱۳۳۹ - مسابقه دوی سه هزار متر با مانع در رشت انجام شد و جعفر راستی مقام 





اول, کاظم راستی دوم و احدی ازارتش نفر سوم شدند 


رمز موفقیت 
رمز موفقیت من در ورزش ایران الگوگیری از 
اساتید و قهرمانان گذشته ايران و جهان است. مثلا 
باغتاقباشی یکی از الگو‌های‌تهن وده که در همه حال 
همت او را الگوی خود قرار دادم و یا مثلاً پاونورمی 
فنلاندی دونده دوهای استقامت دهه ۱٩۲۰‏ ویاامیل 
زاتویک از چکسلواکی که با تمرین‌های مخصوص 
خودشان (کوتاه - سریع - تند و آرام) کیلومتر ها 
می‌دویدند و ر کورد می‌زدند. 
یک خاطر ه 
تصور می کنید فدراسیون دوومیدانی آن زمان‌ها 
کفش 9 لباس رایگان به دوند گان می داده است. اما 
تعجب می کنید اگر بشنوید که آنهااین کار رانکر دند. 
بلکه آن را به ما فروختند. آخر آنها هميشه از نداری 


و نداشتن اعتبار نالان بودند. جالب اینکه هر دونده‌ای 
یا پرنده‌ای حر کاتش را انجام می‌داد. کفشش را و یا 
لباسش رابه دونده دیگر قرض می‌داد و... خلاصه آن 
زمانهامااینگونه ورزش می کردیم و قهر مان می‌شد یم 
اما دوند گان کنونی همه گونه امکانات برایشان آماده 





سال ۱۳۴۰ -مسابقه دو صحرانوردی کشور: تیم صحرانوردی شیراز سه سال متوالی با حضور کاظم راستی (نفر هفتم ردیف جلو با علامت 


+) و جعفر راستی (نفر سوم ردیف جلو باعلامت »0 قهرمان ایران شد. در عکس علی باغبانباشیء صادق کردبچه و تیمور غیائی (نفر دوم ردیف 
فت مشخ هوات 
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خواندنیهای‌تاریحی 

تلخکامی از زشت‌رویی 
سلطان محمود اندامی متناسب و قامتی رشید داشت. 
امارویش پر آبله و چنان کر یه منظر بود که خود نیز ازدیدن 
زوین نز ار بود روزی از برابر استه گاشت: ضورت 
زشتش رادر آن دید واز زشت‌رویی خویش سخت غمین 
و پژمرده و متفکر شد. در آن حال وزیرش بر او وارد شد 
و سبب آندوهش را پرسید. سلطان جواب داد: در مثل 
می‌گویند که دیدار پادشاهان مایه شادی دل و روشنی 
چشم است اما من چنین پندارم این چهره‌زشت که مر است 
نه‌تنها شادی‌بخش دلها نیست بلکه وحشت‌افز او نفرت‌بار 
است. وزیر جواب داد: غمین مباش زیر اگر پا کیزه‌سیرت 
و داد گر و مردم‌نواز باشی, آوازه نیکویی‌هایت را همگان 

می‌شنوند و این قبح صورتت را می‌پوشاند. 


شبی که محمد علی شاه تا صبح نخوابید 

محمدعلی شاه فرزند مظفرالدین شاه با کمک قزاقهای 
روسی عرصه را بر آزادی‌خواهان و مشروطه‌طلبان تنگ 
کرد. سرانجام مشروطه‌طلبان پس از تحمل سختی‌های 
ها ری ی 
پادشاهی محمدعلی شاه. 

وقتی به شاه خبر رسید که تقریبادوثلث تهرآن به دست 


مجاهدین افتاده. دستور داد در سراسر کاخ ساطت ایا 


چراغ روشن نکنند زیرآمی‌ترسید که مجاهدین به جای او 
ای جه ردس ل واقدر 
باب توسل به سفار تهای خار جی مشاوره کر د هو سعدالدوله 
گفته ود سس از اران مل | کاش ها در یا و 
نظر خوبی ندارند و باید با سفارت روس صحبت کرد. 
اما نماینده پادشاه را به سفارت راه ندادند تا اینکه شب 
شد و به فرمان شاه به هریک از درباریان اسلحه کمری 
دادند ولی اغلب نمی‌دانستند که این اسلحه به چه درد 
می‌خورد. آن شب تا صبح شاه نخوابید و زنان و خویشان او 
نیز تأاصبح به خواب نر فتند. صبح شد و دوباره محمدعلی 
کا ما ار یات روس تاک سر ازمدت 
وزير خارجه رسید و شاه که طاقت نداشت با وزیرش به 
اتاق خود برود. بلند بلند پرسید: پس چه شد؟ روسها چه 
خواهند کرد؟ 

سعدالدوله گفت: قربان می‌گویند ما اجازه دخالت 
در امور داخلی ایران را نداریم. دولت امپراتوری, ما را از 
هر گونه دخالتی ممنوع کرده است. 

امطاب او رخف کهازرسده 
مجاهدین داشت وياس از دخالت و حمایت روسها, یکباره 
شبح مر گ رادر نظر او ظاهر ساخت و فریاد زد: کالسکه‌ها 
راب رگر دانیدا مراخواهند کشت! 

سد خود را مه الگ ادات و کیت وه ارت 
روس! 

و بدین ترتیب به سفارتخانه روس رسید. سفارت 
روس نیز مراتب را به سفارت انگلیس اطلاع داد و چون 
پای مقررات ۱۹۰۷ درمیان بود. دولت انگلیس هم پر چم 
خود را همراه با پرچم دولت تزاری روس بر فراز مقر 
محمدعلی میرزا برافراشت و دوره سلطنت شاه بدبختی 
که از سلطنت چیزی جز نفرت ابدی حاصل نکرده بود. 
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نمونه شع رکلاسیک 
از دست تو 
تو رانادیدن ماغم نباشد 
که در خیلت به از ما ۰ ۱۳۱ 
من از دست تو در عالم نهم روی 
ولیکن چون ودر عا ا 
مبادا در جهان دلتنگ, رویی 
که رویت بیند و خرم نباشد 
من اول روز دانستم که این عهد 
که بامن می‌کنی, محکم نباشد 
که دانستم که هر گز ساز گاری ۲ 
پری رابابتیآدم نباشد 
مکن یاراء دلم روي مگذار 
که هیچم در جهان مرهم نباشد 
نخواهم بی تو یکدم زند گانی 
که طیب عیش بی‌همدم نباشد 
نظر گویند «سعدی» با که داری؟ 
که غم با یار گفتن غم نباشد 
حدیث دوست با دشمن نگویم 


سعدی 


ساده‌مثل آسمان 
من دوست دارم ساده‌مثل آسمان باشم 
تا زنده‌ام همسایه‌ی رنگین کمان باشم 
بازیچه امواج بی‌پر وا نخواهم بود 
تا کی شبیه کشتی بی‌بادبان باشم ؟ 
دنیا چه شیرین می‌شود., با حبه قندی 
مانند جای تازەدم در استکان باشم 
خوب است مثل چشم خیس ابرها؛ عمری 
با گونه خشک بیابان مهربان باشم 
بر شعله‌های سر کش خود اب خواهم ریخت 
دیگر نباید بعد از این | تشفشان باشم 
بگذار تا چیزی شبیه نر دبان باشم! 
ای نیمه پنهانی‌ام! خود را نمایان کن! 
۱ کاری نکن تنهاترین مرد جهان باشم! 
آخر کتاب جشمهايم رابخوان!تا کی 
در بشت عینک‌های دودی همچنان باشم؟ 
مانند راوی‌های متن قصه‌ها باید 
از ابتدا تاانتهای داستان باشم 
من بوته‌ای خودرویم و هر گز نمی‌خواهم 
چشم انتظار دستهای باغبان باشم 
نه مثل حافظ, نه شبیه بیدل و صائب 
بگذار مانند رضاح ادیان ,آشم! 
رضا حدادبان -کرمانشاه 





نمونه شعر نو 


باتو 


تمامی راه رابا تو بودم 

, وقتی که چون پرنده‌ای تبعیدی 
- زمین راترک می گفتم و 
بالی با من نبود 

وقتی که در اشکم 

چون شمعی فر و می‌رفتم و 
مومیایی شده 

خاموش می‌شدم 

تمام طول سفر 

کنار تو گام می‌زدم 
کجابودی تو 


آقا 
تنها و غریب وبی‌نشانيم آقا ۱ 
در هجر و عم و اه و فغانیم اقا 
راضی مشو بیش از این ملامت بکشیم _ 
سخت است بدون تو بمانیم اقا 
شینم فرضی زاده -اردبیل 


چهار رباعی از مجموعه رباعی جدیدالانتشار 
«دو واو »سروده داوود ملک ‌زاده 


۰ 


یک روز شبیه ابر و باران هستی 
یک روز هوای شهر تهران هستی 
ای دوست. که مارا دست انداخته‌ای 
اا خودتی, نه این ونه آن هستی 
در سایه تو 
در سایه تو بهار هم می‌آید 
بی‌روی تو هر آینه غم می آید 
سی روز برای آشنایی بس نیست 
ده روز برای چله کم می آید 
عم 
ی هر جه حضور از عدم آمده‌ام 
تاتی تأتی, قدم قدم امده‌ام 
تو خوب‌ترین خوبهایی ای عشق! _ 
من بدم بدم بدم دس امده‌ام 
یک شب که سری بر من دل تنگ زدی 
از دورترین دور تو آهنگ زدی 
آن عقربه با عجله گفت که تو 
در ساعت صفر عاشقی زنگ زدی 


فقط همین! 
می‌خواستم که مال تو باشم فقط همین 
هم مال و هم منال تو باشم فقط همین 
در فکر و ذ کر و ذهن تو باشم شبانه روز 
مضمون قیل و قال تو باشم فقط همین 
بگذار عاشقانه بگویم عزیز من 
می‌خواستم غزال تو باشم فقط همین 
.. می‌خواستم که با غزل ساده‌ای «افق» 
امشب زبان حال تو باشم فقط همین 
وقتی نمی‌شود که برای تو شعر گفت 
بايد که بی‌خیال تو باشم فقط همین! 
پوسف شیردژم -فسا 
دو غزل از اسماعیل مزیدی - علی آباد کتول 
هنور 
گرچه گشتم پیر اما دوستت دارم هنوز 
در کمند عشق تو عمری گرفتارم هنوز 
از همان روزی که با تو عهد و پیمان بسته‌ام 
می خورم سو گند بر عهدم وفادارم هنوز 
رفتی و در پیش چشمم آسمان تاریک شد 
۱ من اسیر این شبان تیره و تارم هنوز 
اتش آندوه و درد و رنج هجران مرا 
می‌توان فهمید از آه شر ربارم هنوز 
بی‌تو دیگر نوبهارم زرد چون پاییز گشت 
می‌دهد بر آن گواهی رنگ ر خسارم هنوز 
تا مینداری ز خاطر برده‌ام عشق تو را 
می کند هر لحظه از تو یاد اشعارم هنوز 
نیست ممکن از برایم تاف ا ۳ 
هست جاری زود یاد تو در افکارم هنوز 
ساده‌لوحی بین که بعد از ان همه جور و جفا 
۱ باز امید وفاداری ز تو دارم هنوز 
ارزومند توام تا آنکه بر گردی عزیز 


آه! من در حسرت یک لحظه دیدارم هنوز 
تاکی* 
بی‌تو بمأنم همچو مجنون دربه‌در تا کی ؟ 
آواره و سر گشته در کو ۲ ۳۲ 
هر دم به دورم می‌تند تار عنکبوت غم 
ردی ز شادی نیست در این دور و بر تا کی ؟ 
طی شد جوانی‌ام اگرچه پای عشق. اما 
بی من جفا این گونه در پیرانه سر تا کی؟ 
مانند آن مرغی که در کنج قفس مانده 
هر دم زنم من در هوایت بال و پر تا کی ؟ 
در آرزوی دیدن روی تو باشم آه 
در کوچه‌های نامب ۱۳ 
دور از نگاه روشن و گرم توای زیبا 
شبهای سرد و تیره را ارم به سر تا کی؟ 
یکدم نمی آید به چشم خسته من خواب 
هر شب نشستن با خیالت تا سحر تا کی ؟ 
یک لحظه از یادت اگرچه نیستم غافل 
از حال و روز من تو باشی بی خبر تا کی ؟ 
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تقدیم به پیشگاه مقدس امام عصر (عج) 
مدار خور شید 
دل از دستمان رفته است 
ِ ۱ 
شده‌ایم میله‌های قفسی که در ان 
جز جای خالی خودت چیزی نیست! 
در زیر سایه مترسک‌ها 
عرق طوفان غم شده‌ایم 
لنگر بگیر از نبودنت 
و از نیل 
با تبری بيا 
و با یک صلیب 
روح بیاویز در جان مرده‌ما 
بر گرد تابگردد 
جهان بر مدار مراد تو 
اصغر رضایی گماری -گتوند 







جوانه های‌ادبی 


۶ دار یوش اسماعیل زاده -؟ 
در سروده شما جند اشکال به چشم 





می‌خورد. در بیت اول «خاک» و «قاب» 
را قافیه کرده‌اید که درست نیست و در ابیات 


بعدی نیز لغزشهای وزنی. ضعف تالیف و... وجود 


چند دوبیتی از بهمن ساکی 
ی ۰ 
لبالب مستی و رازست چشمت 
مراشبگرد کرده در هوایش 
شب زیبای اهواز است چشمت 


۰ 


ت 
شب و اوار و اوار شبی تلخ 
تب و مهتاب و مهتاب تبی تلخ 
لب و اند وه و اندوه لبی تلخ 
۱ من 
هوای اب و نان راسوختم من 
دهان زخمها را دوختم من 
شهیدی سرزده امد به یادم 
تنور اه را افروختم من 


ا 

اون خیابونهایی که 

زده بودی... 

+ حسین یعقوبی " کرج 

Md lC ی‎ 


دربند ان مباش که نشنید یا شنید 


دارد: 
خسته‌ام از این جهان بازم زمان در خاک شد حافظ و - مفعول 
دا یراس ی ری را 
Zu :‏ ای و۳ 
روز من در بی کسی. در غربت بی‌تو گذشت 2 عیل 
از دلم خورشید رفت. غرق رخ مهتاب شد تسج ان 
گرچه آرام است و گرم چشمهای توای‌نازنین دربند -مفعول 
در نگاه من ولی از اشک من گر داب شد ان مباش -فاعلات 
مریم, الف -مسجدسلیمان که نشنید -مفاعیل 
فعلاً نام نوشته‌های شما شعر نیست: یا شنید -فاعلات 
یادته روزی که با هم ۶ عباس علوی ""یاسوج 
زیر بارون تو خیایون زاینده با کلماتی چون پاینده قافیه می‌شود. 
دو د تاه از هاید 
باران I E.‏ 
4 دل 2 بت . 
aT‏ ری هران 
0 1 به غیر از دل نبودم تکیه گاهی )۱ 
تو آن رابرده‌ای با یک نگاهی ار 
۳ بجوم ؟ به دردوغمنمودی متلایم ا 
دلوایس د جه ند MZ‏ ص 
۳ پس در دوچ تسهابی د گر از جان بیمارم چه خواهی گلهای روسری مادرم را 
د ص 2 
7 1 رهایم کن ز غم گر مهربانی (۲ 
خرین بارانی بود ‌. 
ا دیده بود ستم تا کی کنی بر بی گناهی توت 
د ۴ رم م چوقلب من شکستی.بگذرازمن NT‏ 
مریم حصر نی بهران ECE‏ و مه ۰ | 2 | ۱ 
GEE Tas‏ ی 
ی .۱ 


۳ ما۸۹ 
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و mh‏ : 3 ۳ حد ۳ #۹ ات 
تورایله های‌ناب: دی وا 


شاه وتا تا با یکسا بسک 
۹( 
ک و 
مراقب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان‌بازمین 
کرد زند گی با دلت نکند رانی 
امام رضا(ع):هدایت رادر غیر قر آن مجویید که گمراه 
خواهید شد مهر 
به آنچه داری شاکر باش و به آنچه می خواهی مشتاق 
خاکستری 
#تنه ازمانی موانع رامی‌بینید که چشم از هدف 
بر داشته‌اید آسمان شب 
«بهترین معلمت آن کسی است که بدی حالتت را به تو 
نشان دهد نه مصیبتت را بلدا 


#میگن هر کی بمیره فراموش می‌شه» ولی من زنده‌ام و 
سخت از یاد رفتم شکلات تلخ 
##برای انسان موفق هر هفته هفت «امر وز » دارد و برای 
انسان ناموفق هر هفته هفت «فر دا» سروش نصر تی 
##پاهایت راجایی بگذار که وقتی فیلم تکرار گامهایت را 
گذاشتند از مکانهای رفته پشیمان نشوی ۲۷7111201 
۴« حافظ ز جشمان قشنگ تو غزل ساخت!هر کس که تو را 
دید به جشمان تو دل باختانقاش غزل تا که به جشمان تو 
پرداخت! دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت 

AFATURK 
#نخ محبت از ریسمان نفرت محکمتر است سرور‎ 
#«#سخن خوبست زاول خاطر کس رانر نجاند که بعد از‎ 


گفتگو سودی ندارد لب گزیدن‌ها لاوین 
#«نتوان تر ک توای رهزن دلها کر دن. که محال است 
دگر مثل تو پیدا کردن فرزانه 


#چه زیباست نوشتن وقتی می‌دانی او می‌خواند دا 
۶د ریا باش تا همه از با تو بودن لذت ببرند 

فرشته برخورداری 
۶ مولانا: دل کندن از هستی خا کی و رسیدن به هستی 
مطلق. نا گهانی و یک باره صورت نمی گیر د 

مهرناز دوراندیش 
#«انسان‌بادست‌هایی گره کر ده‌به دنیامی آمد تابگوید 
همه چیزرامی‌خواهم.اماباادست‌هایی باز می رود تا 
بگوید هیچ چیز نتوانستم ببرم ۱ آریارمن 
#«خدمت و محبت. این دو لذت شر یف را آفر ید گار مهر 
در گوهر نهاد تا آدمی با آن شناخته است مریم آبکشا 
یقین داشته باش مرغ ستم دیده برنخواهد گشت 


داوود دهنو 
#«بسیاری از ما ضعف در بر نامه‌ریزی رابا بداقبالی اشتباه 
می گیر یم شهره توکلی 
#«بنده‌ی آنی که در بند انی بربادرفته 


#به افکار بزرگ فکر کن اما از شسادی‌های کوچک لذت 
"۳ ۳۸۸۸ 
آنکه از عشق رنج می‌بر د میلی به شفا ندارد ناهید ۷۰ 
#اشکال دنیااین است که جاهلان مطمتن اند ودانایان 


مردد شبکده 

:با قلبتان مهربان باشید اگر می‌خواهید با شما مهربان 

باشند کلاغ 

تقد یر «تقویم» آفراد عادیست ولی «تغییر» تدبیر افراد 

قال e‏ 
زا زسسکوت را تشک س داد وهای ان 

خلوت شب 2 


سیر هو 


کر ۳۳۳ سم 
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سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


امام علی(ع): راستگویی زینت انسان و ستون ایمان 
است اصغر بایمانی نژاد 
۶هر باوری که بر خاست تردید تازه‌ای بود خزان زاد 
#ستاره وقتی می شکنه می شه شهاب ولی دلی که 


می‌شکنه می‌شه سوال بی جواب بانوی شرقی 
+ گفتی مسافریم ومن سالهاست نماز دلم راشکسته 
می‌خوانم 117+ 


#داینگونه زندگی کنیم:شاد اما دلسوز ساده‌اما زیبا 
مصمم اما آرام مهربان اماجدی, زی رک اما صادق: 
عاشقاماعاقل ‏ مسافر تنهایی 
فصل‌ها و جا ماندن از کاروان زندگی زینب سیفان 
جز تو کل بر خداسر مایه‌ای در کار نیست.هر که راباشد 
توکل کار او دشوار نیست عسل ۲ 
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می‌بینم 
بد اهنگ است.بیاره توشه بر داریم قدم‌درراه‌بی‌بر گشت 
بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟! 
Subzero‏ 


دوستی قط ره اشکی است که در معبد محبت هر 


کجایش بچکد. مهر وفا می‌روید ساده 
#*#سحرهابا یاد خدا بیدار باش. چون کاروان نیک بختی 
همیشه سحر بار می کند نادر حیدری 
امل قطار از ریل پیروی نکن مل کش_تی باش که 
عظمت دریا زیر پایت باشد وروجک آبی 
۴«عاشقانت همه نامی و نشانی دارند انکه در عشق تو 
بی‌نام و نشان مانده منم سلطان عشق ز؟ 
#«شبت پر از ستاره‌هایی باشه که هر شب سفار شتو به خدا 
می کنن تا همیشه ماه بمونی مشکوک 
#+دود گذشت و مسیر رفتنش رابر جای گذاشت خزان باد 


این اشتباه تونیست که فقیر به دنیا اومدی, اگر فقیر 
بمیری اشتباه توست فریما 
یک ساعت که آفتاب می‌تابد. خاطره ان همه شبهای 
بارانی از یاد می‌رود! این است حکایت آدم‌ها 
مهر دوست ۱۹۷ 
6« چه شتابیست به راه؟ شاید آن نقطه نورانی دشت. 
چشم گرگان بیابان باشد اهورا ۷۷۷ 
##مگذار گذشت در دلت گم بشود. مجذ وب طلسم سیب 
و گندم بشود.مگذار زند گی به این شیرینی قر بانی یک 
سوءعتفاهم بشود. مجنون اگر از آتش لیلی سرخ است: 
الال ا گر به ھر د لای سرخ امت کے دل ما خیش که 
پنهان باشد. این صورت ما به ضرب سیلی سرخ است 
شهر سوخته 
۶د نیا به تو بخشش نمی کند تأتور امس ور سازد.یلکه 
می‌بخشد تا فریبت دهد شقایق داغدیده 
##هیچکس نمی تونه به دلش باده بده که نش کنه ولی من 
حداقل به دلم یاد دادم وقتی شکست لبه تیزش دست 
اونی که دلمو شکسته‌رو نبره بانوی شرقی 
رهی معیری: خیال انگیز و جان پر ور چون بوی گل 
سرآپایی, نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی 
تک اسا 
#یاد گرفتم هر چه قدر عا شق‌تری تنهاتری پل شکسته 
«خدایا! سر شار از غم و دردم و تھی از محبت و عشق. 
زیر پای کدامین عابر له شدم که رنگم به غمگینی پاییز 
است و بی‌رنگتر از هر چه پاییزم اشک مهتاب 


ارو ۳۵۳۰ 


ی 

ارم گان‌جان نه‌تنهابرای‌من,بلکه بر ای‌هیچ کس 
این امکان وجودنداره که از طریق شماره همه دوستانشر و 
بشناسه (اونم توی این حجم گستر ده) ولی من معتقد م وقتی 
دوستی مثل تو جنین در خواستیروداره‌حتماً در سته! 
ساحل نازم وقتی تومی‌ری مشهد این‌گار من رفتم. در 
ضمن جای سنگ ها که توی هتل نیست!هستی مهر بونم. 
خیلی ناز با احساس گفتی.اماحی_ف که نمیتونمابراژ 
لطف تو خوبم رو چاپ کنم. »باور کنی يانه من به عشق ق این 
یی اس 
بود که دل فرشته‌ایی مثل تور و بشکنم که شد حالا بهت 
ثابت شد که مهر بون نیستم ؟! یلمان جان اطاعت امر شد! 
شادی غمگین منکه قبل از تو سنگ بودنم رواعلام کردم 
دیگه چرااینقد راین موضوع رو گوشزد می کنی» در ضمن 
زیبای من کاش می‌تونستم به تو بگم چطور زند گی دارم تا 
تو و مادرم و خیلی‌های دیگه ازم گلایه نکنید. راستی من 
درست بر خلاف تو خیلی خیلی خوش شانسم!فائز 11و 
هیچکس طلا خیلی خوش-حال می‌شم بهم بگید چه دلیلی 
وجودداره که من به دروغ بنویسم پیام‌هاتون تکراریه 
پیام‌های دوستام eT e‏ خیلی‌هاقبلً ا 
گفتن!منتظر کاش می‌تونستیم دو ساعتی باهم باشیم تا 
درک کنی‌هن ذاتاً چنین خضاتی ندازم آم... در ضمن این 
دحا تسس مها همست دنت کا اى 
چه هدیه زیبایی برام فرستادی ممنونتم! سماو ر عزیز 
اینهم یه عالمه اس جدید! ساراجان حیف این اسم به این 
قشنگی نیست که... بگذ ریم راستی تایادم نر فته اسم منم 
سنگه فامیلیم آسمونی! لاوین خوبم روی چشمم! سر وش 
مواظب خودت باش! 2374 از کجامی‌دونی که تواز 
خانم افتخاری زود تر پیام رو فرستادی؟ لطفاً به منهم بگو و 
توصیه می کنم به این سر عت بهت بر نخوره‌چون یه شخص 
استننایی تی | عاطفه آسمونی عاشق, توپيامت پر از 
انرژی بود. منهم دوستت دارم ناهید وطن خواه بی همتا 
بی‌نهایت از پیغامت لذت بردم نمی‌دونی چقدر خوشحالم 
کردی سلام من روبه آقابرسون راستی من یکبار ایشون‌رو 
دیدم و خیلی مخلصشم خیلی مرده! بچه سوسول مگه 
می‌شه تورو بی خیال شد واقعا اینط ور فکر می کنی من 
مطمئن هستم تمام بچه‌های این صفحه تورو دوست دارن 
ومی‌شناسنت! فهیمه نازم خوش اومدی دختری به زیبایی 
تو جاش توی قلبه ولی اگه اینجا اومدی باید تحملت رو بالا 
ببری!میتر | فخ رالد پنی نازنین, متوجه منظور تونشدم که 
نوشته بودی: «اینهمه جمله بر ات فرستادم چرا تکراری 
چاپ کردی؟» یعنی چی! هاجر جان من نسبت به اسم 
توحس عجیبی دارم و وقتی دیدم ناراحتی خیلی ناراحت 
شدم لطفا با من قهر نکن فدای تو 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
بهن‌ازبندری ناهید ۷۰ "مینو تنهای تنها- کفتار -بانوی 
شرق -سمانه - ارزو مهناز -ایداشعبانلی زاده -مژده‌پرنسس 
۳-۸۸۸ آفاق زند گی -درویش تنها فهیمه مباشری 
-آکروپولیس -مانا -تنهای ۲۰۱۱-کلاغ -دراج آبی -یاسمن 
تنها -ساراجون -روشنک -زینب قنبری -فروغ جاویدان - 
فرزانه -سامیه -آسمان شب -نر گس 018801 ]۲.1 "هانی. 
علی -رویا.ق -لاف عاشقی -لیدا ۶۶ -کژال -فر شاد -من 
-حامد مجدی -ملیحه.ف - ۳1۳1111 -آواره ۸1۱ -میترا 
فخرالد ینی "سحر "پیمان‌دارایی-حاج اصغر تودل‌بر و ایزابل 
-آرمس"- 616۱1۹۹۲[ -ساحل ‏ -گلبر گ مهرناز مظلومی 
دراج -دسیرادو -زهرامهنی-"وحید 1-عاشق دلشکسته. 


فلمر وداستان 


ابراهیم گر جی زاده شاهین‌شهر اصفهان 


از وقتی خودم را شناختم» پدرم ادمی لابالی و بی‌اعتنا 
به زندگی بود! مال دنیا را چرک کف دست می‌دانست. 
مصیبت‌بارتر اینکه هم مشروب می‌خورد و کم و بیش 
هم اهل منقل و بساط بود. حقوق کارمندی‌اش با این 
بریز و بپاشها جور نمی امد به همین خاطر بدهکاری روی 
بدهکاری بالا می‌آورد و درماندگی روی درماندگی رفیق 
راه ما بود. 

از خدا که پوشیده نیست از شما چه پنهان. تمام بار 
زندگی ما رامادرم به دوش می کشید! با خیاطی» گلدوزی و 
حتی ساختن مجسمه‌های مومی و تزئینی تلاش می کرد 
خیاطی او تمامی نداشت و تا پاسی از شب سرگرم ساختن 
وسائل تزئینی بود در ابتدای کار کسی رغبتی جهت 
خریدن کارهای دستی‌اش نشان نمی‌داد» اما کم کم با 
تغییر و تحولی که در روش کارش ایجاد کرد چند مغازه 
به او سفارش دادند» حتی خریداران خاصی بیدا شدند که 
کارهایش را پیش خرید می کردند اما با همه تلاشی که به 
کار می‌برد مخارج منزل بیش از آن چیزی بود که به دست 
می‌آورده متاسفانه از حقوق پدرم چیزی باقی نمی‌ماند تا 

دوران دبستان‌وایام کودکی‌من دررنج‌ونداری‌وحسرت 
گذشت هرچند تلاش شبانه‌روزی مادر» ما رابه نحوی سرپا 
نگه می‌داشت اما چرخ زندگی به نحو دلخواه نمی چر خید. 
دوران‌دبیرستان افق تازه‌ای به رویم گشود گرچه لباسهایم 
کهنه بود اما درسم خوب بود. نمراتی که می‌گرفتم مایه 
مانتوبی که می‌پوشیدم با وجود کهنگی تمیز و اتوخورده و 
ظاهری ابرومند داشت! در تمامی دوران دبیرستان پدرم 


دفر وی 


نگارگرجی محمدزاده- شاهین شهر اصفهان 


#+سهیلاسبزعلی - تهران 
مضمون داستانتان «در خور »این نثر شاعر انه نبودامی توانم 
اینطوری مثال بزنم که؛شما بکدست کت وشلوارپنج‌میلیون 
ضعیف و لاغر و درحقیقت «بی‌قواره» کرده‌اید! اگر کمی 
از خلاقیت برای پیدا کردن سوژه و خلق مضمون استفاده 
کنید با نثر گرم و خوبی که دارید حتما موفق می‌شوید. 


اصلاً توجهی به گذران زندگی ما نداشت انگار نه انگار که 
مسوولیتی دارد و در کنار ما زندگی می کند. سایه‌ای بود که 
می‌آمد و می‌رفت.وقتی هیکل تکیده» چهره از شکل افتاده 
و چشمان بی‌رمق و بی‌حالش را می‌دیدم ( که گاهی شبها 
دود تریاکش فضای خانه را پر می کرد) یک عالم غم در 
سینه‌ام انباشته می‌شد. نصیحت‌هاء سرزنش‌های مادر هم 
کارساز نبود او چون مجسمه‌ای بی‌روح هیچ عکس العملی 
نشان نمی‌داده شبیه مرده متحرکی که روزبه‌روز از درون 
متلاشی می‌شود» شاهد مرگ تدریجی‌اش بودیم. چهره 
خسته مادرم با دستهایی که در عنفوان جوانی پیر شده و 
چشمانی که به کمک عینک نمره بالا داشتند بینایی را از 
دست می‌دادنده سر گذشت غم‌انگیزی را رقم می‌زدند! در 
تمام مدت که گرفتار این وضع غم‌انگیز بودیم تنها کسی 
که ما را یاری می‌داد اقای نادری یکی از همکاران پدرم 
و همکلاسی قدیم او بود که سعی زیادی نمود تا پدرم را 
از منجلاب اعتیاد به الکل و مواد نحات دهد! گرچه وضع 
زندگی کارمندی او هم تعریفی نداشت اما به هر نحوی 
که می‌شد کمک‌های جزیی به مامی کرد که چون چراغی 
کوچک شبح ظلمت را از زندگی ما تا حدودی می‌زدود! 

سالهای دبیرستان هم با هر مشقتی بود تمام شد 
به اصرار مادرم در کنکور شرکت کردم (هر چند رغبتی 
نداشتم) اتفاقاً در رشته خوبی هم قبول شدم» واحدهای 
درسی راجوری آنتخاب می کردم که فراغتی برای اشتغال 
داشته باشم» باز هم با محبت همکار پدرم به صورت پاره 
وقت در اداره‌ای که خودش مشغول کار بود شغلی به من 
واگذار شد البته حقوقی نبوده اما هرچه بود کمک خرجی 
محسوب می‌شد. زندگی داشت روی خوش خود را به ما 
نشان می داد» خوشحال بودم باری از دوش مادر برداشته‌ام» 
از طرفی استخدام موقت من شوک بزرگی به روحیه پدرم 
وارد کرد شاید هم سرزنش دوستان و همکاران اثر خود 
را بخشیده بود! 

یک‌شب‌همکا ۱ ۱ ۱۲ 
رادر اتاق مجاور می‌شنیدم. 


تک عمه‌ها نگاه می‌کنم. بغض گلویم را می‌فشارد و 
یاد قصه‌ای می‌افتم که پدرم دهها بار درباره‌ی مرگ 
مادربزرگم گفته بود. توی کشوی اناق مادربزرگ یک 
دفترچه با جلد قرمز رنگ می‌بینم. آن را باز می کنم. 


#احمد نجفی - تهران 


«نتهای برگها»‌ی شما را خواندم مشکل شما هم 
تقریباً شبیه‌مشکل قصه «سهیللا » خانم است»بااین تفاوت 
که مضمون قصه شما خیلی لطیف و تا حدی «بکر » بود. اما 
متاسفانه آنقدر سعی در نوشتن «کلمات شاعرانه»داشته‌اید 


که خود قصه را از یاد برده‌اید! 
#شهلامظفری -انزلی 
«فضاسازی» همان چیزی است که در قصه شما به 


چشم نمی‌خورد! مگر می‌شود یک قصه روی عرشه یک 
کشتی [ آن هم وسط دریا| نوشته شود و اینقدر هم اکشن 


۸٩ مدا‎ ۳ 





آقای نادری به پدرم می گفت: 

- مصطفی نگاهی به زندگیت بنداز, دخترت دانشگاه 
میره» زنت بهترین ایام عمرش را به خاطر ندانم کاریهای 
تو از دست داده دیگه کافی نیست!؟ 

پدر که قبلاً با سکوت و مقصر جلوه دادن خودش راه 
اعتراض رامی‌بست برای اولین بار لب به سخن باز کرد: 

- مطمئن باش هرجور شده به این مصیبت خاتمه 


سم 
-آمیدوارم! 
یک هفته بعد با تحویز پزشک در بیمارستان بستری شد 
یک ماه بعد که مرخص شد. صبح زود از خواب بر خاستم, 
از پنجره نگاهی به اسمان کردم. فضای اسمان راروشن‌تر 
از هميشه می‌دیدم چنین به نظر می‌رسید روز و روزگار 
دیگری اغاز شده است و روزگار دارد دست نوازشی به 
صدای شستن استکانها از اشپزخانه شنیده می‌شد. 
مادر داشت صبحانه را آماده می کرد عطر چای مشامم را 
پر می کرد. اولین بار پدر رادیدم پای آیینه بادقت صورتش 
دست» کنارش ایستاده بود. 


و زیبا بوده! 
هیچ‌وقت نتوانستم آن را ببینم. ۰ 


باشد اما هیچ اشاره‌ای به دریا و آب و موج و... و حتی به 
خودکشی هم آشارهنشود؟ 

#بیهرام مغ" تهران 

حالت خویه رام سمتتیموقعنوشتن نس 
(خصوصاً دیالوگهای آبدارش) ضربه‌ای نثارت نشده بود؟ 
حاضرم یک قرار با تو بگدارم؛ اگر این قصه را به پدرت | که 
نوشته‌ای توسط او با محله ما آشنا شدی] نشان دادی و پدر 
گرامیات یک سیلی جانانه نثارت نکرد. من نه‌تنها قصه 
«یک نیمه شب» تو را چاپ می کنم» بلکه حقوق یکماهم 
رانیز بهت دستخوش می دهم! 





گرم چ ی که داش اپار ادد راستی است 


@ ہو على سینا 





۴۶ کی 
ارحص 


گفنارعاشقان 


باغ ها و سبزه ها اندر دل است 
ر عکس آن پیدا در این آب وگل است 
مولانا 

لطف خدا 

تو.تورادوست می دارند و نافرمانی تو می کنند و 
که ای ابلیس! به واسطه همان دوستی که با من دارند و 
دشمنی که با تودارند.از نافرمانی‌های آنها در خواهم 
کشکول شیخ بهائی 


2 
* مه 


لس . 


.* ٩ تب‎ 
۳ (9۳ E 
SESE ۳» 


۲ شگفتا از ما... 

گویند: صاحبدلی , برای اقامه ی نماز به مسجدی 
رفت. 

نماز گزاران.همه‌اور اشناختند؛یس از اوخواستند که 
پس ازنماز. 

بر منبر رود و پند گوید .او پذیرفت. 

نماز جماعت تمام شد. چشم ها همه به سوی 
او بود. 

مرد صاحب دل بر خاست و بر بله ی نخست منبر 


بسم الّه گفت و خدا و رسولش راستود. 

آن گاه خطاب به جماعت گفت: مردم !هر کس از 
شما که می داند امر وز تااشب خواهد زیست و نخواهد 
مرد . برخیزد! 

گفت: حالا هر کس از شما که خود را آماده‌مرگ 
کرده است. بر خیزد ! 

باز کسی بر نخاست . 

گفت:شگفتااز شما که به ماندن اطمینان ندار ید؛اما 


al al 
SESE 


€ حرفشیطان‌راباورمی کنی؟ 
آن یکی, «الله» می گفتی شبی 
تا که شیرین می شد از ذ کرش لبی 
گفت شیطان: آ خر ای بسیار گو 
این همه «اللّه» را «لبیک» کو؟ 
می نیاید یک جواب از پیش تخت 
چند «الله» می زنیء با روی سخت 
او شکسته دل شد و بنهاد سر 
دید در خواب» او خضر رادر خضر 
گفت: «هین, از ذ کر چون وامانده‌ای؟ 
چون پشیمانی, از آن کش خوانده‌ای؟» 
گفت: لبیکم. نمی آید جواب 
زان همی ترسم که باشم رد باب 
گفت: آن «الله» تو «لبیک» ماست 
وان نیاز و درد و سوزت. پیک ماست 
تزین وعو نو کا لطت ماست: 
ا کت 
ارسالی: امیر حسین پاکنژاد 










goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


بار نخست وقتی که دید م اوافتاده‌می نماید شاید 
که به رفعت دست باید. 
بار دوم وقتی که ديدم در حضور زمینگیر می لنگد. 
آسان را اختیار کرد. 
بار چهارم آنگاه که گناهی مر تکب شد و چنین خود 
را تسلی داد که دیگران نیز گناه به جا می آورند. 
شکیب خود را به توانمندی نسبت داد. 
نمی دانست که ان نقابی از نقاب های خود اوست. 
و بار هفتم وقتی که زمزمه گر سرود ستایشی شد و 
ان را فضیلت پنداشت 
2 «از سروده های جبران خلیل جبران» 
ارسالی: فاطمه تر کتاز 


هس تست سم 


بوی خدا 
شسخصی برای قضای حاجت رفته بود و دعا 
می کرد که ای خدا برای من بوی تو کافیست 
ظریفی از آنا می‌گذشت پاسخ داد: دعای خوبی 
است ولی نتیجه خوبی ندارد. 
آن یکی در وقت استنجاء گفت: 
E ls‏ 
گفت شخصی: خوب ورد آورده‌ایی 
لیک «سوراخ دعا» گم کر ده‌ایی 
مثنوی مولوی 


) 


نهد یب دعس 
سقراط رایر سید ند:حکمت چە وقت در توموثر 


2 
3 


هر دم 


حکابت کاو تنها 

در کتاب گرانقدر مثنوی مولانا داستان کوتاه اما 
پر معنی و با محتوایی وجود دارد که من فکر می کنم 
زند گی خیلی از ما ها شبیه آن است: 

داستان گاوی که به تنهایی در یک جزیره سر سبز 
وزیب أزندگی می کند و انواع غذاهای مورد نیاز یک 
گاو در آن به وفور موجود است واین گاوهر روز صبح 
تابه شب مشغول چریدن در آن می شود. 

اما گاو شبها تا به سحر در اندیشه آن که فردا چه 
خواهد خورد و از غم روزی فر دایش مانند تار مویی 
لاغر می شود . باز فر دابرمی خیزد و همه ی صحرا 
راسبز تر و انبوه تر می بیند و باز میخورد و تابه شب 
دوباره‌فربه می شود و باز شبش همان غم می گیر د. 
سال هاست که او می بیند و باز به خدای خود و رزاق 
ودن او اماد تھی کد روش اظ رافت شا 
نفس انسان رابه آن گاو تشبیه می کند و دنیا رابه 
آن جزیره: 


ار و۳ 


حمت حکیمانه 


او بر حکمتش جیره نشود. 
Qis ۰ 25 ۰ ۰‏ 
دانی لطف کر یمان جکونه است ؛ 
رادا س تاد وال ی مادک کرد 
وزلیخابا وی دشمنی کرد و عزیز مصرش در زندان 
افکند. 
اما ون انم درا قات ن ور ور 
فل او اا و ان رەج 
که:از گناه برادرانش در گذشت و مالک رادعا کرد و 
عزیز رانصیحت کرد و زلیخارا به زنی گرفت تابدانی 
از لئیمان درد واز کریمان لطف آید. 
الستین الجامع 


تلخ‌ترین و شیرین‌ترین‌ها 
عالمی را گفتند: تلخ ترین چیزه ااندر جهان 
چیست و شیرین ترین‌ها؟! 
گفت: تلخ ترین چیز سخن سرد است که از مردم 
بی‌ار ج بشنوند ووام گران و تنگ دستی وشیرین‌ترین 
جیزها فر زند است و سخن خوش و بی‌نیازی 
نصیحة الملوک 


اعتراف به نادانی 
گویند: از عالمی مسئله ای پرسیدند. گفت: 
نمی دانم. سوّال کننده گفت: شرم نمی کنی که به جهل 
ونادانی خوداعتراف می کنی. گفت:چراشرم کنم 
از گفتن کلمه ای که فرشتگان به آن سخن گفتند و 
هنگامی که خداوند درباره «اسماء» از آنها پرسید. 
گفتند: سُبحانک لاعلح لنا الا ما تن ؛ خدایا ما جیزی 


نمی دانیم. »جز آنچه تو به ما آموختی 


«نفس آن گاوست و آن دشت این جهان 
کو همی لاغر شود از خوف نان 
که چه خواهم خورد مستقبل عجب 
لوت فردااز کجا سازم طلب 
سالها خوردی و کم نامد ز خور 
ترک مستقبل کن وماضی نگر 
لوت و پوت خورده راهم یاد ار 
منگر اندر غابر و کم باش زار» 
ماانسان ها نیز مانند آن گاو سالهاست که از 
سفرهتعماتالهی ميخوزيمولیآقسوس کفباز نان 
فردای خویشیم. 
هر کدام از ماهااگر نگاهی به گذشته زند گی خود 
داشته باشیم این نکته را خواهیم فهمید که خداوند 
متعال هر گز مارااز حیث روزی در مضیقه قرار نداده 
است مگر اینکه بعدابه نحوبهتری مارا از روزی های 
خود بهره مند ساخته است. 
ارسالی: سیروس نخعی 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
a‏ و ۰ لىی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کا کورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
کنایه از از 
E‏ 


تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
و ۲ اا 
سر مسق : 
تیرپیاندار | 
لوبوب 
ابا | 
حدا کوشه‌ای 
e‏ از موسبقی 7 
ایرانی ۰ 
9 کس 2 
| مولدیرق | vy‏ 
1 
ر a‏ ر : 
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ار دن 


دیس 


تاس دد را خو 


ب دا 


ی کړ دن 


اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


سرکشتگی | 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۲۲ 


۱-متقاطع:علی پورمحبی - تهران 
7 ۲-شرح در متن:حمزه بذرافشان - کلستان 
یت رال رت رن دراه ۳- کاکورو:علی خوشبختی - تهران 
003 9 99909 نس .تسس سس 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


جدولها زیر نظر: داود با زخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
!-روشنایی‌ها در فلسفه سیاسی یونان 
به معنای حکومت کسانی بود که از لحاظ 
کمال انسانی از دیگران بر ترند ۲-ودیعه 
یرد اتن پورگ | ن علاست ردن است 





-جزء سوره ۳-از غذاهای ساده - 

ميان دو خشکی "رود مرزی "نخستین 
حرف از الفبای یونانی ۴-یک عدد-ز آن 
بعضی‌ها زود تلخ می‌ شود " واحد بعضی از 
ورزشها هذیان ۵-مقابل خیر "بعضی‌ها 
می کشند -تقویت رادیویی - آزادوول 
ابرنزدیک بهزمین ۶-بم‌ترین صدادر 
موسیقی -شغل ووظیفه سفیر یکی از 
عوامل دوستی ۷-یکی بودن - گلو و حلقوم 
-مقابل زن از دروس مدرسه ۸-واحدی 
برای شمارش کاغذ -چوب سرخ رنگ 
-جمع منزل ۹-پراکندگی بعد از توپ 
هم می آید فلز نرم وسنگین -خونبها 
- گوشت تر کی *۱-سالخورده -راهرو 
سرپوشیده -دوستی ومحبت 1-کره 
زمین - در بازو وجود دارد -"صندلی اسب - 
خشم گرفتن ۱۲ -سر خوش -عوض وبدل 
کردن کاخ کوشک ۱۳-صدمتر مربع 
فهم.عقل محل نخستین وحی به پیأمبر 
اسلام(ص) ستم کردن -"واحد طول که 
در قدیم معادل ۴ انگشت بود ۱۴-جوی 
ونهر -نوعی پلنگ -جمع شکل سرد 
مطبوع ۱۵-بسیار مهربان -مرتب و اراسته 
فت فلت ان سا مورک 218 
سرزمین بلقیس همسر حضرت سلیمان 
۳ ۱ -جمع ورد ۱۷- -عارضه‌ای که از 
نامنظم بودن قرنیه چشم بوجودمی آید - 2 
دلیل. 


عمودی: 
|-نام نواولحن اول است از جمله سی لحن باربد قاره دورویی-شهرت -غروب-ازپرند گان ۱۵-رام ومطیع 2 

سبز ۲-فریب و حیله -ماهی -پادشاه‌اساطیری‌بابل ‏ -فنی برای پیشگویی وطالع‌بینی -خطی در دایره- 

که‌دعوی‌خدایی کرد ۴۳-حاکم عوض.جانشین بعضی‌ها از شدت آن روده‌بر هم می‌شوند ۶-خانواده. 

"مهره‌ای در شطرنج "یار همدم ۴-پیروان یک پیامبر خویشاوند-مگر.بجز-رودی‌درهندوستان ۱۷-فرد. 

-بازنده‌در شطرنج ‏ "تضعیف -بندری در امارات ۵- تنها - کنایه از ولگردی و بیکاری. 

نشانه مفعول صریح -خوگرفتن ‏ ظرفی‌برای شستن 




























لباس -"توپ توپر -تخم مرغ انگلیسی ۶-پیامبری اه مس 2 BG‏ ۵ 9 ا اا 
-عیدباستانی‌ایر انیان -یایتخت زمستانی هخامنشیان ۳ 7 اد ۸۱۶/۱ اراج ام 
_E‏ ۳ 1 1 2 |0 ك 


۷-جهاردیواری دارای سقف - از حشرات از میوه‌ها 
جمیل ونیکو ۸-از وسایل ورزش ژیمناستیک "سود 
-قلعه وحصار ٩‏ کلمه تصدیق فرنگی -گداوسائل 
-گندم کوبیده -جمع رای -نر خ‌بازاری ۱۰ -مجلس 
۲ ۲ -باران یخی -واحد 


۳ و 6 


0سا اس ¬ ۳ 


در سی دانشگاه-شب -جایگاه و آشیانه حیوانات ۱۲- A_l‏ ی ۳1 اد 9 

2 ااا eT‏ 2 2 ۳ 
بی‌خبر از گرسنه -"وسیله جویدن یار قدیمی جنبل 2 ت 2 زو ۷ مس 4 4 
و 0( ون 7 ۳ با 1 2 ا ۴ ۳ 9 ۳ گر ا 

















باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


بازی در فضای باز _ 
دراین تصویر شاد بچه‌ها مشغول بازی هستند. | نها چشم یکی رابسته‌اند و 
می‌خواهند تااوبایک چوبدستی,قلکی به شکل اسب رابشکند وبه این وسیله 
شکلاتهایی را که پس از مدتی جمع کرده‌اند نوش جان کنند. ولی ما در این تصویر 
زیبا ۱۵ شکل دیگر رابرای سر گرمی شماپنهان کر ده‌ایم. شکلها و اسامی آنها را 
درزیر تصویر آورده‌ايم وحال از شمامی‌خواهیم تااین ۱۵ شکل رادر تصویر اصلی 





ختلاف در تصو بر شاهز اده و برج 
شاهزاده‌در یک روز زیبااز قلعه اش خارج شده تا در اطر اف گشتی بزند. ولی 
در این دو تصویر که از شاهزاده تهیه شده است ٩‏ اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید 
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می‌خواهد با آن بازی 
کندولی ثمی‌داند آن 
ا رسال کا اه 
است.ازشمامی خواهیم 
تااورااز میان‌ این خطهای 
پرپيچ وخم عبوردهید و در میان این اعداد و ستاره‌های کوجک. ۲شکل و جود دار د. این شکلهارا«صور فلکی» 
به دوچرخه‌اش برسانید. می گویند. برای پیداکردن آنها کافی است‌اعدادرااز ۱ تا ۲۱و۱ تا ۱۲و۱تا ۳۲ازروی 





پاسخها در ستاره‌ها با خط مستقیم به هم وصل کنید تاصور فلکی شمادر آسمان شب نمایان شود. 
صفحه ۶۵ ۳ ۱ ۴۹ 





۸٩۹ مدار‎ ۳ 





چه شد که به بدلکاری پر داختید ؟ 


براساس تجربه ای که داشتیم دعوت به این کار شدیم 


٭شمابدلکاری فیلم سینمایی هفت دقیقه تا پاییز رابر 
عهده داشتید. درست است؟ 

بله. شغل اصلی محسن طنابنده‌دراین فیلم کار درارتفاع 
های‌اولیه‌رابدهیم وهم‌اینکه کار بدل آورابر عهده 
#به چه دلیل از محسن طنابنده عذرخواهی کردید؟ 
حتی چند باری می خواست قرار دادش رافسخ کند اما 
یک بار که حواسش نبود او را از بسکت بیر ون انداختم 
او وقتی متوجه شد فر باد کشید امابعد از جند دقیقه 


دهید؟ 


۵۰ گلا عا سے 
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پایین بیاییم و خمیر دندان راتبلیغ کنیم.مابه آنها 
پیشنها دادیم به جای اینکه هر طبقه را از طناب پایین 
بیاییم از طبقه دوم تاچهارم رابه تر تیب بپریم. طبقه 
اول راپریدم و انهاخوششان |مد. به چهارم که رسیدم 
تیزتری‌رابای دانجام دهم.هر طبقه حد ود آمتر بود. 
راچطور جمع کنم ؟! جعبه پست برقی روی زمین بود 
که من ان‌راتازمانی که روی آن پرت شده و سقوط 
کردم.ندیده‌بودم.زمانی که روی آن جعبه سقوط 
کردم فهمیدیم که‌اگر آن جعبه نبود من قطعا زنده 
محاسبه ۱۲ متری رابه اشتباه انجام داده‌بودم و به 
کشیده شدم که منجر به زمین خوردنم شد. 

#«باوجود مر گ نا گهانی پیمان باز کار بدلکاری رابر 
عهده گر فتید. مر گ او برایتان تجربه نشد؟ 

نمی دانیم چه بگوییم!پیمان ابدی آموزش دیده‌اساتید 
بز رگ بود. با وجود تجربه‌ای که داشت مر گش به نظر م 
مشکوک بود. اما رفتن او يشت فر مان با وجود این همه 
شاگرد به جز عشق چیز دیگری نبود. در حال حاضر هم 


ارو ۳۶۳۰ 





تمام شاگردانش به خاطر مر گ او پراکنده شده اند. 
#شماشاگرد پیمان ابدی نبوده‌اید؟ 

متأسفانه خير و در درجه دوم خوشبختانه. به دلیل 
اینکه مادر خودمان خصوصیاتی رامی دیدیم که گر 
باپیمان اب دی قرار بود همکاری کنیم. قطعا تاالان 
زنده نبودیم! 

#به نظر تان نسل بدلکاران رو به انقراض است؟ 

صد ر صد !ما پیشنهادی رااز تر کیه داریم اما قصد رفتن 
نداریم چرا که‌اگر بر ویم وبيايیم شغل کار در ار تفاعمان 
راهم از دست می دهیم. 

#شما تمرینات بدلکاریتان رادر کجاانجام می دهید؟ 
به دلیل اینکه باشگاهی ومکان خاصی بر ای افر اد بدلکار 
وجود ندارد در خیابان تمرین می کنیم. 

# کار اصلی شماچیست؟ 

سیم کشی و نمای ساختمان. از شستشو تا رنگ کردن 
انهاکه‌هر کدام این مواردراهم بای د به صورت 
حرفه ای وارد باشیم. 

#چه چیزی باعث می شود که سختی کار را تحمل کنید؟ 
اول نی از مالی و معنوی است و بعد هم نوعی عادت 
است. 


#عموم مردم فکر می کنند کار بسیار پر در آمدی 





دار بد. همین طور است؟ 
کار مانسبت به خطر ناک بودنش جز مشاغل کم 
در آمد است!به دلیل اينکه ما اتحادیه ای نداریم و هر 


رای ای امت ورد کم ابال ارت که 
اه ان ات اا 
یک ساز مان وجود ندارد.هر کسی که سر مایه ای دارد 
شر کتی می زند و در آن کار ما راانجام می دهد. 
#خانواده ها شان مخالف کار تان نیستند؟ 

صدر صدا! 

محمدرضارضایی:یک بار دامادمان راسر کارم 
بردم. به مادرم گفت تانبینی نمی توانی در ک کنی که 
جه کار سختی دار ند! 

#+چند سال آموزش دیده اید ؟ 

کا یں ھا توا سس بان کرش 
کسه‌یاد می گیریم به ما مدرک می دهند. البته این 
شرایط در گذشته بود. در حال حاضر این طور نیست 
و مربیانی هستند بدون اینکه به شا گر دشان اطمینان 
داشته‌باشند به آنهامدر ک می دهند.در حالی که شغل 
n UIE E‏ 
جبران ناپذیری رابه بار می آورد. 

#زمانی که برای کار بالای ساختمان هامی روید. چه 
اخساسیدارید؟ 

شکری:خیلی عالی است.تمام مناظر راازبالامی بینیم. 
نمی دانم چطور توصیف کنم اماا گر می خواهید حسمان 
رادرک کنید باید روی بلندی بر وید.البته ترس راباید 
کار انت هی مارادرک کید 

رضایی :در زمان‌ های مختلف. حس هامتفاوت 
هستند.درروزهای اول اسمش ترس وهیجان می توان 
گذاشت بعد که زمان می گذرد این ترس به عادت 
تبدیل می شود و فقط هیجان باقی می ماند که حس 
بسیار جالبی است. 

#تابه حال اتفاق افتاده که طنابتان در حین کار پاره 
شود ؟ 

برای‌من‌ورامین که پیش نیامدهاست امایکی از 
دوستانمان هفته گذشته از طناب سقوط کرد و پاهایش 
به طر ز وحشتنا کی شکست. 

#برای اینکه از این حوادث جلو گیری کرد چه جوانبی 
راباید در نظر گرفت؟ 

بعضی از باشگاه ها اطلاعات لازم را به فرد منتقل نمی 
کنند و ممکن است‌همین نداشتن اطلاعات باعث شود 
ا را رور ۳ ۳ 1 
که کلیهاف راد بهیکد یگر متصل هستند ویک اشتباه 
منجر به صد مات به افر اد دیگر می شود. بارها دیده‌ایم 
که فر د در ار تفاع کار می کند وهدفون در گوش‌دارددر 
حالی که باید تمام حواس و گوش وی به صدای طناب 
و حرف های شخصی که ان بالامسئولیت راهنمایی را 
دارد باشد تااگر وسایلی به طور اتفاقی از بالا به پایین 
بیافتد به سر وی اصابت نکند. در بعضی از موارد کار 


خطرناک تری هم دیده شده که فرد در ارتفاع روی 
طناب است ودر حین کار سیگار می کشد.زمانی که 
وزن ر وی طناب قرار می گیر د طناب بر اساس سنگینی 
سفت و محکم می شود یک سوزن رابااین شرایط وارد 
طناب کنی بعد از ۲دقیقه طناب پاره می شود چه 
برسد به حرارت سیگار! می دانید این همان آموزش 
هایی است که در آموزشگاه‌ها به فر د داده‌نمی شود 
در صورتی که هر کاری به خصوص کار ما قوانین و 
ضوابط خاص خود را دارد. 

#صدای طناب چیست که شمااشاره کردید؟ 
صداهایی در طن اب وجود دارد که زیر وبم است. 
صدای بم یعنی طناب در حال کنده‌شدن است یا کسی 
ان رادستکاری می کند. هر طناب از ۲۰۰۰ رشته 
بسیار ناز ک به صورت لوله ای به هم متصل شده اند و 
یک رو کش پلاستیکی روی‌این تارهاراپوشانده‌صدای 


زیر برای همین پاره شدن تارهاست. 
#شما آموزش هم می دهید ؟ شرایط ثبت نام در این 


بله, تمام شا گر دهای ما بعد از اتمام دوره‌هایش ان هر 
کدام شر کت مربوط به‌ این کار رادارند. هر فردی 
می‌تواند دراین کلاس هاشر کت کند البته‌باداشستن 
بدنی سالم. 

#شمابرای اینکه فردی را استخدام کنید شرایط 
دار ید ؟ 

بله.ه رفردی باید گواهی‌سلامت داشته‌باشد 
واشخاصی که بیماری دارند و یا سیگاری هستند را 
اس تخدام نمی کنیم اله ان قانون ماست و در جای 
دیگر این قوانین رعایت نمی شود . 

#بالاتر ین ساعتی که آن بالا بوده‌اید... 

شکری:از ساعت ۸صبح تا ۷بعد از ظهر. وقت ناهار 
که ها اس مس اماب ت 
گذشت وساعت ۷شد. محمد گفت داریم میریم 
نمی خوای بیای! وقتی |مدم پایین پاهایم دو برابر شده 
بود. نمی توانستم بنشینم چه بر سد راه بروم! 
رضایی:یک بار حدود ۱۹ ساعت روی طناب بودم. 
خر بان اران قراریود رنه طول ۲۴ ترا 
باید داخل زمین می فرستادم و بعد باید بتونی رابرای 
ثابت ماندن روی آن می ریختم. به دلیل اینکه لوله 
پهن بود مدام به أن بررخوردمی کر دم.موقع بالا امدن 
چرثقیل نمی توانست به داخل چاه بیابد و من رابالا 
بکشد. من باید خود م رابالامی کشیدم امابه دلیل اینکه 
کار طول کشید تمام بدنم و مخصوصاً پاهایم سنگین 
شده بود و حالت بی حسی و فلجی پیدا کرده بودم. 
تمام بدنم شروع به سوختن کرد. این رامی دانستم 
که اگر پایم بگیرد. فلج کامل خواهم شد. فقط داد می 
کشیدم هر طور شده با هر وسیله ای من رابالا بکشید. 
اک اور اف آ مد آما آوز زان هم کرات کازی 
انجام دهد. هلی کوپتر اورژانس را خبر کردند اما آنها 
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کشش بو کسلی نداشتند. خلاصه باهر سختی ساعت 
ص من ال کیا م ارما کال را 
بودم فکر نمی کردم زنده‌بمانم. تاسه روز که فکر می 
کردم صندلی پایم است وح ر کتی نمی کردم پاهایم 
سه برابر شده‌بود و مانند فلح ها بودم اما دا خواست 
والان سالم پیش شما هستم. 

#نهایت ساعتی که شمامی توانید روی طناب کار کنید 
> چند ساعت است؟ 

نهایتا ٩‏ ساعت است که بازبا این شرایط هم پاها رو به 
بی حسی است. 

#بالاتر ین ار تفاعی که کار کرده‌اید؟ 

برج میلاد بود که برای شستشوی دور قسمت گرد آن 
هم رفتیم.اتفاقً اتفاق جالبی برای یکی از بچه هافتاد. 
راع کار ھا در ادو ر آن ق مک را کی پو اند 
بودند در آن بالا به دلیل ار تفاع زیاد باد شدیدی می 
وزید و همین مسئله باعث شد که یکی از گونی ها پاره 
شود. یکی از بچه ها رادیدم که زول زده به پایین و 
حرف نمی زند. فهمیدم که بسیار ترسیده. به یک باره 
شروع کرد به فریاد زدن که ما اینجا چیکار می کنیم و 
من کجاهستم؟! خلاصه اینکه هر طوری شده او را به 
پایین بردم واين آقا دیگر نه سراغ سنگ نوردی رفت 
و نه سراغ کار در ارتفاع! 

#از جمله عوارض کار شماچیست ؟ 

رضایی:کار در ارتفاع بر رویاعصاب بسیار تاثیر 
میگ ذارد.اوایل مربی ام می گفت روزی می رسد 
که صدای چی ک چیک آب رااز فاصله بسیار زیاد 
می شنوی و نمی توانی تحملش کنی! درست است 
الان ساعت اتاقهایمان دیجیتالی است اگر صدای تیک 
تیک ساعت باشد. نمی توانیم بخوابیم. 

#] گر بخواهید به سختی کار تان الویت بدهید به آن 
چه ر تبه ای خواهید داد؟ 

این شغل در تمام دنیابه دومین کار خطرناک دنیا 
معروف است که قبل از آن آتش نشان ها قرار دارند. 
#شنیده ایم شما دوره امداد را نیز گذرانیده اید... 
بله, مدتی رادر آمداد کوهستان بودیم. در تابستان ها 
برف ها که اب می شود جسد هایی را که زیر برف 
مانده‌اند وپیدانش ده‌اند راپیدامی کردیم.اکثر مواقع 
گر گ‌هاوشغال‌هااین اجساد راتکه تکه کر ده‌اند وما 
باید این اجساد را پیدا و جمع آوری می کردیم.البته در 
مواقع لز وم هم به کمک مردم می رفتیم.در کل به خاطر 
دلایلی که نمی توانم بگویم این کار راادامه ندادیم. 

# کار تان مانند اکثر شغل ها فصلی است ؟ 

بله در زمستان به دلیل سرماو باران کارمان کمرنگ 
تر می شود. اگر کار باشد ما کمتر آن راقبول می کنیم 
به دلیل اینکه به دلیل سرما و باران طناب خیس می 
شود و وسیله استاپ عمل نمی کند و امکان سقوط 
بسیار زیاد است. 
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گزارش: هادی نصیری 
عکس: مجید شادمان نژاد 


من به همراه عکاس مجله ساعت ۱۴ با «هومن 
حاج عبدالهی» مقابل درب سازمان صداوسیما قرار 
گذاشته بودیم.از آنجایی که هومن بسیار خوش قول 
است ومانیز این رامی دانستیم. برای همین خودمان 
رابه هر زحمتی بود. به آنجا رساندیم. پس از هماهنگی 
بامسوولان حراست. به همراه‌وی وارد سازمان شدیم. 
کمی جلوتر از درب ور ودی» به انتظار اتومبیلی که قرار 
است مارا به استودیوی رنگین کمان ببرد. ایستادیم. 

یادم می اید اخرین باری که به «تپه صبا» امدم 
برای بر نامه «مثلث شیشه ای» رضا ر شید پور بود. 

تبه صباقسمتی از ساز مان صد اوسیماست که 
استودیوی بر نامه رنگین کمان در آن واقع ات 
عوامل بر نامه در استودیو جمع شده‌اند. کمی آنطرفتر 
از استودیو, اتاق لباس واقع شده است. خاله نر گس که 
لباسهای خود راعوض کرده بود. از آنجا بیرون آمد و 
به بچه های گروه پیوست. 

هومن حاج عبدالهی برای هماهنگ کردن تهیه 
گزارش ما بسیار کمک کرد. به طوری که به «نیما» 
پیشنهاد داد که کمی وقت گذاشته و باما گفتگویی 
داشته باشد. من نیز که فضا را مناسب دیدم. یک قرار 
گفتگوی مفصل را با وی گذاشتم. 

رعایت شئونات آهنگسازی 

درابتدای گزارش‌سراغ آهنگساز بر نامه رفتیم چرا که 
بیش از نیمی از زمان این برنامه همراه با موزیک است 
علی شهر جویی درباره مدت همکاری اش با رنگین کمان 
می گوید:«مدت هشت سال است که با این گر وه‌همکاری 
می کنم و با هومن نیز به خوبی هماهنگ شده ام.» 

کار با کود کان به چه صورت است؟ 

به دلیل اینکه مخاطب اصلی ما کود ک است. 
می بایست آهنگهایی ساخته شود که با کود ک کم 
سن وسال نیز ار تباط بر قر ار سازد. به طور مثال یک 
ملودی رازمانی که باساز پیانو می زنیم. یعنی اینکه 
مخاطب مادر رده‌سنی بزر گسال واقع شده‌است. پیانو 
می تواند بر ای ساخت موسیقی کود کان استفاده شود 
اماساز مختص کود کان نیست. از سوی دیگر نیز بر خی 
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گزارش پشت صحنه «رتگی نکمان» 


€ الد د نمی ا ان کی روو 


از سازها رانمی توان در موسیقی بز ر گسالان استفاده 
کرد و مختص کود کان هستند. 

آیا درباره کار تان مطالعه نیز دار ید ؟ 

ای ار رشان اش وه 
باشیم. با مطالعه و تحقیق درباره کود کان است که 
می توان فهمید چه نوع ملودی و آهنگی برای جذب 
انها به سمت برنامه مناسبتر است. 

وحرف آخر... ۱ 

یک درخواست از همکاران اهنگس از خودم در 
ساخت موسیقی کودک دارم.از انها می خواهم که 
شئونات ساخت آهنگ رادر یک برنامه کود ک رعایت 
کنند چرا که اگر آنها این کار راانجام ندهند. چویش را 
سازند گان موسیقی دیگر بر نامه ها خواهند خور د! 

پس از آن خواستم سراغ تهیه کننده بروم اما گویا 
وی نه اهل عکس انداختن است ونه اهل مصاحبه 
کردن.البته وی نمی خواهد برای اهالی مطبوعات 
کلاس بگذارد بلکه اعتقادش این است که هر فردی 
حر فش رادرون بر نامه خوبی که می سازد. می زندادر 
عکس دسته جمعی عوامل نیز وی حاضر نبود. 

پس از آنکه نتوانستم با وی صحبتی کنم. به لابی 
استودیورفته ودر انجالاله صبوری رادیدم.فکر 
م یکنی که لاله صب وری در برنامه رنگی نکمان چه 
کار ی‌انجام‌می‌دهد؟/ وی نوبسنده و کار گر دان بر نامه 
است. حدود یک ساعت به شر وع بر نامه مانده و لاله 
صبوری به همر اه بازیگر ان در حال روخوانی متنی که 
امروز قرار بود اجرا کنند. بود. من نیز به آنها پیوستم تا 
کمی از روخوانی آنها سر در بیاورم. 

هومن با صدای پنگول 

هر کدام دیالوگ مخصوص خود رادر دست گرفته 
و آماده‌تمرین بودند. صبوری نفر اول است که شر وع به 
خواندن می کند. نکته جالب توجه این است که ‌راوی 
قصه های رنگین کمان, خود لاله صبوری است... 

لاله ضیوری: هد گهظور دازام گند که 
تصویر پنگول و نیما را داریم) 

خاله نر گس:پنگول ... نیما... خاله روبه صبوری 
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کر ده و از وی می پرسد که من باید از ینجره نگاه کرده 
و آنها راصدا کنم؟! 

در همین زمان صدای خر وپف پنگول و نیما نیز به 
گوش می رسد. 

برای من جالب بو دکه د رز مان روخوانی‌متن.هومن 
با صدای پنگول تمرین م یکرد. نه با صدای خودش/ 

خاله:از دست این دوتا. حرف گوش نمی دن. تا 
دیروقت بیدارن و تامی گم برید بخوابید. می گن یه 
کم دیگه! 

به همین صورت روخوانی ادامه پیدامی کند. 
صبوری نیز در حین این کار در جاهایی که لازم است 
به بازیگران می گوید که در کجا باید حس عصبانیت 
یاتعجب و...رابه ک ود کان القاء کنند. در همین حین 
که بازیگر ان در حال خواندن متن خود هستند لاله 
صبوری به آهستگی با دستیار خود صحبت می کند تا 
وسایلی که در صحنه نمایش لازم است رآ تهیه کند. 

به دلیل اینکه در فصل تابستان اغلب خانواده ها به 
شمال سفر کرده‌و در دریاشنامی کنند. گروه تصمیم 
گر فته که امروز درباره شنا نمایشی اجرا کند. به همین 
دلیل نیز به کلاه حصیری و چکمه و... احتیاج است. 

از سوی دیگر در هنگام تمرین متوجه شدم که 
کار گر دان به هیچ وجه دست بازیگر ان را برای بداهه 
کی ای ال ماھ س وت 
استودیومی روند تاخودرابرای پخش زنده‌بر نامه آماده 
سازند. هومن و علی شسهر جویی در گوشه ای در حال 
هماهنگ کردن ملودی های امروز هستند. من نیز به 
سراغ لاله صبوری می روم تا گپ کوتاهی با وی بزنم. 

از کود کی با اطلاعات هفتکی 

زمانی که متوجه شد من از مجله اطلاعات هفتگی 
آمده‌ام. گفت: «مادر من از خوانند گان قدیمی مجله 
شماست. د که روزنامه فروشی محل زند گی شان؛ 
هميشه یک شماره از مجله تان را برایش نگه می دارد 
تا چهارشنبه هاوی مجله رااز د که دار تحویل بگیر د. 
به همین دلیل من نیز از کود کی با مجله شما آشنا شده 
و بهتر است بگویم که بااین مجله بزر گ شده‌ام.» 





همکاری خود رابارنگین کم ان از چه‌زمانی 
آغاز کردید؟ 

حدود یک سالی است که به عنوان نویسنده و 
کار گر دان با این بر نامه همکاری می کنم. 

ساخت کار برای کود کان دشوار است؟ 

تا حدودی دشوار است امامن با کار کود ک غریبه 
نیستم چراکه حدود هشت سالی می شود که برای 
کود کان می نویسم. شاید کار من زیاد نمود نداشت. 
یک مجموعه ۵۲ قسمتی برای شبکه دوم سیما نوشته 
و همکاری هایی نیز با شبکه جام جم داشته ام. به دلیل 
ينکه کود کان امروز بسیارباهوش هستند ونباید آنها 
رادست کم گرفت. مطالعه فراوانی درباره کود کان و 
روانشناسی کودک دارم. 

آیا برای ساخت کار تان, با بچه ها نیز در ار تباط 
هستید ؟ 

خودم یک دختر ۲ ساله به نام «نورا» هم دارم.اگر 
یاد تان باشد در زمان روخوانی نیز می گفتند که‌اینجا 
رانوراخط زده! برای همین نه تنها به حرف بچه خود مء 
بلکه به حرف دیگر بچه‌هانیز گوش می کنم چرا که 
به من در انجام بهتر کارهايم کمک می کند. 

نظر تان درباره شبکه تخصصی کود ک چیست؟ 

چنین شبکه ای باید چندین سال پیش راه می 
افتاد. به جرات می توان گفت که در هر کشوری جنین 
شبکه ای وجود دارد. البته به نظر من باید مسوولان 
سعی کنند که‌رده‌سنی بر نامه ها رامش خص کنند 
جرا که تا به حال این اتفاق نیفتادهاست. از سوی دیگر 
تیزباید زمان کلی‌شبکه دوسیمارابه کود ک اختصاص 
داد و برنامه های دیگری در آن پخش نشود. 

خداحافظی بدون هماهنگی 

به‌دلیل نزدیک شدن به شروع پخش برنامه. 
سوللاتم رابه پایان می رسانم. البته قول یک مصاحبه 
مفصل وطولانی راز لاله صبوری گرفته‌ام. صبوری 
به سراغ گر وه‌می رود تامیزانسن بر نامه رامشخص 
کند. زمانی که در استودیو حضور داشتم. متوجه شدم 
که سه مانیتور بر ای نمایش تصاویر دوربینها استفاده 
می شود. کار گردان, هومن حاج عبدالهی وبازی دهنده 
که به اشتباه به آن عروسک گردان گفته می شود از 


این مانیتورها تصویری که روی آنتن پخش می شود 
را مشاهده می کنند. 

نمایشی که قسمتی از روخوانی آنرا خواندید, در 
حال اجرامی باشد. نیما بر روی سکوی د کور خوابیده و 
لر س فول صدا گر من وی است اس کون 
که از خواب بیدار نمی شوند. از کلاس تابستانی شان 
با مانده اند. ظهر هنگام آنه از خواب بیدار شده و تازه 
به دنبال صبحانه می گر دند... 

پس از پایان این بخش. یک کار تون پخش می شود 
تا گر وه‌ برای جای دادن بچه ها در استودیو آماده شود. 
از هومن درباره حضور بچه ها در بر نامه سوال کر دم که 
گفت:«ییامکی به شماره ۲۰۰۰۰۵۵۵ فرستاده که در 
آن باید نام بچه و نام و نام خانواد گی مادر بچه نوشته 
شده‌باشد. سن بجه‌هاباید بین ۳تا ۸سال باشد. دختر ها 
باید روسری سر کرده و پسر ها نیز لباس مار کدار نباید 
بر تن کر ده باشند.» 

حدود ۲۰ ک ود ک باس وصدای فراوان‌وارد 
استودیومی شوند. لاله صبوری نیز با بی سیمی که در 
دستش است.بااتاق فر مان در حال ار تباط است. جالب 
آتکه اتاق فرمان در خارج از استودیو واقع شده است. 

بچه ها در جایشان مستقر شدهو بر نامه دوباره به 
صورت دود رال کی انمت بای گرا هل چاق 
خود را بیان می کنند و در جایی لاله صبوری با بی سیم 
به هومن یاهمان پنگول می گوید که بايد درباره 
کم مصرف کردن آب صحبت کند. هومن نیز پیامی 
اخلاقی در این زمینه می دهد! 

دیگر برنامه‌روبه‌انتهاست.تازه‌در این زمان متوجه 
شدم که برنامه ۱ ساعت و ۵دقیقه ای رنگین کمان به 
۵ دقیقه کاهش یافته ویر ای من جای سوال بود که جرا 
باید از وقت این برنامه پرطر فدار کم شود؟! 

در دقایق بایانی خاله بدون هماهنگی,دعایی که در 
ان یرام کر ادد می ود رای وا ل ضورف 
از طریق بی سیم به هومن تذ کر می دهد که چرادعا 
الان خوانده شد؟ !هومن نیز کاری از دستش برنیامد 
وبرنامه با شعر معروف برنامه رنگین کمان به پایان 
رسید: خداحافظ گل ناز... لبت به خنده شده باز... 


امیدوارم دوست من.... تو رو ببینمت باز ۳ 


کل مریم چشماتووا کن.. 


بود اما محمد نوری خواننده پیشکس وت به دلیل 
بیماری و وخامت وضعیت جسمانی شنبه شب در 
بیمارستان اوجی بی باز گشت گرفت! نوری حدود 
یک سال است که در گیر بیماری سخت و بد خیم 
شده‌واین بر ای جند مین بار در ۳ماه گذ شته بود که در 
بیمارستان بستری وتحت درمان قرار گر فت اما... 

مر حوم نوری متولد ۱۳۰۸ وفارغ التحصیل از 
هنر ستان تثاتر.زبان وادبیات انگلیسی از دانشگاه 
تهران و مبانی تثاتر از دانشکده علوم اجتماعی بود. 

اوبیش از ۰ ۲۰قطعه‌ی | وازی اجرا کر ده‌است وبا 
ترانه «گل مریم چشماتو وا کن منونگاه کن», «شکوفه 
در شکوفه».«جراغی در افق». «در ماه‌ماند گار» و 
«وطن» به خوبی او رامی‌شناسیم و تنها خواننده‌ایرانی 
است که کار ترجمه و داستان‌نویسی هم داشته است 
وبه گفته خودش در نگین. سخن, تکایو, | دینه, دنیای 
سخن. سیید و سیاه تر جمه و حر ف‌هایی داشته است 
که مطرح کر ده است و تر جمه‌هایی در سال‌های دور 
داشته است. 
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او اواز رانزد باغچه‌بان و تئوری موسیقی رانزد 
سیر وس شهر دار وفرید ون فر زانه -اساتید هنرستان 
عالی موسیقی - فرا گر فت و شیوه آواز خود رامتاثر از 
اساتیدی چون حسین اصلانی, ناصر حسینی و محمد 
سریر می‌داند. وی در دهه بیست با خواندن اشعار 
نوین کار خوانند گی را آغاز کرد. 

محمد نوری در مصاحبه‌ای درباره راز 
ماند گاریش گفته‌بود:«من‌هر گز خود رادراوج 
ندیده‌ام.بازیربنایی‌سست هم می توان به اوج 
ق ادود اه کار کن تس کا 
ماهم‌نیست. آن که به‌سرعت اوج می گیر د.باهمان 
سرعت سقوط می کند.ر مزماند گاری در همین است 
که طوری باید به اوج رفت که بی‌بر گشت باشد.» 

نوری علی‌رغم تمامی این توانایی‌ه او 
موقعیت‌های‌ هنر ی هیچ گاه در پی مال‌اند وزی و بساز 
وبفروشی نرفت امااز سوی دیگر به لحاظ پای‌بندی 
به اخلاقیات و پرهیز از دروغ وفریب به جایگاه‌والایی 
دربین مخاطبان ود اجتماع دست یافت.این چهره 
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دوست داشتنی و متین جند سال پیش به‌عنوان چهر ه 
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مجل هاطلاعات‌هفتگی در گذشت ایناستاد 
بز رگ موسیقی رابه جامعه هنری کش ور وعموم 
مردم به خصوص عاشقان صدای جادویی مرحوم 


جح رس از کلحات مانند ېول استفاده کی 
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من مخالف آن بودم که «تامی» آن روز صبح 
به کوهستان برود تا رومیزی و گلدوزی‌های خانم 
«ماتیس» را با خود بیاورد؛ولی «تامی» پچندان عاقل 
نبود. او فقط روزی رابه یاد داشت که بايد به کوهستان 
برود تنها جمله‌ای راهم که مرتب تکرار می کرد این 
بود که گلدوزی و رومیزی‌های خانم ماتیس آماده 
است واو باید برود انها را بیاورد. 

تامی کارهای خود را خیلی جدی می گر فت. البته 
او این کار را از هجده سالگی انجام می‌داد و برایش در 
حکم وظیفه در | مده بود. 

من در منطقه کوهستانی «هارلو» مغازه‌ای 
داشتم که کارهای دستی و گلدوزی زنان روستایی را 
می‌خریدم و در آنجا می‌فر وختم. این کارهای دستی 
بیشتر رومیزی و روتختی بود که زنان به سبک قدیم 
گلدوزی می کر دند آنها واقعاً هنرمند بودند و کارهای 
فوق‌العاده زیبایی انجام می‌دادند یکی از کسانی که 
برای من رومیزی و گلدوزی می آورد یک استاد کار 
به شمار می‌رفت خانم ماتیس بود. او در یک نقطه 
دورافتاده کوهستان که فاصله زیادی از | بادی داشت. 
زند گی می کرد. 

او زن گوشه گیر و تنهایی بود و هیچ کس از اهالی 
ابادی با او تماس نداشت جز تامی! تامی روز اول 
مهرماه با یک جیپ برای خانم ماتیس خواربار و مواد 
مورد نیازش و نیز پارچه‌ها و روتختی‌هایی که باید 
گلدوزی شوند رامی‌برد و کارهایی که خانم ماتیس به 
پایان رسانده بود را تحویل می گرفت و می آورد. 

کارهای دستی خانم ماتیس واقعاً بی‌نظیر بود و 
خیلی خوب فروش می‌رفت. طرح گلدوزی‌ها را من 
خودم تهیه می کر دم و او با سلیقه خودش آنها را انجام 
می‌داد. من مدت زیادی بود که در کوهستان «هارلو» 
زند گی می کر دم. زمانی که به آنجا آمدم دانشگاه‌ام را 
به پایان رسانده و ازدواج کرده بودم و پسرم تامی هم 
به دنیا | مده‌بود. در حقیقت «برایان» پدر تأمی مشوق 
من برای اقامت در کوهستان بودند. تامی پسرم از 
نظر جسمی کاملا سالم بود. اما عقل او به اندازه کافی 
رشد نکرده و در حد یک بچه ۷-۸ ساله مانده بود. 
در شهر مردم او را ریشخند و مسخره می کر دند اما 
مردم کوهستان تامی را همانطور پذیرفته بودند و او 
رادوست داشتند. 

تامی خیلی خوب رانندگی می‌کرد. حتی تعمیر 
اتومبیلش را هم شخصا انجام می‌داد و کاملا به ان 
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وارد بود. 

من زند گی در کوهستان را دوست داشتم و از 
در انجا وجود داشت بی‌نظیر بود. هیچ چیز ارامش 
آنجا را به هم نمی‌زد تا اینکه پای چند دزد و تبهکار به 
این منطقه رسید و انجا را برای پنهان شدن انتخاب 
کردند. البته کسی آنها را ندیده بود و نمی‌دانست 
انها جند نفرند. فقط گاه و بیگاه از بعضی قسمت‌ها 
خبرهای دزدی و قتل و غارت به گوش می‌رسید وقتی 
پلیس هم سر می‌رسید آنها در گوشه و کنار کوهستان 
خلاصه مطرح می کردند. پلیس در تعقیب آنها بود. 
اما هیچ اثر و خبری از دزدان نبود. 

اهالی کوهستان دائماً نگران بودند که مبادا 
دزدانی که در کوهها ینهان شده‌اند به روستا حمله 
کنند و دست به قتل و غارت بزنند. 

ان روز صبح که تامی -پسر م -می‌خواست با جیپ 
روانه کوهستان شود و من نگران بودم که مبادا به دام 
دزدها بیفتد. اما تامی اصرار داشت که به منزل خانم 
ماتیس در کوهستان بر ود. ناجار با تقاضای او موافقت 
کردم و به او گفتم: 
مواظب خودت باشی. تا گر فتار نشوی. 
از خوار و بار و لوازم و مایحتاج خانم ماتیس کرد و در 
جاده مارپیچ و باریک کوهستان به راه افتاد. 

بعد از رفتن او در مغازه راباز کردم و به اخبار رادیو 
گوش داد م. رادیو خبر کوتاهی درباره تبهکاران منتشر 
کرد و گفت آنهاراهنوز دستگیر نکرده‌اند و در نهایت 
در نقطه نامعلومی به سر می‌برند و به مردم هشدار 
می‌داد که مراقب خود باشند. 
کردم که او برای رسیدن به منزل خانم ماتیس یک 
ساعت وقت لازم دارد. یک ربع هم در آنجا بار گیری 
و تحویل خواربار او به خانم ماتیس طول می کشید و 
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به این ترتیب تا حدود دو ساعت دیگر باید تامی از 
کوهستان باز می گشت. اگر باز گشت او بیشتر از این 
طول می کشید آن وقت باید نگران می شدم و به پلیس 
زنگ می‌زدم. 

برای آنکه خیلی به تامی فکر نکنم خودم را به کار 
مشغول کردم و کمی چیدمان ویترین مغازه را تغییر 
دادم. حدود دو ساعتی از رفتن تامی می گذشت که او 
بر گشت. از این که حادثه‌ای برايش پیش نیامده بود 
خوشحال بودم. 

از او سؤال کردم که آیا چیز مشکوک وغیرعادی 
ندیده و نشنیده, تأمی بدون توجه به نگرانی‌های من با 
پاسخ‌های مختصر به پرسش‌های بی‌پایان من خاتمه 
داد و بلافاصله هم سرآغ جیپ خودش رفت و کاپوت 
آن رابلند کرد و به بازرسی موتورش پرداخت. 

من رومیزی نسبتاً بزرگی را که تامی از خانم 
ماتیس گرفته و آورده بود روی میز جلوی خودم پهن 
کردم. این رومیزی با رنگهای زرد و نارنجی که رنگ 
اشعه خورشید بود گلدوزی شده بود. ظاهر | خواسته 
توف خور شد واش آن راان دهد من اصل ظرح 
این گلدوزی را که پیش خودم داشتم آوردم تا ببینم. 
این طرح مربوط به طلوع يا غروب افتاب است. 

طرح‌های طلوع یا غروب زیاد باهم تفاوت 
نداشت. خانم ماتیس در گلدوزی خود و هماهنگ 
کردن رنگها مهارت زیادی به کار برده بود. من لذت 
بردم. ولی وقتی به انتهای رومیزی و گلدوزی آن نگاه 
کردم خیلی متعجب شدم. در آن قسفت:زنگهای 
تیره‌ای به کار رفته بود و هر قسمت گلد وزی با قسمت 
دیگر آن اختلاف رنگ و شکل داشت. تعجب کردم 
چرا خانم ماتیس اینطور از طرح اصلی دور شده بود 
و انتهای گلدوزی را برخلاف طرح اصلی و به وضع 
مسخره‌ای در اورده بود. با ناراحتی تامی راصدا کردم 
و از او پرسیدم: 
- به نظر تو وضعیت خانم ماتیس غیرعادی 
د 
او با تعجب مرا نگاه کرد و پس از لحظه‌ای تأمل 
جواب داد: 


نبو 


نه مامان... 

من برای کمک فکری خانم «فرانکی» یکی از 
همسایه‌ها-را صدا کر دم. 

او از ساکنان قدیمی و مسن منطقه به شمار 
می‌رفت. وقتی او وارد مغازه شد من رومیزی را پهن 

-به نظر شما جطور است؟ 

- یکی از بهترین گلدوزی‌هایی است که از اشعه 

بعد من قسمت انتهایی رومیزی را نشان دادم و 
ماتیس قبل از آنکه گلدوزی را به پایان برساند دچار 
تشویش و نگرانی شده بود؟ 

خانم فرانکی به فکر فرو رفت و من ادامه دادم: 

- من احتمال می‌دهم چیزی باعث شده که او 
تمر کز خود را از دست بدهد و انتهای گلدوزی را 
اینطور خراب کند. شاید او بیمار شده باشد. 

خانم فرانکی در حالی که متفکرانه گلدوزی رانگاه 
می کرد گفت: 
ماتیس سعی کر ده مطلب مهمی رابه ما اطلاع دهد. ما 
باید از روی گلدوزی این موضوع را بفهمیم. 

بعد خانم فرانکی مربعی را نشان داد که خانم 
ماتیس با رنگهای تیره و درهم و برهم گلدوزی کرده 
بود و گفت: 

-این مربع مخصوصاً اینطور گلدوزی شده تا ما 
بیشتر به آن توجه کنیم. 

مربع‌های بعدی بدون جهت اینطور گلدوزی 
نشده‌اند. انها باید معنی و مفهوم خاصی داشته 
خودم را روی مربع بعدی گذاشتم و پر سیدم: 

_خب. به نظر شما جرا این خفاش اینجا گلدوزی 
لته ات 5 

خانم فرانکی در حالی که کاملاً به گلدوزی خیره 
شده بود گفت: 

-اینجا چهار خفاش است که آنها مجموعاً شکلی 
شبیه به پنجه خرس را بوجود آورده‌اند و اگر بدانید 
می تواند به مفهوم این باشد که او می خواهد از کلبه اش 
خبری به ما بدهد. 

او بار دیگر به گلدوزی خیره شد و با دقت آن را 
نگاه کر د و گفت: 

اما این طرح... ببینید این خانه‌ای را در ميان 
گلها نشان می‌دهد. ظاهر ا شبیه کلبه خود اوست... 
اما قیافه مشکوک مردهایی در آنجا دیده می‌شود. 
این قیافه‌ها راخانم ماتیس عمد ا واضح نکشیده است. 
شاید می‌تر سید و نگرانی داشته, حتماً در آنجا اتفاقی 





افتاده است. 

من دیگر معطل نشدم. به طرف تلفن دویدم. 
شماره پلیس را گرفتم و به او گفتم که زود خود را 
به آنجا برسانید. گویا خانم ماتیس را دزدان اسیر 
کرده‌اند. انها در کلبة دور افتاده او هستند و انجارا 
پناهگاه خود قرار داده‌اند. 

وقتی گوشی را گذاشتم, خانم فرانکی هنوز مشغول 
دقت و موشکافی گلد وزی خانم ماتیس بود ادامه داد؛ 
ظاهر | کسانی که خانم ماتیس را زندانی کر ده‌اند. پنج 
نفر هستند یا پنج روز است انجا هستند. به هر حال 
عدد پنج ارتباطی به این ماجرا دارد زیرا در گوشه 
گلدوزی یک حرف ۷دیده می‌شود که به زبان یونانی 
علامت عدد پنج است. 

خانم فرانکی خیلی ناراحت و مضطرب به نظر 
می‌رسید و گفت: 

- دیگر مطمتّن هستم و تردیدی ندارم که خانم 
ماتیس به خطر افتاده و جانش در خطر است. 

طولی نکشید که کلانتر با جیپ خود به آنجا 
امد. خانم فرانکی به قسمت‌های اخر رومیزی و 
کلانتر توضیح می داد که منظور خانم ماتیس چه بود و 
دهد تا رسید به مربع اخر و حرف ۷رامشاهده کرد. 
تامی سکوت راشکست و گفت: 

این علامت درخت‌های جلوی کلبه خانم ماتیس 

توضیح تامی مشکل را حل کرد و کلانتر در حالی 
که می خندید به هوش تامی آفرین گفت و ادامه داد: 

_خب مشکل حل شد. ظاهر ‏ خانم ماتیس خواسته 
بگوید دزدان در پشت این درختها مخفی شده‌اند و 
ما اگر به آنجا رفتیم باید مراقب درختان باشیم که 
ناگهان از پشت درختان به ما حمله نکنند خب تامی 
تو کمک خوبی به ما کردی. شاید در اینده من تو را 
به عنوان معاون خودم استخدام کنم. حالا فعلا یک 
اسلحه کوچک به تومی‌دهم تابامابه کلبه خانم ماتیس 
بیایی. 

انها حتی قبل از انکه من اعتراضی کنم. سوار 
جیپ شدند و از انجا دور شدند. 

-من انهارابه کلبه خانم ماتیس بردم و از کوره راه 
در آنجا ناگهان دزدها را از پشت سر غافلگیر کرده 
و بدون انکه کسی مجروح یا زخمی شود. انها را 
دستگیر کردیم. 

در همان موقع موسیقی که از رادیو پخش می‌شد. 
قطع و گوینده اخبار محلی با هیجان اعلام کرد: سه 
نفر از دزدان که در کوهستان مخفی شده و امنیت 
و ارامش مردم منطقه را برهم زده بودند. آمروز به 
کمک افراد محلی و کلانتر منطقه دستگیر شدند... 

و به این تر تیب این ماجرا به پایان رسید. 


SHDN 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


ا ۰ مب ۰ ® نج 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای لب و 
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تماس بگیر ند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


گوی رادر هوا گرفتم 

خانم سین» ۴۵ ساله, متأهل» شاغل, تهران 

جاری من دو پسر دارد. یکی ۲۲ و دیگری 
۴ ساله. خواب دیدم در دست هریک از انها 
وی باون کوج یآ سر و ی کر 
خودش را زمین زد. تکه کوچکی از آن پرید و 
روی زمین قل خورد. تکه بز رگ تر به هوا پرید. 
آن‌را گرفتم و گفتم:عزیزم چرا گوی خود تو زمین 
زدی؟ مال برادرت سالمه. اینو بگیر و مراقبش 
باش. بعد از خواب پریدم. 
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آن گوی. همان برادر کوچک‌تر است که 
بخشی از وجودش یعنی بخشی از روحش آسیب 
دیده و شما و پدر و مادرش نگرانش هستید. 

خانم سین پس از گر یه بسیار: نوید نازنینم 
با نامزدش رفته بود کنار رودخونه چالوس. روی 
تخت رستوران نشسته بود و جایی می‌خورد. 
نامزدش رفت تا دستاشو توی رودخونه بشوره 
که یه‌هو اب اونو برد. 

نويد پرید توی رودخونه تا نجاتش بده ولی 
نتونست. روستایی‌ها جسد نامزدشو از آب 
گرفتن. کارگرای رستوران هم گفتن که نوید 
وقتی نتونست نامزدشو نجات بده خودشو به 
اون طرف آب رسوند و از کوه بالا رفت... لطفاً 
بگین نويد جون زنده‌س یانه؟ 

ادامه تعبیر: گفتم کف ان وف وید اس 
تکه‌ای که جدا شده نامزد اوست. تکه‌ای که 
به هوا پریده. خود اوست که بدون نامزد شده. 
آن تکه کنده شده. آسیبی است که به روحش 
خورده. جسم نويد سالم است. یعنی زنده است 
ولی روحش ا سیب بدی دیده‌است. حس می کند 
مرگ نامز دش تقصیر اوست ونمی داند به خانواده 
او چه جوابی بدهد. پس به کوه گریخته وحالا 
سر گردان است. کمی که بگذرد برمی‌گردد. 
شاید در مسیری که نامزدش غرق شده و آب او 
رابرده, پرسه بزند. 

به کارگران آن رستوران و مردم محلی 
سفارش کنید از قول شما به او پیام بدهند که 
همه, حتی پدر و مادر نامزدش نگر انش هستند. 
پيشنهاد می کنم تلفن مرا به صاحب رستوران 
بدهید و بگویید اگر او را دیدند, به من زنگ بزند 
تاتوجیهش کنم که هیچ گناهی بر گردنش نیست 
و کسی نمی تواند از مر گی که در سرنوشتش ثبت 
شده فرار کند... به قول مولوی حکیم: 

از که بگریزیم؟ از م رگ؟ این محال! 
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تمام اسامی مستعار است 





خمیده و خاموش بود. سال هاغم در چشم هایش 
لانه کرده و کمرش زیر بار ستم های روز گار شکسته 
بود. وقتی می خواست حرف بزند بدون تمر کز و 
پر کنده صحبت می کرد. از کود کی می شناختمش. 
همسایه مان بودند. «بابک» همبازی دوران کود کی ام 
بود. در تمام غم های کود کی مان شریکش بودم و مرا 
تنها محرم اسرارش می دانست. وقتی اتفاقی و بعد از 
سال ها مادرش را در خیابان دیدم و فهمیدم که بابک 
سراز دیار فراموش شد گان در آورده خیلی تعجب 
کردم وبه دیدنش رفتم ام این بابک با کسی که من 
سالیان قبل او را می شناختم تفاوت زیادی داشت. 

مجاله شده بود. درست مثل کاغذ کاهی بدون 
استفاده که به دست دختر کی فشر ده و به دور انداخته 
می شود. جواب تمام چر اهایم سکوت بود و نگاهی سرد 
ومرده. بیشتر دقایق ملاقاتمان به سکوت گذشت تا 
بالاخره بابک لب باز کرد. من از زند گیش تا چند سال 
بت ول ا اکا رعا ان در هیا ی ما یرد 
بروند خبر داشتم اما او که گویی می خواست عقده‌های 
نهفته در دلش را خالی کند از ابتداشروع کرد. بالبانی 
لرزان و جشمانی پر از اشک به گذشته ها بر گشت: 

..همیشه توامواجی از سردر گمی و تر دید اسیر 
بودم. تنها فرزند یه خانواده ثروتمند بودم که هر کی که 
از دور من رو توآون قصر می دید به خوشبختی م غبطه 
می خورد اما من خوشبخت نبودم. من تو قفسی تنگ و 
تاریک سیر بود م. همه دوران کود کی م حق زدن حرفی 
جز بله وچشم رونداشتم اما تودلم شوب بود ودوست 
داشتم طغیان کنم و فریاد بزنم و به همه دنیا بگم که 
هستم. وجود دارم نفس می کشم اما همیشه در مقابل 
نگاههای تحکم آمیز بابا خشک می شدم. 

کک رر کال وول می رامیت ود ی 
بگیرم. اولین شورش من رو ز انتخاب رشته دبیرستان 
کردم.باباومامان عقیده‌داشتن که بايد در رشته 
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تجربی درس بخونم امامن که به هنر علاقه داشتم و از 
بچگی فقط با نقاشی بود که می تونستم خود مو تخلیه 
کنم, جلوی اونهاایستادم. خیلی تعجب آور بود من 
تابه حال اونقدر روی حرفم ایستاد گی نکر ده بودم. 
بالاخره بابا کوتاه اومد و من به هنرستان رفتم وروح 
سر گشته ام رو تا حدودی آرام کردم. 

هر چقدر بزرگتر می شدم زمزمه ها درباره من و 
«مهتاب» بیشتر می شد. از بجگی به من گفته بودند 
که بامهتاب دختر عموم نامزد هستیم امامن جدی 
نمی گرفتم و از اون دختر لوس ویک دنده متنفر بودم. 
بزرگتر که می شدم این مسئله بیشتر مورد بحث قرار 
می گرفت و من همیشه از اون فرار می کردم و دنبال 
عشق بودم. 

من یه خمیره بودم و می خواستم با دمیدن عشق به 
درون خودم زنده‌بشسم.دنبال آزادی بودم وازاسارت 
متنفر. دلم در هوای پر واز بود و چشمانم همیشه به 
آسمون.اما آسمون زند گی من یه ستاره کم داشت و من 
در جستجوی اون ستاره بودم. همه می گفتن که مهتاب 
ستاره گمشده منه اما خوب می دونستم که در وجود 
مهتاب جز خودخواهی و خود پسندی هیچ نخواهم یافت. 
احساس می کردم که مهتاب باعث می شه تا هیچ وقت 
آفتاب زند گیم طلوع نکنه. به همین دلیل همیشه ازش 
گریزون بودم و این گریز زند گیم رو به بازی گرفت. 

رای مایا و مامان انس خر قامعتاي داشت :اوا دا 
به خاطر پول با هم ازدواج کر ده بودند و حالا نوبت من 
بود که به این معامله تن بدم اما نمی خواستم. 

روزها می گذشت ومن بیشتر در پیله تنهایی ام 
فرومی رفتم. خونه جدیدمون که یه ویلای بز رگ در 
شمالی ترین منطقه تهران بود خیلی قشنگ بود. من 
عاشقباغبونی بودم وهر از چند گاهی دور از چشم‌مامان 
وبابابه گلای‌باغچه می رسیدم.پدرم قدغن کرده 
بود که من به همراه باغبون پیر مون باغبونی کنم و این 
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کار رو دور از شان و شئونات خانواد گی می دونست و 
ترجیح می داد که من به جای این کار ای به قول خودش 
باعث افتخارش باشم ولی مسن از صدای اون پیانو که 
اتفاقا پایه های خوش تراش و زیبایی هم داشت متنفر 
به سکوت پناه ببرم آمااین هم جز ء دستورات پدر بود 
و من باید پیانومی نواختم. باید هایی که خانواده ایجاد 
کرده‌بودند مثل یه حصار تنگ من رو زندانی کرده بود 
ومن خسته از این همه به کار گاه کوچیکم که ته باغ 
بودپن‌اه‌می‌بردم وبارنگ وقلم مو سعی‌می کردم 
تمام ارزوهای سر کوب شده ام رو روی بوم بیارم. 
پر نده‌ای ا زاد. رودی روان. درختی سبز و سر به فلک 
کشیده دشتی بیکر آن از شقایق و... همه این ها برای من 
نشانی از | زادی بود. واژه‌ای که از همون بجگی و وقتی 
باتودردودل می کردم دنبالش بودم.من‌همه چیز 
داشتم پول فراوان. لباس های گرون قیمت. موبایل و 
به دنبال ردپایی از محبت می گشتم فایده نداشت. هر 
چی جستجو می کردم کمتر پیدامی کردم! 

محبت و عشق کلمه ای گم شده در زند گی ما بود. 
بارهابهاجبار باباومامان بامهتاب صحبت کردم اما 
پدرم نداشت ما اون به این قانع نبود و تر جیح می داد 
باازدواج بامن هر دورو تصاحب کنه چون او هم مثل 
من تنها وارث ثروت پدرش بود. 

تواون خونواده تنها کسی که عذاب می کشید من 
دنبال محبت بودم. اغوش گرم مادر.دستای پر مهر 
می کردند رو می خوردم. 
ازدواج من با مهتاب هم بیشتر شد. من از مهتاب متنفر 
کار مون به تهدید و دعوارسید امافایده‌ای‌نداشت.من 
ازدواج کنم. در همین روزا بود که با «رویا» اشنا شدم. 
دختری که در نگاه اول دلم رو لرزوند. 

رویاروتویه کافی شاپ بین یه عده‌دختر وپسر دیدم. 
من مثل همیشه بعد از یه دعوای طولانی با بابا از خونه 
اومدم بیرون و به آون کافی شاپ که همیشه می رفتم 
پناهنده شدم. اونا حدود ۰ نفر بودن. رویا کنار یسرک 
کم سن و سالی نشسته بود اما وقتی متوجه نگاههای من 
شد هر جند دقیقه یکبار به من به لبخند قشنگ می زد 
ودلم رومی لر زوند. یه ساعتی گذشت واونا قصد رفتن 
کردن‌امارویاباهمه‌اونخداحافظی کرد ودر مقابل 
چش مان متحیر پسر ک کنار من اومد وازم پر سید چرا 
تنها هستم؟ من با بی تفاوتی شونه هام رو بالا انداختم واو 
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ومن که سالهامنتظر چنین محبتی بودم همون 
جا بهش دل باختم و از زند گیم براش گفتم. 

من که سالهااز محبت پدر وماد ر بی نصیب بود م دل 
به مهر رویا بستم و او که در خانواده فقیری زند گی می 
کرد دل به ثروت پدر من که‌البته‌این روبعدهافهمید م. 
حرف های عاشقانه, خنده‌های قشنگ نگاههای پر 
ا تی و ای دا دی ودد می سب وا در 
آرزوشون بودم و رویا یکجا همه رو به من داد. 

من که عاشق رویا شده بودم تحمل نگاههایی که 
دیگران بهش می کردن رو نداشتم امارویا همیشه با 
سبک سری هاش جلب توجه می کرد. چند دفعه بهش 
تذ کر دادم و او خودش رو جمع و جور کرد. 

رویابه من گفته بود که اون روز به همراه‌دوستای 
دانشجوش به‌اون کافی شاپ اومدن. می گفت اون 
پسره‌همکلاسی اش بوده و هیچ رابطه ای بین اونا 
نیست ومن اونقدر عاشق رویا شده‌بودم که بیشتر 
از این کنجکاوی نکر دم. روباسه سال از من بز ر گتر 
بود وبارمز و رموز دلبری کاملا آشنا... و من رومثل 
مومی در دستانش به‌هر شکلی که می خواست در 
می | ورد اما من خام و ساده‌بودم که سالها به دنبال 
یه عشق افلاطونی می گشتم و در خیالم رویاء همون 
رویای زندگی م بود. 

یک ماه از آشنایی مامی گذشت و من تواین مدت 
به شدت برای ازدواج با مهتاب تحت فشار بودم. 
بالاخره‌یه روز که مهتاب هم خونه مابود در مقابل 
چشمان بهت زده پدر و مادر ومهتاب ماجرای شیدایی 
خودم رو تعریف کردم وبه مهتاب گوشزد کردم که 
حتی اگه به خاطر اجبار خانواده مجبور به از دواج با او 
بشم باز هم رویا رو در کنار خودم خواهم داشت واو 
بايد یک هوو رو که من عاشقش هستم تحمل کنه. 
حرف های من برای مهتاب خیلی گرون تموم شد. باب 
سیلی محکمی به گوشم زد و مادرم از ناراحتی از حال 
رفت.مهتاب باحالت قهر خونه رو ترک کرد و پدر 
ماشین و موبایلم روازم گرفت اما هیچ کدوم از اینا برام 
مهم نبود. خوشبختانه حساب بانکی م پر از پول بود. 

بابافکر می کرد می‌تونه ب امحروم کر دن من از 
ماشین و چیزهای دیگه ای که در اختیارم گذاشته بود 
منوراضی به ازدواج با مهتاب کنه اما وقتی دید که من 
به هیچ عنوان راضی نمی شم منو از خونه بیرون کر د. 
بالاخره خودم به تنهایی به خواستگاری رویا رفتم. رویا 
برام گفته بود که پدر و مادرش از هم جداشدن واون 
بامادربز رگش زند گی می کنه.مادر بزرگ رویادر 
کمال تعجب من هیچ کنجکاوی در باره‌من نکر د و خیلی 
راحت با ازدواج ما موافقت کرد. 

من‌ورویایه‌ مر اسم عقد مختصر گر فتیم وبه خونه ای 
که من اجاره کرده بودم رفتیم. اون روز تو آسمون سیر 
می کردم و حس می کردم به تمام آرزوهام و 
رویاب رای‌من‌نهایت کمال‌بود وب ‌ابودن‌اودر کنارم 
هیچ چیز برام مهم نبود. گذشته تلخم. کمبود محبت و 
دیکتاتوری پدر و... همه رو فراموش کر ده بودم. 

ما در کنار هم زندگی زیبایی رو شروع کردیم. با 
یکی از دوستام یه شر کت تاسیس کر دیم و خیلی راحت 


پول در می آوردیم. من هنوز عاشق رویا بودم اما رویا 
خودش رو توی پول و جواهرات غرق کر ده‌بود و انگار 
من از یادش رفته بود م. من اونقدر رویارودوست داشتم 
که دست روی‌هر جیزی که می ذاشت فورابراش 
فراهم می کردم.فکر می کر دم بعدازاون دوران تلخ 
زند گی تو خونه پدری زند گی افسانه‌ای خودم روشروع 
کردم اما غافل از اینکه... چند ماه بعد از ازدواجمون 
اخلاق رویا کم کم عوض شد.لباس هایی می پوشید 
که در شان من و او نبود. سبک بازی ها و رفتارهای 
زننده ش پیش مردأمنودیوانه می کرد وهر وقت 
چیزی بهش می گفتم با فریاد می گفت: «من همینم که 
هستم مگه روزاول‌منوتو کافی شاپ ندیدی ؟ تومنو 
آ گاهانه انتخاب کردی!» اونقدر دوستش داشتم که 
دربرابر همه رفتارهایش سکوت می کردم. 

کمک( یا ز موجه سروب فان 
دوستانش بود ومن فقط مثل یک ماشین پول ساز 
پول ‌درمی آوردم. بعد از گذشت چند ماه‌از ازدواج 
مون پی بردم که رویا فقط به خاطر ثروت با من ازدواج 
کرده‌اماخیال می کردم که محبت های من اونوسر 
به راه‌مي کنه اما چه خیال باطلی! سه سال از ازدواج ما 
می گذشت واین وضعیت همچنان ادامه داشت تااین 
که یه شب وقتی آومدم خونه دیدم رویانیست. او هیچ 
وقت تااین موقع شب بیر ون نمی موند. ساعت چهار 
صبح بود که از نی روی انتظامی بامن تماس گرفتن و 
تازه دلیل دلشوره ام رو فهمیدم. 

تمام دنیاروی سرم خراب شد وقتی فهمیدم رویا 
رواون شب در یک مهمانی آنچنانی دستگیر کردن. 
همونجا بود که شکستم دیگه حتی نمی خواستم به 
چش مان وقیحی که روزی عاشقشون بودم نگاه کنم. 
تمام عشق وعلاقه م به یکباره تبدیل به نفرت شد. 
جارد آی نذا متخ زاین که نبیر م به خوتة ودره وت 
که از شنیدن این ماجرا شو که شده بودن با اغوش باز 
منو پذیرفتن و بهم محبت کردن اما نوشدارویی بود 
بعد از م رگ سهراب...اين روزا فقط منتظرم تام رگ 
از راه برسه و من از این زند گی خلاص بشم. هیچی 
نمی دونم جز اینکه من مستحق این باخت نبودم... 
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.بابک گریه می کند ومن به این فکر می کنم که 
طوری از انجافرار کردم 
که گویی هوای مسمومی 
نزدیک خانه بابک یناه 
همه جارایر کرده. همه 
آدم‌هادر نظرم شیشه‌ای 
شده‌اند و چشم ها مثل 
چشم مرده‌بی حر کت و 
سرد. دلم به حال بابک 


می سوزد و... 


تلف 
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اولین موسسه ترمیم مو در ایران. ‏ 
بر نخلر متخصص ترمیم مو از کانادا 
AAAITITF i‏ — ۳ اي = ۳۳ ۲ب - یال 
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بقیه از صفحه ۱۳ 
عاذتی به نام کشیدن مو 

من‌عادت‌عجیبی‌دارم.زمانی که‌به‌تماشای‌تلویزیون 
مشغول هستم و یابه صحبت‌های کسی گوش می کنم. 
یامطلبی رامی‌خوانم و یا اصولاّبه چیزی توجه‌می کنم, 
آنگاه شروع به کشیدن موهای دست خود می کنم. و 
به خیال خودم دارم از طول. آنها را با یکد یگر مساوی 
می کنم.اما این کار هم برایم سوزاننده و دردناک است 
وهم این که تا کنون چند نفر از من می‌پرسند که چرا 
موی دست خودم رامی کشم که برایم بسیار خجلت آور 
بوده است. دلیل این کار من چیست؟ 

عاد تی برای زمان توجه 

این کاریک اسم علمی‌دارد که به آن«تریکو 
اوا ہے کرش لے اغلی کات یعادت 
رادارند. روی موی سر خود کار می کنند و آن رابیرون 
می کشند. اما بر خی هم مانند شماروی موی دست و 
حتی در صورت آمکان پای خود کار می کنند. درواقع این 
عادت تنها در هنگام توجه کردن به عاملی اجرامی‌شود 
ودرواقع به نوعی عادت تبدیل می‌ شود که بسیار هم 
زیان آوراست.بخصوص‌برای کسانی که‌موی‌سریا 
ابروی خودرابیرون‌می کشند.البته گفته شده که نوعی 
داروی جدید بر ای اینچنین اعمالی آمده که تنهااگر آن را 
به افسرد گی ویااسترس ار تباط دهیم اینگونه دار وهاقابل 
مصرف می‌باشند. اما بهترین راه‌مبارزه با چنین عادتی 
همانا گرفتار کردن دستهای انسان در هنگام بذل توجه 
می‌باشد.اگر تلویزیون تماشامی کنید یامشغول‌تماشای 
فیلمی در سینما هستید یا به نطقی توجه می کنید یابه تثاتر 
رفته‌اید. در هر کدام از این موارد حتما دودست خود را 
به نوعی مشغول کنید. خمیر یا موم که دست انسان آن را 
به اشکال مختلف درمی آورد یکی از بهترین عوامل برای 
مشغول کر دن‌دستهاست.حتی برخی که بسیارنگران 
هستند روی‌دستهای خود رنگ ویاماده‌می گذارند که 
هار کلم که آن ادنوه رک را خود مسقل 
می کنن_د. اما خمیر یاموم که انسان به اش کال مختلف 
درم ی آوردوحتی به یک سر گرمی‌سالم وخوب تبدیل 
می‌شسود راتحقیق گران یکی از بهترین عوامل دانستهاند 
چرا که درواقع به نوعی قسمتی از ذهن انسان راهم در گیر 
مسا اقا در مرا اید کف اک ای عاوت را وق 
کنید وگرنه با مشکلات پوستی مواجه می‌شوید. 
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# از اوضاع و احوال تیم ملی بسکتبال چه خبر؟ 
آیا عملکرد تیم ملی در جام استانکوویچ و شکست 
سنگین مقابل چین و اسلوونی قابل قبول بود؟ 

۴ شخصاراضی نبودم. البته مشکلاتی هم داریم 
که چون اعتقاد به توجیه کر دن ندارم انراباز نمی کنم 
ولی مسائلی مثل مشکل ویزا و مشکل خروجی در 
کار ما خلل ایجاد کرد. حقیقت ماجرا این است که 
از بازی مقابل چین و اسلوونی راضی نبودم و ما باید 
در هر شرایطی خوب و مسلط ظاهر شویم. 

# آیامادر تورنمنتهایی مثل ویلیام جونز یا 
استانکوویچ صرفاً دنبال آماد گی هستیم و منتظر 
نتیجه گیری نیستیم؟ 

۴ مسلما آمادگی تیم برای ما اهمیت دارد.ما 
در عر صه مسابقات خصوصادر تورنمنتهای دوستانه 
صرفآ دنبال نتیجه گیری نیستیم چون نمی رویم 
که بسکتبال یاد بدهیم بلکه می رویم تا بسکتبال 
رم هی رداک ی میتی | 
در تورنمنتهایی شر کت کنیم که لزوماً برنده مطلق 
میدان نباشیم و اگر ببازیم هم چیزی را از دست 
نداده ایم. هدف ما یاد گیری بیشتر و شجاع ظاهر 
شین مال مهای سر اسف 

# و باز هم که سکه ریاست فدراسیون بسکتبال 
را به نام شما زدند... 

۶ به اعتماد دوستان افتخار می کنم. ریاست 
را سیون م ات رای ا وه هرال 
من سالها در بسکتبال حضور داشته و همانطور که 
می دانید در هشت سال گذشته نیز انجام وظیفه 
کرده ام. در حد توانم دینم را نسبت به جوانان این 
مرزوبوم‌ادا کرده‌و آرزودارم در این مقطع که 
روسای محترم هیات ها به من اعتماد کرده اند اگر 
رو سفید نباشم رو سیاه نیز نشوم. 

# چرا انتخابات بصورت تک کاند بدایی بر گزار 
شد ؟ 

۶+ این را بايد از آنهایی که نیامدند بیر سیدا! 

خود من وقتی در انتخابات شر کت کردم واقعا 
شهامت به خرج دادم. خیلی سخت است که ادم 









وجود نداشته باشد و قبول کنید که کار بسیار دشواری 


#واقعاً برای هیچ فردی جذابیت نداشت که 
بخواهد کاند بدا بشود؟ یا شاید این ذهنیت وجود 
داشته که‌اگر کسی دیگر رییس فدراسیون بشود 
از او حمایتی نخواهد شد؟ 

۶ نمی تواند جنین جیزی باشد. به چه منأسبتی 
تربیت بدنی باید از من حمایت ویژه بکند ؟ وقتی کسی 
خوب به شما سرویس می دهد و خواسته های شما 
سومان اس ی کی مدا 
بدنی نبوده جون حامی من ان بالایی ۳ 

٭ ولی قبول دار ید انتخابات تک کاندبدایی دور 
از دمو کراسی است؟ 

۶ نمی توانم قبول کنم. مدت زیادی برای 
ثبت نام وجود داشت. حالا اگر کسی این توان را در 
خودش ندید و جرات حضور در صحنه را نداشت آیا 
این گناه من است یا سازمان تربیت بدنی؟ یا شاید 
این نردبان بالا بیاید! حتی چند روز پیش به بهشت 
زهر ا(س)رفته بودم و مردم دور من جمع شده بودند 
وبن‌ده‌رام ورد لطف خود قرار می دادند. ان هم 
کن ن که الب ارام در عال وف 
خودشان به سر می بر ند و غمگین و متاثر هستند. 

۶ از کار خسته نشده ام و نمی شوم و نخواهم 
شد. درست است که حواشی بی منطق و مسائل 
بی محتوا ادم را متاثر و افسرده می کند ولی لذت 
زند گی در مبارزه با مشکلات است. خستگی موقعی 
ایجاد می شود که انسان توان کار نداشته باشد. من 
در خودم احساس ضصعف ندارم. 

# میز ریاست برای شما چقدر جذابیت دارد؟ 


ارو ۳۶۳۰ 


۶ کجاست این میزریاست؟ شما اینجا میزی 
می بینید؟ 

٭ البته از نوع چوبی و مرغوبش خیر! 

#۴ بط ور کامل روی این صندلی ننشسته ام! 
روز اولی که به فدراسیون آمدم دستور دادم میز 
را ببرند. هیچ وقت در زند گی احساس رییس بودن 
نکرده ام. از این بابت مطمئن باشید الوده ان چیزی 
که منظور شماست نشده ام. 

# گر فردا ب رکتار بشوید چه واکنشی نشان 
خواهید داد؟ 

۶ همانطور که قبلا اشاره کردم من روی این 
صندلی بطور کامل ننشسته ام. مسیر رفتن من به 
درب خروجی خیلی نزدیک است. کیفم که همین 
ا کار دم ات کت ام که روی عالامی آیست: 
حسابهايم به روز است و برای فر دا نمانده است. دست 
هر کسی که حکم بر کناری را پیاورد می فشارم و 
باید بگویم که حتما مصلحتی در کار بوده و من تابع 
اتفاقات رخ داده در زند گی ام هستم. 

#ضمن اینکه دفتر کار تان هم باخیلی از 
دفتر روسای سایر فدراسیون ها متفاوت است. نه 
کامپیوتری, نه زرق و برقی و... 

۴ اینجا اصلا شبیه دفتر رییس فدراسیون 
نیست.شبیه انباری است ‏ این کنار کیسه توت 
خشک هایم را گذاشته ام. آن طرف تر چند تا کت 
اویزان کرده ام. این طرف کفش و کیف دستی و 
.من هیچ وقت دنبال اشرافیت گرایی و زرق و برق 
زدگی نبوده ام. 

# به بحث فنی بر گردیم.هدفگذاری شما برای 
شر کت در بازیهای آسیایی گوانگجو چیست؟ 

۶ همه تلاشهای ما برای بازیهای ابات 
گوانگجو است. درست است که ما بازیهای جام 
جهانی راپی ش رو داریم ولی عب ور از جام جهانی 
ابت‌دای جنگ در گوانگجو است. تیم در تدار کات 
بسیار گسترده و اصولی حر کت می کند. تیم پس از 
باز گشت از چین به تر کیه اعزام شده و بعد از تر کیه 
به فاصله ۸روز به لیتوانی خواهد رفت. 


ر 


#آک ر بسکتبال حاشیه ندا ر دمن اجا زه ایجاد حواشی رانم یدهم و خودم‌نیزوارد 


# پس معلوم است که سکوی قهرمانی گوانگجو 
را نشانه گرفته اید 


تعهدی هم نسپرده ام ولی ان چیز که وظیفه ام بوده 
و برای کسب بهترین لحظه و بهترین سکو و مدال 
اسیا۸ تیم نزدیک به هم داریم و هر کدام از اینها 
ممکن است برای همدیگر ایجاد دردسر کنند.اگر 
بخواهم بدون توجه به اتفاقات درون زمین رتبه ای 
را پیش بینی کنم نه ورزشی است نه منطقی و نه 
کارشناسی. 

# از عملکرد سرمربی تیم ملی بسکتبال(وسلین 
ماتیچ) تا اینجای کار راضی هستید؟ 


که باید برای همه مربیان درس باشد که 
او کمتر بهره می برند. 


دارند این شغل متعلق به آنان باشد. باید 
از آقای مائیچ باد گر که عربی, ی 
کی؟ معنی تمرین چیست؟ شهامت چه 
مفهومی دارد؟ یکی از ویژگی هایی که 
ماتیج را متمایز می کند بحث شهامت 
اوست. کدام مربی می اید و یک تیم 
المپیکی که تمام عناوین را گرفته تحویل 
می گیرد؟ مربی این تیم بشود که چه 
اا اکچ کسی این رس را 
می کند؟ 

# سوالی که همیشه وجود دارد این است که چرا 
شما هدایت تیم ملی را به مربی ایرانی نمی دهید؟ 

#۶ خواهش می کنم به عقب بر گردید و ببینید 
شروع کار من در ۸سال گذشته با چه مربیانی 
بوده است. در بدو امر از دو مربی ارزشمند داخلی 
آقای داریوش نبوی و مصطفی هاشمی در تیم ملی 
بزرگسالان استفاده کردم. در بازیهای غرب آسیا این 
دونفر مربی تیم ملی بودند. یادر بازیهای هاروین 
چین آقای مصطفی هاشمی در کنار نناد تریکوویج 
بود ولی با کمال تاسف ان چیز که نیاز بسکتبال 
ووا اا ر وی تست ترا نان 
فراهم شد ولی دوستان باز ده خوبی نداشتند. حتی 
با هم هماهنگی ندارند. اگر الان دو نفر مربی ایرانی 
را برای تیم ملی بیاورید در مرحله اول این اختلاف 
پیش می اید که کدام سرمربی باشد و کدام دستیار؟ 
مربیان ایرانی همدیگر را قبول ندارند. من همه این 
مسائل را تجربه کرده ام. من نه با کسی خصومت و 
مشکل شخصی دارم ونه مغز پوسیده‌ای دارم که 
جنس خوب و درجه یک داخلی را کنار بگذارم و 
دنبال جنس درجه دو با مارک خارجی باشم. 





#۶ یعنی از بین مربیان داخلی هیچ یک را صاحب 
صلاحیت برای سرمربیگری تیم ملی بسکتبال 
نمی دانید ؟ 

6 به هیچ وجه. مطمئن باشید اگر روزی مربی 
مسلما در آوردن أو تر دید نخواهم کرد. 

# شما دقیقا چه انتظاری از آقای ماتیچ دارید؟ 


صمیمیت و عدالت رادر روش ورفتارش لحاظ 
کردن.اصغر و جعفر رابه یک چشم نگاه کر دن. 
زمان های مفید را برای پیشرفت بسکتبال به کار 
بردن و در نهایت آموزش‌های مفید را برای جوانان 





صلا بیاییدفر ضکنیم من‌یک فرد 


+ بمب هه مه 


مسنبد و خو درای‌هستم بسکتبالاز 


دیکتاتوری‌من‌چه‌ضرری‌دیده‌است؟ 
بگذارید یک داستان ب رایتان‌تعریف 


كنم مکه شنیدن یاست... 





استفاده کردن. یکی از ویژگی های دیگری که این 
مرد دارد این است که به همه شانس می دهد. الان 
در تایوان همه را ازمایش کرده است. او توجهی 
به‌نام بازیکن ندارد که اسمش چه و عضو کدام 

# به نظر شمانسل فعلی که در تیم ملی بازی‌می کنند 

#۶ نمی شود سن آفر اد رابرای کارایی ملاک قر ار 
دا کل رد و 6را و کال در وی 
بود وتا ۰ ۴سالگی بازی کرد. توانایی افراد متفاوت 
افرادارزیابی کند.باید دید مهدی کامرانی جقدر 
انگیزه دارد؟ صمد نیکخواه بهرامی جه می خواهد؟ 
حامد حدادی به جه فکر می کند؟ الان یک بدیده 


۸٩ام‎ ۳ 


در تیم ملی داریم به نام آرن داودی. این پسر الان 
داوک غوغا ھی کت باز یکی که آزتوتر نان وجوانان 
به تیم ملی بزر گسالان رسیده است و به احتمال قوی 
جزو ۲ انفر اعزامی به جام جهانی خواهد بود. ولی 
این جوان باتیم به تر کیه نمی رود بلکه با تیم ملی 
ب به لبنان می رود. وضعیت تیم ملی خیلی پیچیده 
است وهیج کس نباید تالحظات آخر بفهمد که 
کجای کار قرار دارد. 

# از نظر تصمیم گیری و افکار می گویند شما 
خبلی تحت تاثیر برادرتان رضا مشحون هستید و 
استقلال فکری شما زیر سوال می رود. 

۴ خودتان می گویید برادر ولی بالاتر از برادر 
پدر است. من در جایگاهی تلاش می کنم که باید 
پدرانه فکر و اجرا کنم. مسلماً برادرم نزدیک ترین 
فرد به من است. در هر زمینه ای نظراتش حداقل 
اگر مثبت نباشد که هست منفی نیست. 
در کنار او حسن نور بخش هم هست که 
این دونفر مثل دوستون در کنار من 
هستند. ولی من تحت تأثیر حر فهایشان 
به ‌هیچ وجه قرار نمی گیرم. مگر اینکه 
منطقی تر موردی راعنوان بکنند. ولی 
اگر هر چه من بگویم آنها بگویند چشم 
ویاهر چه آنها بگویند من بگویم خير 
یفوص ات 

# شما به دموکراسی در کار اعتقاد 
دار ید ؟ 

2 به‌ هیچ وجه آدم مستبدی 
نیستم.من به نظر یک بچه که حرفش 
قابل تعمق باشد احترام می گذارم چه 
رفا به ری ار وک عد 
دلسوز.اصلا فکر کتعد من بک قر د مسد 
و خودرای هستم. بسکتبال از دیکتاتوری من چه 
ضرری دیده است ؟بنده اعتقادی به خودمحوری 
ندارم و علاقه من به کار مشورتی است. بگذارید 
یک مثال بزنم تا موضوع برایتان جا بیفتد. 

موضوعی که بر ایتان تعریف می کنم خیالی نیست 
و تمام شاهدانش زنده هستند. ما سه سال پیش در جام 
ملتهای آسیا جزو چهار تیم نیمه نهایی قرار گرفتیم 
و برای سر گروه شدن باید با لبنان بازی می کردیم. 
وقتی به هتل آمدیم رایکو ترومن(سرمربی وقت 
اش را ضا کی و شتا تسین کر 
دارم. می خواستم به شما بگویم که می خواهم در 
بازی فردا مقابل لبنان از صمد. کامرانی و حدادی کم 
استفاده کنم. من هم گفتم که اتفاقاً من می خواستم 
به شما پیشنهاد بدهم که از این نفرات اصلاً استفاده 
نکن! بعد از شام این بحث را ادامه می دهیم. 

بعداز شام همه اطرافیان تیم راجمع کردم 

و جلسه گذاشتم. حسن نوربخش سرپرست تیم 
ملی, رضامشحون مدیر تیم ملی؛ ترومن سر مربی: 
دکترمهران حاتمی مربی» مهران سررشته نماینده 
کمیته ملی المپیک. رامین طباطبایی نماینده سازمان 
لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 
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ند د یگ 


ابچ چیز بهادار بر ای او نمی ماند 
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معروف! من گقتم که ترومن چنین فکری دارد و من 
است که فرداتیم اصلی ایران جلوی لبنان حاضر 
نشود. مخالفتها شروع شد و من شروع به دلیل 
اوردن کردم. گفتم که نتیجه مقابل لبنان تاثیری در 
سرنوشت ما نخواهد داشت و مهم این است که ما دو 
بازی بعدی را حتماً ببریم تا روانه المپیک شویم. حتی 
دوم شدن راهم باید فراموش کنیم. ببینید! پنج شنبه 
و جمعه مسابقه نداریم. صبح شنبه تمرین می کنیم 
و عصر شنبه بازی. ضمن اینکه "روز 
استراحت کرده ایم و نفرات اصلی ما 
از خطر مصدومیت مصون می مانند. 
تیم لبنان در جام استانکوویچ ما را با 
اختلاف ٩امتیاز‏ برده است و اگر اینجا 
هم ببرد به خودش مغرور می شود 
و در فینال مقابل ما مغرورانه بازی 
فریب می دهیم وبابازیکنان ذخیره 
بازی می کنیم و انالیزورهایشان را 
تازه دوزاری ها افتاد و همه متوجه 
موضوع شدند. فردا تیم ذخیره را به 
زمین فرستادیم. لبنان شروع کرد به 
حمله و عجیب می کوبید! ما هم با خیال 
راحت انگار که اتفاقی نیفتاده باشد بازی خودمان را 
می کردیم. بعد از گذشت لحظاتی ديدم که داوران 
بازی می آیند و به من لبخندی می زنند و می روند! 
در کوارتر سوم ۱۴امتیاز عقب افتادیم و ترومن تیم 
اصلی رابه زمین فر ستاد. بعد از ۲دقیقه اختلاف 
به ۶امتیاز کاهش پیدا کرد. ترومن دوباره بازیکنان 
اصلی رابی رون کشید و ماب ازی راباختیم. بعد از 
آن بای د باتیم‌اول آن گروه‌بازی می کردیم.مثل 
اینکه معجزه ای رخ داده باشد تیم ضعیف قز اقستان. 
کردیم که در همان اول بازی ما ۲۷بودیم و آنها ۴! 
دوباره در فینال به لبنان برخورد کردیم و ان اتش 
آیا این دیکتاتوری است با اقتدار؟ 

#ٍ پس نشان دادید که خیلی اهل رسک 
ستید. 

#۶ غیر از این هم نباید باشد. مگر من سال 
۸۱نمی دانستم که کجامی ایم؟ ان موقع تیم 
در اسیاسیزدهم بود و حتی جواز ورود به بازیهای 
اسیایی راهم نداشت. یک زمان شما درمسیر حر کت 
می کنید و جاده آتش گر فته و بسته شده است. اگر 


۶» 


رکال رصل کے ہک کی ر 












بقیه از صفحه قبل 


#ایاتی م شاهین طبع می توانست مه رام رابب ر د؟ دو هزار بار هم باز یکند باز هم با 


۰ امتیاز اخنلاف می‌بازد 


بایستی می سوزی. تو کل به خدا می کنی و می روی. 
ماشین صدمه می بیند ولی خودت سالم هستی. ولی 
اگر مکث کنی و کاسه چه کنم, چه کنم. دستت بگیری 
علاوه بر ماشین خودت هم خواهی سوخت. 

# در بسکتبال مثل فوتبال منشور اخلاقی 
داریم ؟ 

#۶ نمی گذارم که وجود داشته باشد. اگر اینجا را 

# اجازه چه چیزی را نمی دهید؟ 






نت 


#من‌با هیسچک سکن ا رنیامدهام‌و 
نخواه مآمد .کس یکه خط خودش را 
ب رودد رکنا راو وحامی‌اوهستم ترک 


موتو راو هم می‌نشینم اما... 


#۶ نمی گذارم منشور بداخلاقی در بسکتبال 
رایج شود. 

# جلوی بداخلاقی را می گیرید یا جلوی برخورد 
با بداخلاقی را؟ 

۶# من جلوی بداخلاقی رامی گیرم. راه و 
روشی رااجرامی کنم که درشان جامعه بسکتبال 
باشد. بسکتبال یک ورزش دانشگاهی است و همه 
تحصیلکرده و پر توان و دارای شئونات اجتماعی 
بالا هستند. خیلی بد است که منشور بداخلاقی در 
پسکتبال حاکم شود. من برای این کار سخت کوشیده 

# پس منظور تان این است که از عقب تر جلوی 
ایجاد جریانات ناسالم را گرفته اید؟ 

خیلی سریع تر از آنچه فکرش را بکنید. 
اولین حر کت من بحث اخلاق بود. 

# تا به حال برخوردی هم داشته اید؟ 

۴ بله. بر خورد با مربیانی که به حق و حقوقشان 
قانع نیستند و تعرض یکی از فا کتورهای زند گی شان 


ارو ۳۵۳۰ 











شده‌است. آنها را به کمیته انضباطی کشانده ایم و 
جریمه کردیم. هم نقدی و هم محرومیت. 

# منظورتان مهران شاهین طبع است؟ 

۶ تنها بحث وی نیست ولی او بیشتر به کمیته 
انضباطی احضار شده است. 

#۴ چرا فدراسیون با وی مشکل دارد؟ 

۶ فدراسیون با او مشکل ندارد. او با خودش 
مشکل داردا جون فقط می خواهد زور بگوید 
وبی عدالتی راحاکم کند ومی خواهد با کمال 
به حق خودش قانع است و نه به حق 
دیگران احترام می گذارد. وقتی تیمش با 
۷امتیاز اختلاف دارد می بازد و جنجال 
راه می ان‌دازد چه معنایی دارد؟ آیا تیم 
دو هزار بارهم بازی کند باز هم با ۰ "امتیاز 

# سعی نکر دید موضوع را مسالمت 
آمیز حل کنید و با وی کنار بیایید؟ 

اولا من با هیچ کس کنار نیامده ام 
و نخواهم امد. کسی که خط خودش را 
پرود در کنارش و حامی او هستم. ترک 
موتور او هم می نشینم. ما با شاهین طبع 
وسعی کردیم به او تذ کر بدهیم ولی 
همه جیز بادش می رود. 

# بسکتبال واقعا بی حاشیه است يا چون توجه 
رسانه ها به آن کم است اینطور جلوه می کند؟ 

#۴ اول توجه رسانه ها و خبر گزاری ها به 
بسکتبال کم نیست.شما هر روزنامه ای را ببینید 
بسکتبال حاشیه ندارد من اجازه ایجاد حواشی را 
نمی دهم و خودم نیزوارد حاشیه نمی شوم. خیلی 
ها دلشان می خواهد که بسکتبال را وارد حاشیه 
کنند ولی من صراط مستقیم را گرفته ام و در آن 

# حرف ما تمام شد. گفتگو چطور بود؟ 

۶ ممنون هستم. سوالات شما متفاوت با دیگر 
مصاحبه ها بود. غالبا وقتی با خبر نگارها مصاحبه 
می کنم سوالات تکراری می پرسند که اگر هم 
ولی شما خیلی جامع و موشکافانه و اصولی به نکات 
اشاره داشتبد. 

# ما هم از حضور خوبتان در این گفتگو تشکر 
می کنیم و آرزوداريم بسکتبال هیچوقت دچار حاشیه 
نشود و در بازیهای آسیایی گوانگجو بتواند بر سکوی 


قهرمانی تکیه بزند. 5 
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اولین الگوی‌داوری 


دراین کلاس داوری که ثبت نام کر دم محله مان 
راجابجا کر دیم.ازسویدیگر نیز سن‌هم محله ای های 
ما بالا رفته بود و هر کدام به سمت زند گی خودشان 
رفتند. یعنی اینکه تیم به صورت کامل از هم پاشید. 
من ماندم و دنیای داوری! پیش خودم گفتم حالا که 
وارد دنیای داوری شدم.پس برای تفریح هم که شده 
بهتر است این کار را ادامه دهم! 

از سوی دیگر نیز یک داور بسیار خوب در کرج 
سوت می زد که به نوعی الگوی من بود. مر حوم «علی 
کمالی» جزء داوران ملی ایران بود که در سن ۳۲۲ 
سالگی فوت کرد.اين داور در زمین | نقدر باشخصیت 
و مودب بود که از داوری وی لذت می بر دیم. به 
جرات می توانم بگویم که وی به تیمهای فوتبال 
شخصیت می داد. زمانی که مدرک داوری در جه 


وقتی دوچرخه سواران تیم پتروشیمی با پایان تور چین هایلک 
جشن گرفتند فکر نمی کر دند که این مساله بر ایشان دردسر ساز شود. 
قادر میزبانی.حسین عسگری و مهدی سهرابی وقتی روی سکو رفتند 
با گرفتن هدیه ای غیر معمول و رفتاری به سبک بقیه قهرمانان راهی 
جز حضور در کمیته انضباطی برای خود انتخاب نکر دند.با این رفتار سه 
ر کابزن سرمربی ومدیر باشگاه دوچر خه سواری پتر وشیمی تبریز باورود 
به تهران باید به کمیته انضباطی فدراسیون دوچر خه سواری بر وند. 
علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچر خه سواری که از این قضیه 
خیلی ناراحت است در این باره می گوید:« در مراسم اهدای جوایز تمامی 
تورها و مسابقات بین المللی دوچرخه سواری و رقابتهای اتومبیلرانی 
می دهد که متأسفانه د وچر خه سوارآن تیم پتروشیمی به هر دلیل این هد ایا 
رادریافت کردند. بعداز رفتاری که عسگری. میزبانی و سهرآبی در کین 
هایلک روی سکوانجام دادند.باید جوابگوی کمیته انضباطی باشند.» 
اما ناراحتی زنگی ابادی به خاطر اشتباهی است که با تجر به ها انجام 
درخ ری دانم جرا انها که تجربه زیادی دارند باید این اشتباه 
را مرتکب شوند ؟در حالی که آنها دو رکابزن اصلی تیم ملی هستند. 
ر کابزنان ما نباید به هردلیل آن رادریافت می کردند حتی اگر امتیاز آنها 
لغو یا از حضور در مسابقات منع شده یا جوایز آنها را اسیانسر نمی داد.» 


۳ را گرفتم, وی مسوول کمیته داوران کرج بود. و مرا 
بسیار تشویق می کرد که باید به کارم ادامه دهم و اگر 
به این کار به صورت حرفه ای نگاه کنم. بسیار موفق 
خواهم بود. من نیز به توصیه های وی گوش داده‌ودیگر 
به صورت تفریحی به این کار نگاه نکر دم. 

در محله جدید که نزدیک سه راه گوهردشت کرج 


به قلم مسعود مرادی بود نیز یک تیم تشکیل دادیم به نام «صدر». نزدیک 
ا ای بوداین‌نکته رااز قلم بیندازم که اسم تیم اولی که‌باآن 
فوتبال راشروع کردم. «شاهین کلاک» بود. در تیم 
شاهین علاوه بر اینکه بازی می کردم. به عنوان مربی 
نیز بابچه‌های رده‌پایین تر کار می کر دم.در تیم صدر 
نیز این رویه را ادامه داده و باز هم به عنوان مربی با 
بچه ها کار می کردم. در این زمان نیز به عنوان داور 
در رده های پایه فوتبال کرج سوت می زدم. 

در حال حاضر هیچکدام از این تیمها وجود 
خارجی نداشته و هیچکدام از هم تیمی های آن زمان 
من نیز به عنوان فوتبالیست حرفه ای مشغول به 
فا تن اک اا درس و کار رشن و 
به طور کلی فوتبال را از زند گی شان کنار گذاشتند. 
دلیلش نیز این بود که آن زمان رول زیادی در فوتبال 
ردوبدل نمی شد و فردی به واسطه بازی فوتبال. 
نمی توانست زند گی اش رابگذار ند. وضعیت فوتبال 
که ان بود. حساب کنید که داوری در چه وضعی 


فا ادامه دارد 





جریمه سرمربی ناموفق: عملگی بدون در بافت دستمزد! 

کیم جونگ‌هان, احتمالا حسرت دونگا و ماردونا را می خورد که پس از بر کناری از تیم 
ملی به زند گی عادی خود باز گشته‌اند. 

سرمربی کره شمالی نه تنها از سمت خود بر کنار شده بلکه از سوی مقامات این کشور تحقیر 
شده و به عنوان کار گر ساختمانی بدون دستمزد به کار مشغول است. 

پس از پایان جام جهانی شرایط برای این مربی تا حدی دشوار شد که جونگ هان به 
اطرافیانش گفت می ترسد همین روزها او را دستگیر و اعدام کنند. 

تمام بازیکنان حاضر در جام جهانی که در هر سه دیدار خود در این رقابت‌ها متحمل 
شکست شدند. به کار در شر ایط سخت و دشوار محکوم شده و شر ایط مناسبی ندارند. 

بازیکنان پس از باز گشت به کشورشان ۶ ساعت برای مردم سخنرانی کردند و درباره 
شکست در جام‌جهانی توضیح دادند و بیشتر بازیکنان تقصیرها را به گردن مربی انداختند. 

تیم ملی کره شمالی در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی باسه شکست و دریافت ۱۲ گل 
و به مر رساندن تنها یک گل با این رقابت‌ها وداع زودهنگامی داشت. 


صعود کوهنوردان 

ارتش به‌بام ایران 
تیم کوهنوردی 
منتخب ارتش به 
مناسبت میلاد با 
سعادت حضصرت 
مهدی (عج) موفق به 
فتح قله دماوند. بام 
ایران گردیدند. در 
این صعود که به استعداد ۱۴ نفر 
و به میزبانی ستاد فرماندهی ارتش 
بر گزار شد. کوهن وردان از جبهه 


صدبقیان سر وان نادر رمضان خانی -سر وان حسین 
شاهر ودی ستواندوم وحید بدری کارمنداحمد گل 


غربی موفق‌به‌صعودبه‌قلهدماوند خواه-ستوانیکم یدا.. صیدی -ناوبان یکم علی عرفی 
شد ند. - کار مند سیفعلی ولی بور -کارمند محمد حدادی 
اسامی کوهنوردان: ستوان یکم محسن قربانی -"ستوان یکم محمد معیدی 


سرهنگ مجید زین الدینی -کارمنداصغر شکری 
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۵ مثل افر دقایی 











زهر و عسل 


محمد یزدانی 


آمدم من آمدم باز آمدم 
امدم با پست پس تاز امدم 
آمدم تا طنز در ماتی کنم 
نسخه ها بر خلق ارزانی کنم 
غم مخور دارو اگر باشد گران 
نوش جانت نوشدارو رایگان 
در همین دارو دهم بارانه ات 
که تو حتی نو کنی رایانه ات 
امدم بنشینم و بنشانمت 
در مرو وقتی فرامی خوانمت 
از دم گرمم دمادم در مرو 
تا کنون در رفته ای دیگر مرو 
هر که هستی هر کجایی جان من 
باش ربع ساعتی مهمان من 
لحظه ای از پای حرفم جم مخور 
جم مخور جان بر ادر جم مخور 
اولندش هیچگه اخمو نباش 
بد عنق مانند اون يارو نباش 
دومندش مثل من کم رو نباش 
سر به زانو گوشه پستو نباش 
حیف در ابرویت ای مهرو گره 
نازنیتا وا کن از ابرو گره 
زند گی چندان ندارد ارزشی 
روز و شب با این و آن در چالشی 
نیست بهتر رو به ورزش آوریم 
جای چالش رو به حالش آوریم؟ 
یا که چندی با حکایات قدیم 
خویش را سر گرم سازیم ای حکیم ؟۱ 
این حکایت بشنو از عهد عتیق 
حکمت اموز است با طنزی دقیق 
در خبر چینی کلاغی قار زن 
منتقل فر مو ده اخباری به من 
در خصوص کاسبی پر ادعا 
میرزا عبدالطمع.ان بی حیا 
خویش یا بیگانه اینها راولش 
قابل طرح است اما مشکلش 
شهره افاق در دوز و کلک 
هیکلش ؟ معلومه دیگه گنده بک 
نقش اول در روایت های ما 
نقش دوم هم ندارد ماجرا 





سیر وی 
سے 


سر 


۶۲ 
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روز و شب کار کتر مشهور ما 
فارغ البال از تمام غصه ها 
پیش خود هی تار و تمبک می زدی 
از د کان تا خانه یشتک می زدی 
می خریدی هرچه رامی خواستی 
هرچه رایا هر که رامی خواستی 
می کشیدی هم به راحت روی پشت 
واقعا محموله های بس درشت 
قاشق ته دار در ظرف عسل 
می زدی هر صبح روباه دغل 
مرغ و ماهی هم خوراک است ای عزیز؟ 
بوقلمونش خوراک خرد و ریز 
از قضا روزی رسید از روستا 
روستا دیگه چه می دونم کجا ؟ 
کوزه ای سنگین درش هم مهر و موم 
ا محتوایش مستتر نزد عموم 
es‏ 
داد تحویلش به روباه دغل 
ظرف سنگین رابه کنج رف نهاد 
بعد آن شاگرد کش را پند داد 
گفت : نادانی و نادان تر مشو 
چشم من چون دور بینی خر مشو 
ظرف زهر است این که بر رف می نهم 
پس تواگه باش من خود آگهم 
قطره ای زین زهر اگر بر لب رسد 
در سرایای وجودت تب رسد 
تب کنی آتش بگیری در نفس 
راحتت سازم بمیری در نفس 
بر[ رات 
با ال وت 
بود شاگرد ک زرنگ ونا قلا 
E‏ یل نش 
زین سبب شور و نشاطش داد دست 
پس در و دروازه را فی الفور بست 
زان عسل هی خورد و هی لیسید لب 
وان عسل بودش خوراک ظهر و شب 
چون عسل راهم کره بود احتیاج 
کرد پس طاقه حریری هم حراج 
گفت : عمری خورده‌ام نان و تره 
می خورم یک شب عسل رابا کره 
بوده ام یک عمر من حمال او 
گیرم این یک شب بگیرم حال او 
مال هاا کا دمن ویک راد 
نامروت گوش مردم را چلاند 
من کنون بر می چلانم گوش وی 
تا به هوش آید دل بی هوش وی 
«تانگرید طفلک لو فروش 
نیاو 
گریه‌ها کردم ولی حلوا نداد 
نان خشکی هم به این رسوا نداد 


گریه رابا خنده چون آمیختم 
بيخ گوشم زد که تا ته سیختم 
یس به دزدی این زمان خوردم عسل 
من نه دزدم دزد باشد ان دغل 
این چنین با ذهن رس کلنیکفی ۲ 
داشت شاگردک زبان یف یفی 
غافل از این که خودش هم دزد بود 
بدتر از دزدی خیانت هم نمود 
صبح استاد از در امد شادمان 
لیک خشکش زد به د کان ناگهان 
گفت: پس طاقه حریر من چه شد 
حاصل یک عمر جان کندن چه شد؟ 
گفت: لپت هم که گل انداخته 
کت راک جر تیک داد 
گوییا گشتی قوی چون شیر نر 
هین چه می کردی به د کان بی پدر ؟! 
ردا مال ا دن ا 
پس ز حلقومت کشم این مال مفت 
گفت شاگردک که: ای جانم فدات 
هر چه فرمایی تو می ریزم به پات 
طاقه ابریشمین را دزد برد 
پس خدا داند کجابفر وخت خورد 
من هم از ترسم بخوردم زهر را 
تأنبینم از شما این قهر را 
خود چه سازم زهر تاثیری نکرد 
حال بنده هیچ تغییری نکرد 
بخت بد رابین که پیشت زنده ام 
در حضور آنورت شر منده ام 
سر به زیر افکند استاد دغل 
در زمان دانست گردیده مجل 
یادش آمد قصه بهرام و گور ۳ 
لب گزان بر خود مسلط شد به زور 
کی ا 
ای که پی بردی تو بر اسرار من 
این تو هستی مشت من واکرده ای 
افرین من راتو دانا کرده‌ای 
بگذرم بی پرسش از تقصیر تو 
تا کنم از جان ودل تقدیر تو 
بعد از این هم در پی هشدار من 
رخنه کردی گر خطادر کار من 
روبرویم باش آیینه به دست 


۳ 
* 


با توام» رو راست بودن خوشتر است! 


۱ - بیتی از متن مثنوی معنوی جناب مولانا جلال الدین 
محمد 
۲ -رسکلنیکف قهرمان رمان جنایت و مکافات 
۳-آشاره است به این رباعی معر وف حکیم خیام: 
آن قصر که جمشید در او جام گرفت 
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 


ww 


فرور ۵ ین 


` HESSEN 


کته 


دواد 


مر داد 


سهر بو ور 


پشام‌بایروشنایی 


سختکوش اید و جر آت و شجاعت خاصی در انجام کارها دارید و خودتان هم 
قبول دارید که می‌توانید هر مانعی را از پیش رو بر دارید و من می‌خواهم یاد آور 
شوم که دقت کنید مبادا در پیچ و خم زندگی خود گم شوید و زحمات عزیزان 
رانادیده بگیرید و اين انرژی مثبت رااز دست بدهید. 
زندگی با شما می‌کند با دقت بیشتری 
بنگرید تا دریابید نقطه‌ای را که از دست می دهید. ارزش به دست آوردن نقطه 
رادار IIL‏ سا ان ای 
جان پیش می روید. در ضمن برای هم کلامی خود تان نیز سعی کنید از افراد قابل 
لاا وتا رار ارف د 


از:د کتر نو ید خداد وست 


دوست خوبم! در معامله‌هایی که 


طبیعت درونی سر کشی دارید و تفاوت دید گاه شما با دیگران خیلی زیاد 
است و با همه این اوضاع و احوال به دنبال کسی بو دید که با او رنج‌هاو شیرینی‌ها 
راقسمت کنید و حالا به این هدف نزدیک شده‌اید و امیدواریم او رادر لابه‌لای 
سختی‌های زند گی فراموش نکنید. ۱ 

دوست خوبم!ابرهای | سمان دل شما خیلی زود جایشان رابه | فتاب می‌دهند 
و شما خوبتر از هر کسی می‌دانید که هیچ چیزی در این روز گار دائمی نیست؛ 
پس لبخند بزنیدو محکم زندگی کنید. ,جرا که شما پیوند همیشگی بسته‌اید و 
نمی‌توانید و نباید آن را نادیده بگیرید! پس راز درونتان را گاه برای خودتان 
با گو کنیدا 


انسانی فعال و مسوولیت پذیرید و گاه ر ک سخن می گویید و گاه هم البته به 
یراد رت رل تربار ان را اک بر ار بیان کی 
هر چند مورد انتقاد هم قرار بگیرید چون این حالت می‌تواند از بسیاری مسائل 
او ریک .در ضمن در عملکر دهای خود نیز این رامدنظر قرار دهید 
که بنی آدم اعضای یکدیگرند و خیلی زود شما هم به کمک و حمایت اطرافیان 
نیاز خواهید داشت 

در مورد شکستن دل دوستان هم باید بگویم که التیام یافتن برخی از زخم‌ها 
گاه مدتها زمان می‌برد که نباید از این موضوع حساس راحت بگذرید. 


خدا را شاکر باشید که می‌توان گفت, انسان موفق و بلندپروازی هستید و 
خودتان هم خوب می‌دانید که چقدر زود دعاهایتان مستجاب می‌شود و این 
موضوع باعث می‌شود که اعتماد به نفس خوبی داشته باشيد. 

دراین روزها طالب چیزی هستید که باید برایش صبر کنید. چون درون این 
تحمل رازی نهفته است که بعد | متوجه ان خواهید شد. 

در مورد سر به هو بودن‌تان هم بايد گوشزد کنم که اجازه ندهید اشتباهات 
گذشته تکرار شوند. جون باید به خودتان باد آور شوید که هر بار سرتان به 
سنگ می خورد به خودتان قولی می‌دهید و حالا وقت آن | ست تا عمل کردن را 
به اطر افیان نشان دهید. 


اگر بخواهم صادق و روراست بگویم. باید خیلی منطقی‌تر از این حرفها فکر 
وعمل کنید تأمتوجه شوید که نه شما انسان چند سال پیش هستید و نه او پس 
بهانه گیری را کنار بگذارید و در تمامی جزییات زند گی روی اصول حر کت کنید 
کاری که خود شما هم چشم بسته از اطر افیان انتظار دارید. 

در مورد نگرانی شما هم باید بگویم که هميشه فرصت آغاز و شروع 
دوباره‌ای می تواند وجود داشته باشد البته اکر تما بخواهید آن را امتحان 
کنید و دقت کنید که نظم را رعایت کردن می‌تواند در این موضوع چون 
معجزه عمل کند. 


در مدیریت بی‌همتااید و هدفهای شما در زند گی عاشقانه. واضح و شفاف 
است و انعطاف‌پذیری خوبی از خود نشان می‌دهید و در این روزها باید دقت 
کنید تا مبادا اعتماد به نفس شما باعث ایجاد خطا شود. پس از خلاقیت خاص 
خود کمک بگیرید و زمان حال راغنیمت شمارید و استفاده‌لازم راببرید تا آینده 
لحظه‌های طلایی خود را از شما دریغ نکند. 

دوست خوبم! بخواهید و اراده کنید تابتوانید خاطرات ناخوشایند گذشته را 
فراموش کنید. چرا که مرور آنها حال و آینده شم راد گ رگون می کند و شما به 
خوبی به آن واقف هستید اما... 


می‌پذیرم که از بیماری بیزارید. پس شما هم قبول کنید که باید مراقب 
ی a‏ ی ی ی 

شما که بی‌بر نامه بودن را آشفتگی می‌دانید لازم است که برنامه حساب 
شده‌تری رابر ای زند گی و کارهایتان تنظیم کنید وفرصت با هم بودن رااز عزیزان 
سلب نکنید و تا می توانید محبت کنید که توسل به این شیوه شاید بتواند شما را 
از درون راضی کند و در این روزها دقت کنید تا به قولی که داده‌اید عمل کنید و 
این نوعی انجام وظیفه است و شما هم عضو وظیفه شناس این مجموعه هستید 
پس هیچ بهانه‌ای از شما پذیر فته نیست. 


نجیب و موقر هستید و در عین حال از سلامت جسمی و روحی خوبی هم 
برخوردارید که باید شکر این حالت را بجای آورید که در این روز گار داشتن 
همه چیز باهم تقریباً غیرممکن است ۰ قصد حمایت از دوستی رادارید که در این 
امر خیلی مطمئن نیستید و برای رسیدن به آرامش روحی فقط باید تحقیق قبق کنید 
و با اعتماد کامل قدم بردارید و دچار پشیمانی ی در ی درس روا 
ماجرایی روبرو می‌شوید که شاید باعث شود احساس آمنیت بیشتری کنید چرا 
که شر ایط را برای شما متفاوت می کند. در این روزها می‌توانید از داشته‌هایتان 
به بهترین نحو استفاده کنید. پس هوشیار باشید. 


۱ این دیگر یک حالت طبیعی شده که پیش‌بینی‌های شما همیشه درست از 
اب درمی آید اما چراحالا تر دید را کنار نمی گذارید تا بتوانید به تصمیم‌های به 
باشید چون هزینه‌هایتان بالا رفته و در آمد شما تغییری نکرده است و خود این 
موضوع می‌تواند باعث بروز خطا شود و قبول کنید که خودتان هم نمی‌توانید 
آن راپنهان سازید .ولی باید بگویم که شما ثابت کرده‌اید که می‌توانید به تمامی 
اوضاع و احوال شرایط مسلط باشید و حالا به هیچ وجه نباید خودتان رابه آب و 
آتش بزنید چون نیاز مبر می به این کار نیست. 


۱ میهمان‌نوازید و قلب گرم شما پر 
۱ 5 
خصلت تان را تغییر دهید. پس دقت کنید تااز این به بعد کاری کنید که حداقل 
در اصول کلی زند گیتان دجار تردید نشوید. 

وت Cl‏ 
۱۵ رش ات رات ی 
ا اا 7 
که نیازمند شش دانگ کامل هوش و حواس خود هستید. 


خوش صحبت و خوش سخن هستید و دوست و شریک و همراه خوبی هم 
دارید اما باید این موضوع راهم خوب بدانید که شما نمی‌توانید بدون کار کردن 
تغییر و تحول البته به دشواری وجود دارد. 

دوست خوبم! دقت کنید که در این روزها انصاف را رعایت کنید و از انجام 
کارهای شبهه‌نا ک دوری کنید تا بتوانید به قولی که داده‌اید عمل کنید و مراقب 
بازی‌های روز گار باشید تا شما تجربه دیگران نشوید. 


این را شما می‌ گویید که قسمت هر کس روی پیشانی او نوشته شده اما این 
خیلی جیزها را متحول کند بخصوص که شما رحمت خداوند را ییش‌رو دار ید 
و چیزی را که توی آسمانها به دنبالش می گشتید را این روزها روی زمین پیدا 
کرده‌اید و این موضوع می‌تواند روحتان را زنده کند و در این شادمانی نخواهید 
که بات ازار ٩‏ سود باعدای ناگ درد را سکن سار حوداتظار ات 
وهی نداشته باشید تا دعای خير همیشه بدرقه راهتان باشد. 

کنترل در اورید و از لجبازی دوری کنید که لجوج بودن می‌تواند سم کشنده‌ای 
برای زند گیتان باشد. 
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داستان‌زند ۳1 


پس از آن فقط ۴ بار همدیگر را دیدند تا بالاخره 
سید محسن به وعده‌اش عمل کرد و... آن شب وقتی 
زن «امان‌الله خان» داشت از هنرهای دختر پرر کش 
می گفت. خواهر محسن اشتباهشان را تصحیح کرد: 
«فکر کنم اشتباهی پیش آمده... ما واسه فخرالزمان 
اومدیم...» 

انگار گرد مرگ بر خانه پاشیدند. همه سکوت 
کردند. اما جهره منیرالزمان هر لحظه غضبناک تر 
می‌شد و... تا سرانجام فریادش به اسمان رفت: 
«گورتون‌رو گم کنین از این خونه». 

و این آغاز یک عشق هجران زده بود. اوایل 
هیچکس جرآت نداشت به «منیرالزمان» بگوید 
«جرا؟» جون او به همه گفته بود: «سنت‌شکنی 
یعنی بی‌احترامی به خواهر بزرگ» اینطوری بود 
که پدر و مادرش یادرمیانی کردند: «خب منیرجان 
تکلیف فخری چیه اگه تو نخوای تا پنجاه سالگی هم 
ازدواج کنی ؟» 

منیرالزمان که نمی‌توانست به والدینش بگوید 
حسادت دارد او را کور می‌کند. رفت سراغ آخرین 
ا اا ا 
احترام و شخصیت منو فدای این دختر کوچولوتون 
بکنین. مطمتّن باشین من همه چیزرو نابود می کنم... 
خودتون که می‌دونین شیشه عمرتون دست منه؛ 
یعنی کافیه اجازه عروسی فخری با این پسررو بدین. 
تا تموم ثروتتون رو ببخشم به مستمندان... 

و این شد قصه تلخ جدایی فخرالزمان و 
سیدمحسن؛ آنها که باور نمی کردند «آبجی بز رگه» 
اینقدر رذل باشد که تا ابد مانع وصال آنها شود. 
امیدوار بودند ظرف چند ماه یا نهایاً چند سال 
آینده یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد تا آنها به 
هم برسند؛ یا برای منیرالزمان یک خواستگار پیدا 
می‌شود و او به خانه بخت می‌رود و فخری خلاص 
می‌شود! يا اینکه «آبجی بزرگه» از خر شیطان 
پیاده و 0 دو باز می‌شود و ها نها ااه 
می کردند. منیرالزمان گویی از خود شیطان لجباز تر 
بود. بارها پدر و مادر پیرش التماس کردند مانع 
خوشبختی «ابجی کوجیکه» نشود. اما منیرالزمان 
شيشه عمرشان را تکان می‌داد تا زبانشان بند بیاید. 
بعدها امین‌اللّه خان به خود «فخرالزمان» گفته بود: 
«اینکه روزی من دست قوزی بیفته! سزاوارش هستم. 
وقتی حق مردم را ندادم. دخترم باید اینطوری مثل 
سگ یک تکه نان بندازه جلوم... اما نمی‌دانم چرا تو 
بايد تقاص خلاف مرا بدی؟» 

برخلاف آبجی بزرگه. آبجی کوچیکه خیلی 
حرمت پدر و مادر را داشت. او با اینکه می‌توانست 
همه جیز را زیرپا بگذارد و همراه نامزد وفادارش به 
محضر برود و عقد کند و زن و شوهر شود. فقط به 
خاطر اینکه «منیرالزمان» به پدر و مادرش سخت 
نگیرد صبر کرد... صبر کرد و محسن هم صبر کرد و... 
تا ۲۱ سال گذشت و ابتدا پدر و بعد مادر (به فاصله 


2 ۶۴ 








بقبه از صفحه ۱۵ 


جهار ماه) در آن دنیا به هم ان وقت بود 
ات را بر داشت. داخل 
راهرو پت و پهن و پر از لوازم عتیقه خانه ایستاد و 
زل زد به آبجی بزرگه و گفت: «حالا تو بمان و این 
همه ثروت... ببینم خوشبخت میشی...؟» 

منیرالزمان با تمسخر گفت: «تو کجا می‌خوای 
بری بدبخت. پول و ثروت که نداری! لابد باید بری 
خونه سالمندان؟» آبجی کوچیکه که طی این همه 
سال توهین‌ها و حقارت‌های «آبجی بزر گه» را تحمل 
کرده بود. رای اولین و آخرین بار او را خرد کرد؛ 
لبخندی زد. کنار پنجره ایستاد. پرده اطلسی را کنار 
زد و سر کوجه را نشان داد: «نگاه کن منیرالزمان... 
موهاش سفید شده... چین و چروک روی صورتش 
ل رل خود 
من!... اما هنوز عاشقمه و منتظرم ایستاده.. 

منیرالزمان «سیدمحسن» را که دید [با همان 
مشخصاتی که فخری گفت ] یکمر تبه گویی باور کرد 
که در این مبارزه سی و یکساله شکست خورده...! 
ا ا وسوار 
ماشین «سیدمحسن» شد و به سوی خوشبختی‌ای 
که دیر نصیبشان شد حر کت کردندا! 


اد اد ماد 
IS <S ۷‏ 


سالها بعد از آن, هنگامی که «منیرالزمان» آنقدر 
تنها بود که به خانه سالمندان پناه برد [همان جا 
که فخری را ترسانده بود] ۳ نفر بیشتر نبودند که 
به ملاقات آبجی بز رگه می‌رفتند؛ آبجی کوجیکه 
و سیدمحسن و تنها فرزندشان! منیرالزمان خیلی 
مغرور بود. اما خجالت می‌کشید... و انقدر خجالت 
کشید که وقتی فخری و سیدمحسن دوران طلایی 
زند گی راسر کردند. تازه تصمیم گرفت «حق الارث» 
ابجی کوچیکه را به او پس بدهد. فخری آن را 
پس گرفت. اما به صلاحدید شوهرش. همه را به 
باقیمانده طلبکاران پدرش داد تا شاید روح پدر آرام 
بگیرد... اینطوری بود که منیرالزمان تصمیم گرفت 
داستان تلخ زندگی‌اش را در اطلاعات هفتگی به 
چاپ برساند. 

اما «اين حقیر» شرط گذاشت «موقعی جاب 
می کنم که» «فخرالزمان» هم رضایت بدهد! 

چند ماه گذشت تا آبجی بز ر گه موفق شد رضایت 
ابجی کوچیکه را جلب کند و... بقیه را هم که ابتدای 
داستان زند گی خواندید... 


ان مر 


قلم را زمین می گذارم و از پنجره تراس خانه‌ام به 
دوردستها نگاه می‌کنم. به پس کوچه‌های این شهر 
و شهرهای سراسر کشور,و ناخودآگاه برای همه 
«آبجی بزر گها» که برای 
عشق آبجی کوچکشان, به 
حای حسادت و مزاحمت؛ 
حرمت قائل شدند ادای 
احترام می کنم! 





ار ۳۶۳۰ 


شاک ۵ معتاز شناخته شد د است 
بانشکر از اولباد محر م مدرس مضصو سا سر کار شام تضوی 














پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 امین جال تکرار همه جیز در زند گی خسته کننده است اما تو مثل نفسی که 
تکرارت تضمین زند گی من است تولدت مبار ک. 
و 6 دو فرشته عزیز مسحو د و بهار ه جال دیدنتان در کنار هم شیرین‌ترین حادثه 
زند گیمان شد و پیوندتان مبار ک. خواهرت الهام و برادرت علیر ضا منصوری 
8 الیبام جال همسر عزیزم» وجودت امید و صدای گرمت به من جان می‌دهد 
ورودت به زند گیم آغاز گر بسیاری از امید ها و پایان دهنده بسیاری از تلخی‌ها بود 
دهم مرداد دومین سالروز یکی شدنمان را به تو تبریک می گویم. 
همسرت علیرضا منصوری -شسهرری 
8 ر ضاجان. همسر عزیزم, عاشقانه‌ترین جملات تقدیم تو باد که بهترینی, یازده 
مرداد چهارمین سالروز یکی شدنمان را تبریک می‌گویم. همسرت فاطمه ظهیر آبادی 
8 د ختر عزیزمان ر و باجالن, به وجودت افتخار می کنیم. یاز ده مر داد سالر وز تولدت با 
هزاران شاخه گل یاس گلباران باد. پدر و مادر - سیداحمد سورانی و ثریا سورانی 
۶ خواهر مهربانم روداجان, ۱۳۷۳ شاخه گل و یک آسمان ستاره و یک دنیا 
خوشبختی به مناسبت یاز ده مر داد سالر وز تولدت تقدیم تو باد. 
برادرت حسین و خواهرانت پروین و پریسا سورآنی 
8 خواهر کوجکمان ر و دا یازده مر داد سالر وز شکفتنت مبار ک. از خدای بز رگ 
می‌خواهیم که هميشه در پناهش صحیح و سالم و موفق و خندان باشی. 
شوهرخواهرانت -محسن میرزایی و حسن شکرالهی -نجف‌آباد اصفهان 
#مادر جان احتر ام و خاله جون لدل از صمیم قلب دوستتان دارم و آرزوی سلامتی 
زهرارضایی "یلام 
هك علی اصفر جان, بر ادر مهر بان سیزده‌مر داد هشتمین سالر وز پیوند نا گسستنی 
شمارا با دختر خاله عزیز و دوست مهربانم تبریک می گویم. 
خواهرت زیلاوفایی -گرگان 
8 همسر مهربانم. ساسان جان, سیزده مر داد دومین سالروز ازدواجمان را به 
شما همسر مهربان و خستگی‌ناپذیر در کار و تحصیلات تبریک می گویم. دوستت 
دارم. همسرت سیما حسینی -قائمنم‌هر 
له خاطمه جان, نگاه زیبا و دل فریبت را می‌ستايم که چه عاشقانه قلبم را نشانه 
گرفت ۲۰ مرداد سالر وز تولدت مبار ک. نامزدت بهرام باغبانی -تهران 
#۶ خاطمه چان, دوست خوبم. کمتر کسی می‌داند که خوشبختی به همراه آدمی 
متولد می‌شود. بهتر ینم تولد خوشبختیات مبار ک دوستت دارم. 
زن داداست مهری ارجمند -"اصفهان 
و ۴ مین اجان, دوازده مرداد روز تولدت رابا ۱۳۷۵ شاخه گل رز جشن می گیریم 
تولدت مبار ک. دوستت داریم. پدر و مادرت احمد قاسمی و منیژه قهوه‌چی -آبادان 


ب -آقایاری از زنجان 


8 پدر جان سلا تو بهترینی؛ تو فرشته زمینی, تو پدر و مادر تنها فرزندت زینب 
هستی, دوستت دارم چهارده مر داد تولدت مبارک. 
تنها دختر دورافتاده‌ات زینب مقدم -شیراز 
۴ ابو الفضل, پسردایی عزیزم. تو نور چشم پدر و مادر و ما هستی, دوستت دارم. 
زهرا آزادی یلام 
۶ کب اقاعموجان, پانزده مرداد برای ما و خانواده عزیزت. روز به یاد ماندنی 
است. روز چشم گشودنت به دنیای هستی, تولدت مبارک. 
برادرزادهات دکترمیثم طباطبایی - یزد 
8 مادر برر گ و پدر بو رگ خو بې شم دو فرشته و زوج محبوب خانواده ما هستید 
از لطف و محبت شما نسبت به آبجی زهراو شوه رش متشکریم. 
خانواده حسن قناعتگر -کاشسان 
۶ هدس عرایرج مفهوم عشق با تو برایم معنی گرفت و من تو را به خاطر قلب 
مهربانت بر گزیدم. هفت مرداد. د همین سالگرد ازدواجمان رااز صمیم قلب تبریک 
می‌گویم. همسفر زند گیت احمد جامی ارسیمانی 


زبرنظر: سروش 


عترسد اعام مسن اعا در شهرك سار لیك 
دز سای تحعبلی با یا معدل ۳۰ 
شاک ش سستاز شناخشته شاب د است 


باکر از از ما مشر ۱ مدر س مشار اسا اس معلمین مر نز ف 


دانش آمهز گلاس چهار م ابتدابی 


در ناا تصیلی با با فد ی ۱۷۸۰ شا د ماز شاه شاد داست 
نکر ار از نید سر ار مر مت مف ا حاب ای نوم بای 
جذ مختر ي وسر خر شالم نضم آبادو, مخلم بر بو له 


فر ید نخر بان 


¢ 


ددحان 





ھآ داسمدن جان. جهارده مر داد زمین گلی به دست سرنوشت داد تا در قلب ما 
بکارد و باغچه خالی قلبمان جایگاه تو باشد. تولدت مبار ک. 
مامان ریحانه یوسفی وبابا حمید قربانی -بهاباد یزد 
8 نوه عزیزم جاسمین جال امیدوارم بهار زند گیت به بلندای عمر خورشید و 
روشنایی و زیبایی مهتاب باشد. مادربزرگ وپدرپزرگ" زهراواحمد یوسفی 
8 خواهر زاده عزیزم. داسمین گلج یک سبد یاس سفید. یک |سمان ستاره و یک 
دنیا دوست داشتن را پیشکش وجود |سمانیت می کنیم. تولدت مبار ک. 
دایی وزن دایی - فخرالسادات جوادی و محسن یوسفی یزد 
»خواهر عزیزم. ملدحه چان, تولدت راب انبوهی از گل مریم جشن می گیریم وروز 
شکفتنت در تمام لحظات عمر از یاد نخواهیم برد روز تولدت مبارک. 
خانواده هاشم بابایی -قم 
۶ تقدیم به همسرم محمو د چشمهایت بهترین تعبیر عشق. چهره‌ات زیباترین 
تصویر عشق ۲۶ مرداد جهارمین سالگر د یکی شدنمان مبار ک. 
همسرت‌الهام موسوی " تهران 
۴ در گس من, دختر عزیزم. تو عشق و امید زندگیمان هستی, ما با شادی و 
خوشبختی تو زنده‌ایم دوستت داریم. تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت بهزاد محمدی ونیلوفر ابراهیمی "زنجان 
8 اقدس» همسر خوبم, هجد همین سالگرد پیوندمان رااجشن می گیریم و این روز 
ه‌یادماندتی رابه شما همسر فداکارع تبریک می‌گویم. 
همسرت مجتبی قربان‌نزاد قم 
۶ دادر مهر بان به پاس تمام خوبی‌ها و زحماتت از تو تشکر و قدردانی می کنیم 
و از خدای بزرگ می‌خواهیم همیشه تندرست و سالم باشی. 
هادی, زهرا. سارابختیاری "تهران 
۲ عبسی جال» همسر مهربانم. یازده مرداد سومین سالگرد پیوندمان را با یک 
شاخه گل محمدی به نام پسر مان محمد به تو پدر مهربان تبریک می گویم. 


همسرت سمانه حسینی - کرج 
پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید 


۲-۳ 
بازی در فضای باز هام 9 
٩‏ ختلاف در تصو بر شاهز اده و برج 


شکیی دی از شاخه 


های دروخ 


۰ 


ابیت 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
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نشان المییک؛ لندن -انگلستان.چهارشنبه ۲۸ جو لای:بالا خره نشانهای المپیک 
رنگهای مختلف ساخته شده‌اند. این نشانها از عید کر یسمس سال ۱۱ ۲۰ به طور 
عمده به فروش خواهند رسید تاعلاقمندان بتوانند تا قبل از شروع بازیهای المپیک 
۲ ننهاراتهیه کنند. 





ایست!؛ شمال نروژ, جمعه ۳۰جولای: این خرس قطبی پس از این که کشتی اکتشافی » 
yT‏ ت کشتی آمد 

و حدود یک ساعت در اطراف آن پر سه زد. سپس بدون هیچ تر سی به آن نزدیک شد 

وباینجه‌های قدر تمندش به شیشه ینجر ه‌ها کوبید.اين طور که پید است‌اودوست 

نداشت که کشتی از آنجا جلوتر برود و آن رابه عقب هول می داد! 








۵ م2 


خشم‌ایرها؛ یاندونگ-چین. سه‌شنبه ۲۷ جولای: گر دباد بز ر گی بر روی ابهای 
ساحل یاندو نگ در جنوب چین حر کت کرده‌واز کنار یک کشتی ما گذرد. 
هجوم‌ابره ای توفانی به این منطقه گاه گر دبادهایی نیز ایجاد می کند که‌اخیرا 


موجب بارش‌های فراوان در | 





قبل از برخورد؛ آلبرتا -کاناد؛ شنبه ۲۴ جو لای: خلبان «بر ایان بوز» که هدایت یک 
جت جنگنده ۱۸ - )را به عهده‌داشت. پس از به وجود آمدن نقص فنی در جت؛ 
توانست در آخرین لحظه خود رااز جت در حال سقوط خارج کند. او مشغول تمرین 
بااین جنگنده بود که ناگهان کنترل جت از دست او خارج شد. جنگنده پس از بر خورد 
به زمین منفجر شد و قطعات پر تاب شده باعث جر احت «برایان» شد. 












۳ ات . ۲ ۳ ۳ 

ha YF” Sal Yee E ۱‏ ها 

مسابقه طلایی؛ کارلوس روخ -آلمان, یکشنبه ۲۵جولای: ۰ ۰ ۵ ۶عدد از این ارد کهای 

(شرح عکس صفحه ۲) پلاستیکی در طی مسابقه «داز فست» در آب رودخانه رها شده‌اند. این مسابقه یکی 


ار از مساقات مت ۱ 
کر دن از دست نمی‌دهند. کود کان هندی رامی‌بینید که در یک منطقه کار خانه‌ای این ابقه به ۰ کار لوس روخ م یآ یند.به صاحب ۲ ارد کی که زودتر به پایین 
رودخانه برسند, جایزه داده می‌شود. 


۸٩۹ مدا‎ ۳ 


در حاشیه رودخانه «یامونا», مشغول بازی در لوله‌های بزر گ آب هستند. 


مر ۶۷ 
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رق هران -بزرگرادر رسالت تلفن 


و نت صادقبه وت : ۴۴۰۹۱۶۶۴-۲۴۵ 








ابن انقلاب -ابتدای خیابان وما 


نلفن: ۸۸۶۹۸۴۸۱ -۸۸۵۶۱۱۷۴ 





کت f‏ ا سیر رک غرب د5 


س و 
ت ي یج ۲ 4 
ra. 1: ۲ 1 8 =‏ ی ۱ ۱۱ ي ۷ : ز ۳ | NT‏ ي ۳۹ ۳1 8 ی E‏ 
کت 11 س ۱ 1 ۱9 | abi‏ | شا ابا 1 ۲ [ 11 ‘ma‏ ۲ تا 
ت 2 س = 
ها ز با انکا ۱ کاه‌ها > 
1 و ۱ 8 | ۲ ك 3 ۲ ۳ 5 GE‏ 
r E 3 ۳ 1 ۳‏ 2 ۱ نت تس 11 













